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با اور : 


و جه جه جه جو مه چم هه جع 
چون این ترحمه بیارسی سر م نگارش بافثه بی مایت 
وست کهبر ای اطلاع خوانندکان محترم»طالب ذیل باد آوری گردد : 
۱- بعضی از لغات " اصطلاح خود نوبسنده است (مانئد «پاسنیا» 
بجای ساعت فلزی و « کسترده» بجای فرش و «آموخنه» بای درس و 
«رهنورد» بحای اتومسسل و «شینما» بجای سینما و «دم» بحای دقیقه 
و سیاری از این قبیل که بر خوانشدگان دانشمند بوشیده نخواهد ماند ) 


که اختدار رد و قبول آنها ستّه بذوق دارندگان آن است 





3 درخی از لغات است که شاید در کب لک نباشد د‌ نو سنده 


هم ار ۱ اصطللاح قرار نداده(مانند ۳۳ « چیّت»بجای سقف ولفظ «بود» 





«حای تمام و «چخه» بجای قطره و (نساو » بحای حنوت و فا اینها) 


لیکنن چون در پارءئی از شهر ها جزء زبان عموی بوده است آنرا معتبر 





دانسته و در اسجا بکار برده است 
۳-بعصی از لغات با اینکه لفط بارسی‌بجای آن ظر ممر سید (مانند 
۱ ۱۳۹ اعلیحضرت و علیاحضرت و والاحذرت و معدود در از ابر 5 


۱ قبیل ( براي اینکه اصطللا ح رده مان حال خود اتتعمال ت ۱ 


تقمعمضف اف و و 


1 
۳ 





6 لفط دنو وزیرو تاریخ چون بقوی‌پارسی است‌گاهی خوداآنهاو 
کاهی کر م 1 و هر بحای آنها کار برده شدده 
- چون این ترجمه با استمجال هرچه تمامتر نگارش یاف شاید 
1 2 مورد لفطغر فارسی از رده شده باشد لیکن سگمان بجای همان لفظ 
در جاي ی "یارسی 1 ن استعمال شده است . 
در خائمه باد او ری مشود که بهثترین طریفه ترجمه این است که 
مفاد تم اصل!هر زبانی که ترجمه بآن ماظور است» 1 رده شود نه 
لفط بجای لفظ دراین ترجمه هم متررجم همان طریق را منظور و معمول 
داشته لدکن درعمن حالبر ای‌اینکه‌مسیئُو لمطالتو اسلو ب‌آن‌مو لف محدر مش 
باشد مقید شده که حنی‌الاءکان عفاد هر حمله؛ ی دا شارسی در اد 
نه اینک مفاد هرقسمتی ازمطلب ۳ » وازاینجا باید دانسته‌شود زار 
موردی است که مترجم در اضافه بااسقاط القابو اوصاف دخل‌وتصرف 


رد اشد له غالماً اسای اشخاص ( از حیث کر و حذف الاب [ 


همانطور است خود موف خواسته و آورده ات ۰ 


و و ور 
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فاروق یکم : 
اند کی از ز ندگافی قر خنده اش 








« در آغاز شب چمارشنبه ۱ حمادی نخست از سال۱۳۳۸ه 
/ ۱ قفوربه از سال ۲۰ ۱٩‏ ۶ ) بدین تیان اشنم ایک :. 

* در ۱۳[ وریل از سال ۱۹۲۲ فرمان همایونی بجانشین 
بودن ور امه این ۱ 

# با لین [ زاهبخواهی و ی الانضی بار | مده ودرگ شده و 
دار ای برورش دلی‌و شهری ما ح هست . 

# چنانکه دانشهای دیگری دارد در دانستن بالگ زیر دست است 

# در ۱۷ آوریل سال ۱۹۳۲ م برای نخستدن بار بجشن آبینی 
رتم که حجشن بانوان رهنما ۱ پیش آهنگان ) بوده رفته است . 
# در ۷٩‏ آوریل ۸۱۹۳۳ میشوائی پیش آهنگ اف برگزیده 
شده است ۰ ۱ 

* در ۲ ۱دسامبر ۱۹۳۳ نشان « شهزاده صعید ؟ بوی‌داده شده 

* در ۲۳ فوریه ۱٩۳‏ م بجای پدرش اعلحضرت نواد یکم 
بجشن نیروی هوائي‌رفته است . 

# در روز بکشننه > اکتبر از سال ۵ ٩۳‏ ۱برایفرا گرفتن‌دانش 
«لندنر هسیارشده است . 


# در ۸ ۲آوربل ۱ بشاهی هار خوانده ۱ 


در مه از سال ۱۹۳۹ بباری خدا موی مر ۰ و ات 


نبا کان بر گگشته است . 
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و پادشاهان جوان مصر 

مه هه هه هه هه هه 
ماب خوشبیختی است که در آ غاز روز کار نوین مصر پادشاهی 
جران بر اورنگتن جا بگنزین گرده د زبرا جوانی‌بار زد گانی‌و برجستگی 
سنی و شدفنکیآرزو وهنگام 5 شش ‌وکار است . نباز مندتر بن چیزی که هم 
اکنون تشور هصر بدان نیازمند میباشد نیروی حوانیو خواستن آهنین 
و سستی نا بذبر و ووشتن نادمه و اعید واری استواری بکامیابی و 

رسنگاری‌خویش‌است . 

حوانی " همیشه ۳ با زندگانی رود نبل چه در شهر تشم یر حصّارت 
ونمتن / و چه در آ بادی خاك وچه در سالمه کشورش همدوش بوده 
شهر نشیلی پدشین «صر " شهز نشبنی جوانی است که عنوانی بخوی 
و درستی از همه روی در آن هو بدا و نه‌ابان امتت و خر خن و شادابی 
1 تروناز کی حوانی در 1 ن ددید و آشکار . [ بادی خاكگ مصر نمونه ای 
است که بخوبی نبرومدی و زسالی و سرشاری زند گانی را مینماباند . 
سنرشت م‌دم مصر از همه روی و در همه کار سرشت جوانی‌است 
و در نهاد آنها دور بینی و آزادبخواهی زهاده شده و ند ومندی و اه 
وجاو دانی‌از چیزهائیاست له همیشه م‌دمءصر دلیاخته | نشدو گرنه بو د 


ینس ر مر ۴ خوی ومش ؛ هیحگاه باه این شهر شدای بدین باندی 


۲ 


۵ هت« ات۳ جح اج 


نبوده است‌واین‌سرمایُ کراندها ۰ که ای مرافرازی است » از نداکان‌برای 
فُرزندانشان اوه نمشد و زندگانی نخسئین بز ند کانی سین موسته 
نمیگشت و همدو شی مبان‌تن‌و رو ان‌در بحا ماندنو نابودنشد ن‌چنانکه کو بانابودی 
ودرا درجهان نمیباشد بدردنم‌آمد دس بیدایش همه آینما از این‌رواست 
که چشم انداز ونشانه مردم این ک‌شور دوست داشتن پابند ی وخواستن 
جاودانی بودن است که انن, فوستداری و خواستاری در نهاد آنان:هاده 
شلد و این خوی‌وملش‌جوان و با نیرو با هستی آنها سرشته‌کردیده ارت . 
جوان ؛ هیحگاه دباد مر رگنمی أفتد زیراناتو نی وسستئی دبری‌را در 

خود نمی ساید بس هماره در کوشش و کار است و پدوسته جویای نام 
بلد و همیشه خواهان‌سر افر ازی و برثری است لبکن بر نه چنین است 
پیر هس چه پیشش 1 :د خوشش 1 بدزندگانی دار خوارو بی مابه است 
و درنهاد پبری زد و خورد باسختی ۵| ونبردبا روز کارنهاده ندء اس . 
مردم کشور مصر در هیچ روز کاری رای خود ری نشان ندارد 

و از آء ززندکانی با نو ن جوانی خودرانگهدار یک دهمپس درب ر ابر سختما 
سستی از خود نشان ندادء باسکه سوی آنها | هنگی کرده و دشوار با و 
آسان وس کذمارا رام‌ساخته کوه‌هار | از جای‌خود کند, و برای‌نشان‌دادن 
بزدکی‌خود آ نهارا بر بای‌داشته و سالمه زندکانی خودرا برسن.گهانگارش 
داده و پشرفت و بزرگی خودر ادر دانشها و هر ها یکوناکونآشکار ساختة 
ونیروی فرمانروا س ناو رخود رادر دلسنگهاو حجز آن بمادکار گناشته این 
مردم این کثور دا» سرییچی از فرمان پیکانگان و شورش 

بر آنهارا بخوبی دانسته‌اندو در روزکار گندته براان شوه کار کرده‌وییش 


برده آند هنوز هم این خوی را که از نماکان ب نها رسیده از دست نداده 


[1۳ 


۳ 

و در برابر بی‌گانگان کرچکی و فروتنی نمیکنند مگر دشمن بر آنها 
چی رکی باانه و 3 دربرابراربدچارهو در ماندء شده‌باشند مانند شبری که 
بزندان بان خود فروتنی کند وهمیشه بابن اندیشه‌باشد که روزی آزادی 
خودرا بچنگ آورد و بند و زنجیر را بارء سازد وبه زندان بان‌خوش 
بنازد و آب رفته‌بزر گواری خودرابجوی‌بر کر داند . 

چون سرشت‌مردم این کشو رچدین است که کفتيم و نماد روانشان 
تین کونه است که آوشتیم بس شگفتی خو آهد بودکه به بینیم همیشه در 
هی روزکاری ازدلو جان » شاهان جو ان‌خودرا دوستداربوده وبدامان‌آنها 
چنك زده و همه کونه با نها همراهی کرده اند . 

درخشنده ترین روز های این کشورهمانروز هائی است که‌شاهان 
جوان " زیب اورنگ شاهی آن بوده اند یس بزرکی پیشین این کشور را 
بابد از شاهان جوان آن‌دانست, آنهار ! در اینز تاس سک اشت چه‌آنکه 
باه و داز این آب و خالك را آنها نهاده و راه پیشرفت را آ نان روش 
گفاده و از لغزش و افتادگی:_گاهش داشته اند , 

شاهان‌حو ان «صر درهی‌سو ی آززند گانی ( دانی باشد با دانشی با 
جنگی)بکارهای بزرکی‌برداخته‌وا نهارا انیدام داده و ازییش بر ده‌اند چنانکه 
(ببی(۱ )دوم که > ی‌از شاهان خاندان ششم شاهان ءصر است ؛ در شش 
سالکی بشاهی رسد و.در دوارده سوه ی جاو همه کار ها را بدست گرفت 
و در روز کار او کشور مصر خیش ۰ کی کرد و ببلنهی و بر تن 


‌ 


)۱( خود مصر بپاب باضیط میکزند ایک یط ارو بائی آن چنبن است رم 
واز این سص این کونه اساعی را بمان "اف مصر ی خواهیم او شت و برای اینکه 
تلعظ ارو بانیباابر انی‌آن نز معلوم‌شود مبان علامت ( ( بکی‌ا زآنها است ص.ط میکنیم 


تنس 


صصف اج ۵ ۵۵۵ ۵۵۵ ۵۵ ۵ 
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فاسته ای رسید . این شاه حوان ازراه تندی هوش و فرزانگی خود 
تواندت همه شهر های کشور را باهم بگانه و هم‌آو از ساژد و قی گنت ید 
را که ما فرمانروایان و مردم دیداو ءایهُجدائی شده دود براندازد 
و همه را با هم دوست و مهربان کند و مدانه روی در فرمان را میان 
دم کشور از راه ف راهم ساختن دستورهای خوب و آبینهای‌درست " بیادارد , 
روزگار زرفام ودرخشانی که از دیگر روزهای پیشین‌این کشور پیش است 
روزکاری اس که <و ذو (1:000) سازنده‌هر+( گ شید ( «زر رک و خر ع‌ 
(صمرطم» ۱۲ ( سازندهگنبددوم ودیگر پادشاهان جوان , در این کنور 
فررمان‌فر ماب یکرده اند . 

شاهان دشین صر (فر اعنه) بخونی دی در دند که حوانی در ساختمان 
بزرگ و زندکی کذور و شاهی آن «سیار سودمند و بی اندازه کا رگ است 
از این روی بسران خود را انباز شاهی خوش مساختند و درهنگام 
ببری‌ار اور نك‌شاهی فرو ده -دندوشاهی‌را هر زند خودوا «دذارمت مودند 
این کاز در همه خاندان دو آزدهم شاهان "مور دابدار شرل و آغاز شاهی 
همه کسانی که از این خانواده بشاهی رسردزد در هدگام جرانی دود (مانفد 
دادشاه خودمان » فاروق ؛ ارخنن بادشاهان‌حوان بو دندکه در رورکار خود 
دابه های آزادی و فرمانروائی مصر را احتوار داشتند و همه م‌دم کشور 
را دوستدار خویش نمودند . 

«سنوهی » دلاور " در داستانش از بادشاه جوان سئوسرث 
نخست چنین آورده است : 

۰ فرعون "مردی است دلاور و شمشیر زن بر بررا با دلی سخت 


درهم هدس مك شمري اس که 5 چنگال کار مدکند 


۳/۱ ۵/۵۵۵/۵۵۵ ۵۵ 
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۹/۹/۹۵ ۹ ۱ 
ِِ ۰ ۰ ۰ 
هر از ماو بر کف چنکی حود را «دشمن تمد هد , دل زدر دسئان و مردع 
کشوز خود را ردو ده و همه را از دل و <ان دوست خو ش‌نموده است 


دم اور ابیش از خوددوست‌دارند وباو خوشنودتر وشادمانتر ندتابخدابان‌خوداو 


از روزهایکودکی پادشاء‌و فر مانر وا گشته رماع نت بگانه وبی‌همال ,دم 
خدائی‌در اودمیده شده است زمین زبرفرمان او خرسند وشادهان است » 
و سر ث یکم روزی که بیادشاهی رسید از شانز ده سال افزون 
تداشت و چون ددرش دست از ار کست و شاهی راباو بخشید بدوگفت 3 
«فرزندم شنو | کنون که بر کشورهای سه کانه و ی نماز گز اری 
( وجه قدلی ( و سوی دربائی و کشور نویه آشاهی دافتی‌شاسته است که 
براهی و 3 نبا کانت رفنه‌اند و از بهترین کارهای آها در وعم قتی 
بدرنگونه که مبان‌مردم ز بر دست خود ممانه روی‌و دادجوئی‌نم‌ائی‌نا دما ازتو 
رنحدده نشود وازآنبادوری وکناره گرید. نی و خودبسندن‌اشی‌وبرتوانگران 
وناعداران در نشستو برخاست وهمدی‌سنده نسازیء نادارانو گننامان 
را نیز همدم زار مر وی را که ثازه وروی آورده تا اورا نبازه نیو 
خوی و بدی اوراباز نشناسی بخوشتن نزددکش نداری . 
مهو سر ث گم چو ن به بدری رسید دسرخود | مذمحیت(امطصطعصمو) 
دوم راکه در آغاز حوانی بود با خود درشاهی‌انبازساخت ویس ازاندکی‌کار 
را بك سره بدوش اوانداخت و او هم بخوبی کارهارا از پیش بردچنانگه 
روزکارو ی‌آرام آن و آسوده رین روزکار کشور بشمارمیرود. 
نبرو مند تر ین شاهان مصر / فراعنه ( خاندان هیجدهم پشمار 
مبرود این خانواده‌رادامنه فرمانروائی از دبگر خاندانع‌ای ءصر بم‌ناورثر 
بودء است. و مایه‌و پایه این بزرگی‌جزجوان بودن شاهان بن‌خاندان‌چیز 


دیگری‌نیست,سردودمان ین خاندان احه س (معوصداو) چران‌بودوهموست 


ات 








۹ ۵ ۵ ۵۵ ۵ و 


"‌ 


که بشدیند کی از گردن کشوره‌صر درداشت‌وبا هکسوس (۱۵1:505|) جنک کرد 
تا از خاله مصر بیرونشان نمود و فاسطین و شام ر اش و دی دصر 
رابدو باز ۰ داند . 
نحنمس سوم (۱۱۵۱۱۱۵5) -بانا یلو ن‌بیشین‌هصر- بزرگذر ین‌شاه 
جوانی است که در روزکار پبشین بره‌صر فرمانرو ائی کرده هنوز بست سال 
از زادش نگذشته دو د که بشاهی رسدد و مصر در روز کار او شاهنشا هی 
بزرگی شد که از در بای روم تا کشور نوبه (ازشمال بجنوب)و از برقه 
ات( از باختر بخاور ) دامنه و کرانه یافت و بسم و 
هراس سیاهیان خشگیو دربائی او در دل همه شاهان همسابه افتاد , 
ذحنمس سیم چسر خو د[ منمحیت هو مرا با شکه‌هنو زخردسال‌بوداباخود 
در فرمانروائی انباز نمو د یس از آن (<دمس چه‌ارم در آغاز جوانی 
بجایش نشست و از آن دبس آم+محبت‌سیم جانشین شد و ايرن _ پادشاه 
عصری کی است که پرسنشگاء(»مدد) اوقصر ۱۱۸:۲۵|را ساخته و از بزرکان 
شاهان کشور کشا بشمار میرود . 
پر, از پادشاهی این پادشاه پسرش امنمجیت جهارم که به 
خنائتون خوانده شده در دءسالگی بشاهی رسرد ۳ جوان ؛ 
سالمه مصر را دگرگرن ساخت و ی است که اندشه های 
فرز بودي ( فاسفی ( او را فراگرفت و نخستین کسی است که اندشه اش 
در باره پرستش خدای بگ‌انه بکار افتاده وس-مس| ببرادری و برابری و 
خوشر فتاری خوانده است . 
هنرءصری درروزکار پادشاه جوان ذوت غنج آمون به بالاترین 


بابه دشر فت خود رسمد 1 با اینکه وی‌در نه سالکی «شاهی‌رسید 5 


9/۵ ۲ کف( 


تصصصممس ۳ ص۳۳۳ 


۳۵/۹ | 


سوئی بکم (ذا۵ه) او را باخوددرفرمانروائی انباز ساخت بیش‌ازده سال 


نداشت دس کار های‌بز رکی و دشوار را ده ۳ ار 


رین روشق ازیش برداو 


آسان نموه در بکی‌از نوشته‌هائی که درسال سوم تافو من نکیتازگن 
دافته چنین | مده اشت: 
۱ توای دادشاه ۰ درآن دم که ک تودکی خ خر دسال «ودی و و هات 


فرو ر بخمه دود هیچ کاری مخواست و 1 رمان توانحام نمعمافت ودچون ددم 


سا مکی رسمدی همه حا زدردست و همه ی فر مان بذایر او دود و یابه 


همه کار را تومی‌نم‌ادی « 


رعم‌سیس / رآهید 1 توانست‌شاهنشاه ی بای خو درا تفای 


تن وبزورجوانی ونسروی‌کار داز ی‌خویش همه آ بو خالك و دار نی ها از 


دست رفنه را تا رداند و بر همه فرمانرو ای 4 
آینا شین نامجو د دی و دشهکار داری حواز رت باره ازشاهان‌حوانصر 


9 او ده و 9 بزرگ ی‌«صر و ما بهنا ش‌وسر بطُدی دبگرشاهان 


ش د . آری جوا نی هو نهبر <سثه‌ای اس از توا دی تن‌و درو مندی اوزندگی. 


۱ حو از نی ۳ ۵ و ناعخواهی وکا مج دی است ۰ شاهانمصر( فراعنه ( 
۰ " ۰ ۶ 
۱ نیرومندیوتوانالی راستاش‌ویرستش میک دندباندازه‌ثی 1 زمو نه و تمد ۱ سیف 


(مچسمه )هه خد| «ان‌خود را ماتعن جوانی‌سا خنندر 5 از این‌راه خو استند 


درسئی‌و زسادی و زردگ ی شا داب | نها را نما دنم لا او ار عکهیکی از 


خدادان آنپابو ده است بتند س۵(مجممه) جوانیر مخنه‌شده‌اوز بریس (وزمزوم) 


و ) 
لائر آ که برای خود« جوانی »خدائی» انگ‌اشته و آنرا شام خذو 
!خوانده از داری همه خدابانی را که 


زبیاثی « هسمٌند مد سیه حوان-اخ2-هشده اند 


سٍ ۶ 
در سمدده و همه دز هانی را که 


ات 








۱ ۸ ۱ 
اه ۵۵۵/۵۵۵۹۵۹۵۵ عصصصصصع وم صمصصو عصص عم وه ۵/۵/۵۵۵۵ 
سنا نش کر ده 5 اکنزه دانسته‌اند همه‌جوانانی بوده اند سرشار از یرو فندی 
و شاداب از زندکانی و زسائی . 
در شاهان کشورهای دیگرننز حوانان بهره و داشته وزيباني 
و آنادی هائی از خود سا ار گذاشته اند 3 اسک‌ندر در ۳ 
۳ در همده سالجی: در اورنکی شاهی زا ی ‌ چنانکه فاروق یکم نمر در 
هفده سا ی شاهی و و به سی تا 7 ذر سعده شاهشاهی 
بهناوری که از دور ترین مرز های بونان تا هند بود پدید آ ورد 
بو لبوسزار که در | عاز حوآنی‌شاهی رآ ددست ۱ ورد در تور ی 
و دلاوری و شرفت مت شاهان سل . 
نایلون‌بناپارت‌هنگ‌امی که سمّاره ی در ْ سمان در خشمدن 
گرفت هموز حوان بوک حهان را از دسشرفت 2 ار ازند کی خوش 
بشگ-فتی انداخت 
حوانی رازر کی و کامجو ثی‌همدوش ۳ رستگاری‌جوان هنگامی ۱ 
که اورنگگ نشین گردد و کارهای ند ی را نش کم بخوی در ۱ ن 
هو بدا و نمابان است : از ادن روی‌دخهدر اسالام / 0 برای سیم‌داری 
و کدی سیاه ؛ حو انار بکاردان را برعی گز بد و ۱ نهارا بر سباری 
از بدرآنو مبانه م‌دان دیش مبداشت تا ۵ هم این | تین بالك را بلیر وی 
جوانان باری کرد ون اصت: 
مشک از دیشینیان کف امن : 
« جوانی نو باوه و نو بر زندگانی است و پا کیزه ترین روز های 
زندگانی رو ز های نخستین آن و هنگام جوانی‌است چنانکه بمترین 


مدوه ها ؛ و باوه های آن است 


۹ 


سصصصصص هه ۱ ت 





خدآو ,در باره «حبی بر و با فررموده است«و ] نرناه / لحم صریا» 
کر هت گام 1 دکش‌فر مان‌روائی خش‌دم. 

فاروی؛ دانائی وفرمان‌روائیرا " باهم ؛ بهنکام کودکی از خدا کرفنه 
است " و خواست خداچنین بوده ۳-5 ی‌مانددگر شاهان نامجو و برازنده 
در آغاز زندگانی شاهی رسدو بر آور بسن وي نشیند. آری بر ازندگی 
وب رچستگی درهوش بگذشتن‌سالع‌ایبیشمار بستهنیست زیرابر جسنگی بخشش 
و دهش خدا ی است که ار در آغازجو نی سین بخشمده‌شد نشان این است 


که شرفت نمودن و ات شدن با آن همدوش است . 


۲ 











بزد کین برجستگی‌درشاه جوان 
از نیاکان بوی رسیده و خانوا دگی است 
پیشرفت بادشاه جوان با پیشر قت کنونی مردم ور عصر 
گرا اتواخت که هردو تاژه ونوباوه است و در اشکه‌هردو ازیدران ونیا کان 
سیده است بهم ماننده و مکانیة 
اعلیحضرت . فاروق در چندسالی که‌شماره اش افزون از شا ز ده‌نیست ؛ چنان 
بر تری‌ا زخو دنشاندادهو پیشر فت یکر ده همه کس‌و کارو برورنده و آموز کارشرا 
سرکفته ساخته و بشگفتی انداخته است چنانکه این پیشرفت را بی‌مانند 
دانسته و تنها مردات برازنده‌و برجسته بیهمال را از چنین‌پیشرفتی 
بر هدوز میدآنند ۰ ۱ 
در این هیجده سای که جنیش مین خواهی در این کشون تازه 
۵ کنوشت؟ مردم این کشور رایشرفتی بهره شده که برای دیگر 
ردم در ده ها سال چنین پیشرفتی پیش نمی آید .این پیشرفت در 
همه چیز این کشور ( خواه علمی ب‌اشد با اقتصادی با سیاسی ( هو بدا 
و نمابان است . 
برچستگیو پیشرفت مردم این کهوراز پیش‌بوده واز پیشینیان نها 
رسده‌است بو یژه که‌آب و خاک مصرنیز بابن‌بر ازندگروبر جستگی وپیشرفت باری‌و 
هم آهن فت‌کنند . مردم این کشور در و ان های بدشین برای داشتن 


هس هن ببشرفت خواهی و بلندی جولی دمش ر فنه و کامیاب‌شده‌اند ۰ 








۱ 





صا اه 





اعلیحضرت فاروق که درچنیر_آب و خاکی پرورش‌بافته‌بزر تی 
ونامجوثی راکه در مششانه ش‌از کردکی باخودداشته ویشت دریشت‌برای 
اوگذاشته اند نیز دار اشده ویر آنیده پاسبته آث وشالگو پرورش‌بوده افزو 
اس محمدعی و رام واساعل وفوادازهمان1" غازحو آنی‌بر ازندهو 
سر مک بودند وازجوانان بع‌مال بشمار مبر فتندگی چه «یحمدعلی باشا درسی 
وشش‌سالکی شرمان روائی مصر رسدد لدکن‌نمی توان دَفت بااین که یز 
سر یرست بزرگی شده و بدر و مادرش‌در خب ار سالگ ی‌او در گذشته 
اندچزز, کون عهنن؟ ی‌که‌درنهاد خودداشته‌ و از روزها ی کودکی باوی‌همر اه 
و رو بفزایش و بالش بوده است چیز ديسگري اورا بفرمانروائی‌رسانده 
باشد چنانکه از همه همدوشان پیش افتد و درد مان کر تاهی دشواری 
ها را از حلو راه خود بدور سازد و درهنگام نبرو مندی چواأنی در 
اورنکگی خدبوی چای رین کردد 

آری میحمد علی باشا در کودکی و جوانی آ ماده بود در اسب 
دو انی از دیگر همسرأن یش ودر زیت و هوش .کانه و بی مانند 
بود از این‌راه همه آشتابان و انش ار دوستدار بودند ودرسیاه 
از همه باران وهمراهان پیش افتاد . 

ابراهیم پاشا نیز پخته و برازنده بود برازندگی و هوش و پختگی 
وی هنگامی 4 مبانه مرد » بودجان را بشگفتی انداخت آنجه را 
مبخواهم بگویم این پشتکی نیست بلکه آن برازندگی و پختکی است که 
تن از بست سالگی برای او بود چنانکه از همان آغاز کودتی 
نشانه هاي رد در وی بدبدار بوددر ۱۷ سالک بود که مس دم 
۱ ین کف راو راما شدای ازطرف خود باستانه کنیل داشتندتا دربار#برجای 


1۳ 














۱۳ 


مد 








کگذاشتن محمدعلی بر فرمانرو ای مص رگفتگو ند و حسین پاشا و کماش 
وا که‌از آستانه برای ببرون کردن‌محمدعل ازمصر آمده‌بود برگرداندابراهیم 
باشا این کار را بخوبی انجام داد و آ رزوی خود و مصریان را بر آورد 
و با پیروزی بهصر باز گنت . 

ابراهیم باشا در ۱۸ طالتکی دفتر دا رگر دی د که دفثر دای ان 
روز بجای دیوان خواسته خواهی ( وزارت مالیه ) امروز بشمارمیرود. 

محمدعلی باشادر فرزند خود این برازنهکی و بر حستگی‌رادریافت 
و از اینرو پیش از آن که اپراهیم بست ساله شود فرمانروائی «صعید» 
را بدو وا گذاشت , نخستین باری که هوشمندی و براژندگی ابراهیم در 
چلگجوئی‌نمابان شد درجنگ‌باو هابیپ‌ابودکه ابراهیم ۲ ۲ ساله وفرمانده 
سیاهی بو د که از مصریان برای سر توبی و هابیها برگز بده بود و در 


ابرراهیم از آغاز حوانی در راه زنده کردن کازیگر ی( ملبت‌عر بي ( 
کار کرد و خود را تازی مصری مبخواند بابا رون لزوی کت عزمت الینت 
۱ ۳۹ چنین گفته استق: 

+ من ترك نیستم من از کردکی بصر | مدم و از همان روزآفتاب 
ءصر مرا مصری ساخت وخون, مرا بر زرداند وخون عضری ورد > 

اسماعیل با شاهم د رکو دکی ماننددمان‌دانه‌م‌دی خودیخته‌وبرازنده 

و هو شم‌ند بودباندازه‌ثی که‌پیش ازرسدن به بست ان فر مان‌باشائی باو 
داده شده ودر آستانه برای جایگاء دسئوروفرمانها "باانجمن آیین‌گزاری» 
(مجلس احکام ) پذیرفته شده ویکی‌از کار کنان آ نجا بشمار بوده است .و 


چون‌ازا ستانه‌بر گشی‌سعید داشا اورا برای‌سالاری (رناست) جایگاه دسئور 


2 


۱۳ 


و فرمانهای (رمجلس احکام) مصر برگی ید » با اشکه هنوز 4 ۲ ساله بود » 
و در ۲۵ سالگیو را بدربار نایلُون سیم بفرانسه فرستاد تا نا پلون را 

۱ ۱ همراه سازد که با وی قو آ اوق مصر باری وهمراهی اک 

اسماعیل درآ غاز جوانی بسرکردکیء ۱ هز ار سیاهی ب رگز بده‌شد 
تا شورش سودانان وا فرو تشاند یس از آن سعید باشا او را سردار همه 


سیاهمان مصر ساخت و دوبار او را در فرمانروائی کشور بحای خوش 


بیاداشت با اینکه همه ابر _ کار ها در آغاز جوانی نود , 
۱ اعلبحضرت فوّاد نیز از هنگام کودکی برجسته وبرآزنده ود وس 
کار یکه درجوانی مبیرداخت توانائی‌بر جسته و بسندکی( کفایت) وکا دانی 
خوش را که بر آزنده نو ام رز و کف ابر اهیم بو د آشکارهساخت : 

در ابثالما وف[ ستانه و در خود مصر نمونهٌ بر جسته ی ازیختگی 
و ی بشمار مبرفت . ابر _ کار دانی خود را در راه بلف رف 
داش بکار انداخت و کارهاي نمایانی در جنبش و بیشرفت مردم 
این کشور برداخت که دیگر جوانان نتوانستند . 

نشتدسان بر بچیشتکی وکار دانی و براز ندگی از بدران و نباکان 
بفرزنداتآنپا می‌رسدپس چنانکه نيا ویدرش کار دات وبر جسته 
بودند او نیز نمونه ثی بزرگی از هوشمندی و بختگی بودکه این پختگیو 
برازندگی‌وبر جستگی از وی بفرزندش اعلیحضرت فاروق رسد پس این 
سرشت ومنش .که از ندا کان دارد » از سوثی و این روش پروشیر که 


در #۶ شا بهیدرش( که همواره گ خواست جانشین 2 خودرا ازهمه 























ت_ 





۱۴ 


روی آراسته و پیراسته سنزد و بدرستی و هوشمندی و پا کیزه خوئی 
ازج ) بدست آوردمود ازدیگر سوو خوی این شهرزیا و فرأوآنی‌همه 
وب در نجا که همیشه مایه پیداشدن‌بر جستگان و بزرگان بوده‌است 
از سوی سیم " همه این ها مایةٌ این شده است که یادشاه جوان » خوی 
های د اکی را 5 شایسته او امرخ دارا گ دد و از همه روی‌جچنازححه 


باید ] راسته شود . 








1۱5۵ 


۳۳۳ 


آزادی خواهی و سادگی 
ذر نها متعمد ی و حانشینان او 
بیش از محم‌د علی باشای بز رگن ب" در ه‌صر از آزادیخواهی 
( دم و کراتي ) نامی نبود بلکه در هنگای‌که کشور مصر آزادی داشت 
وزیرفرمان‌بیگانگان نبودکارهایکشورسرخودانهوبدلخو اد فرمانر وا انجام 


می‌دافت‌ و درهن.گامی که زیر فرمانر وائی‌دیگران‌بود هر و دسئوروفرمان 
دادم شد مردم سرفرمان بری خم مرداشتند دس در روز فرمانروائی 
فر اعنه * بادشاه * سر خدا بشمار ی رفت و هر چه می خواست میکرد 


و در دیگر روز کار ها بادشاه وست انم دا و دسئور او دستور 


۱ سم‌انی دود و در ه‌دو دمان م‌دهصس | از خود خواستی شود و از دش 
خو د به کاری نه. ی توانستند مردازند ۰ 


در روزگاری که‌سخن از آزادیود پشتیما نی از رنجیران‌درجهان‌بمیان 


آمدنخست, کس یکه درخاو 1 1 نرا دذبر فته مد مل علی داش دود دس فر مانش 
بر خواست ودلخواه مر دم استوار نجه رام‌دم‌می‌خو استندا وی خواست 
وی بذبرفت و شاد نیضتین ک ی در این کد شور بدلیخو اه ص‌<م و 


برگد زیدنآنها فر ما و ۰ 


۳3 ۰ ۱ 0 ِ ِ 
تحمد عل باشا درای داشتن این حوی راك رور برور بمردم کشور 


۰ ۳ ۳ ۰ 5 3 ۳ 
نزديك میشد و از روزکه در مصر سردار سیاه البانی شد بکار های مردم 








۱۹ 








ب ۳ 








رسيدگي میکرد ودل مردم را بسوی خود میکشید تا ذورش ءصریان 
در برابر « خورشید باشا ۰ استاندار مصر بمتاد ها مد در این هنگام 
همه‌چشمها سوی محمد علی کنو ده بود و بشوادات مردم تنها باو 
دیده دوخته بودند واورا برای فرمات‌روائی مصر برازنده و شاسته 
میدیدند پس او رابه فرمان روائی خود که ووزد دُ 
هنگامی که ان نکن اعد را که‌ماية وگ ن شدن «صر شد ؛ از 
جلو دیده بگ‌نرانی در مییابی که چکونه محمد علی باشا فرانروائی 
خود رابر تازه تردن روشی که در این کار بیدا شده بار کرده نت چه 
آنکه می‌دم عصر بدلخواه خود او را فرمانروا و استاندار خود خواندند 
و سر دزیر فرم‌انش بردند و بشوابان مردم نیز دا آنان هم آواز شدندو 
درستی او را سندیده وسنده داشتندو همه باهم فرباد میکردند « ما 
خورشمد داشا وا مُرمانروائی خود ن«ی پذدر یم؟ درادن دم محمد علی‌داشا 
سر از کاخ خود بر آورده گفت : 
سن که را میخواهید ید مد وهی 2 
«ما جز تو را نمیخواهيم » 
محمد عل باشا از م‌دم بوزش خواست ازاین‌کارسرباز زد لیکن 
م‌دم دست از او برنداشتند تا اینککه دریابان « تن بیذبرفتن خواهش‌مردم 
در داد. پیشوایان جامةٌ فرمان روائی آماده کرده بر او بوشاندند و 
آستانه هم‌خواهی نخواهی فرمانروائی محمد علی وا پذیرفت ودر برابر 
خواهش وجایش مردم سر فرودا وود . 


از این بش ۱ مد وی دانسته مشود که فرمانوو ای دجم علی 


۳ 


محمل علی باشا 


۹۳ 


دودمان 


روز 


ی 
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هه مه هم همم مهم م مه ۳4 مج رمرم مج مه مرهج 
پاشا را خود مردم خواته و باو داده اند نه اینکه بزور وفشار فرمانروا " 
شده باشد بلکه محمد علی مردازمت که دابدار بودنة_ مانروائیش‌سته 
بم-ابدار ماندف ان خواستن وهمراهی ردنب مر دم است .از این 
روی‌نشعنشن کی که در مر عایگاه نمایشدگان( ملس شوری)راکه نخستین 
هسته آزادی است ) و هم 1تون سفثر کفورها از آن ار خوردارند ( 
باداشت محجمد علی بود . محمد علی داشا در سال ۹ سیحی 
جایگاهی برای ی در بدراعن کارهای شور ‌ ای کی ) 
آ ماده کرد و رت از دانمداستت و بزرگان را فراهم آوژد 
و ره پاای دلاور را بر آنها سر (رئیس ) و سرور ساخت .این 
روشی‌ که محمد علی باشا در بارة نما 7 #۷ ید راست ثر و 
فر شتا بر اس از آ ن<ه نایلٌون نبنابارت ام« دیوان» از بزرگان ۰ 
تنهای « و هره ۲ در «صر » فراهم آورد : 
این بود اندکی از روش سادکی و آژادیخواهی محمد علی پا شا 

دربار#فر مانر وا ثی‌خوش .محمدعلی باشادر کار های‌زندکانی خودنز بسادکی 
مدز سته ؛ در بو شا ساده بوده‌از:ژدف (میاه ث او خود نماثی زر 
فروشی دوری می‌حسته‌در دررخانه‌اش بجی از بك تن باسات نداشته 
و تنها چیزی که خوش داشته است شاد م خن بر آند این‌بوده است 
که به بامردی و 1 شش وت دای خود پدثرفت کرده و بانجا 
که خواسنه رسیده است و این هم شاید از این راه بوده است مه 
و را بند دیرند و او را نموه ار خود سازند و از وی 
پيروي نمانند : 


ابراهیم د ۸۵ از ماد «درش ساده و دی لانشن ودوستدار ارادي 


۱۸ 


[۳ ۳ ۹ 





مر دم‌بودهو ماچنانکه تم .نخستین کسی امست که در جایگاء نما اشدگنان 

در .مصر ٩‏ سزوسرو رشده است . ابر اهیم باشا درزندگانی سیاهبکری‌خود 
هم‌هر چه برز برد سنان ممخواسته خود ندز همانگو نه رفتار میکرده و از 
اشست وبرخاست باسپاهیان و آفسر آن‌دریغ نمینموده‌و در خوشیوبدیوء ختی 
و شود با آنها آنباز میشده و شفته سادگی در خوراك و بوشاك بوده 
است و مانند سر بازان خود راه های دور و دراز را بداده میسیرده ات 
و از خود‌ائی و بزرگی ذ فروشی بدش مبآمده و ازآنبا دوری ممحسته 
است . بزرگ-ترین آرزوش این بودهکه این خوی پالك و این روش 
سندیده در خاور رشه دواند و همه حا بزااکنده شود. و برای همین 


تدای 


ممد‌اشتندو دررا ءاوحان همم ختدد و او هم از زا, ن‌حان شا 


ی و دی آلاره ی‌همه مر دم . ۰ از کسو کاروسیاهی وشهری "او رادو یگ 
ی درپمشرفت‌ و 
کشور ,کنائی خو دنبرد بدا رد تاد 
86 ز 
اسماعیل باشا نیز مانئد بدر ونیای خود در زند گانی خودی و 
دیوانی خوش ساده و بی آ لاد کی دود و نا یکه شایسته روز کار ۱ 
بود دامنهٌ آزادی مر دم‌و انماز ساختن آ نیازا در کار های اگوی که از 
پیش بابه‌ورشه گرفته بود * دهناو رتر ساخت با باینگونه که در ده رشهری که 
دبوانخانه نی( مر کز اداری) بو د دو چایگاه ئِ ابداشت‌یکی دبوانی و ديگري 
شهری تا مردم با دیوانبان در کار های کشوری همراهی ی ۷ و 


رهشمای بکدیگر باشاد و خودشر ۱ حبره خور و ماهیانه یگ مر نا تیار 


مر در دمان ودیدی آنکه‌هیچ ۵ ای ددد دد آندیا آزنی ی نی رزد 


بابن یابه آزادی و برابری رسد با اینکه این کار در کدورهای‌دیگر 


۳ ۵ ۵۵/۵۵۵۵ 


۱۹ 


اسض رح ۳۳۳۰۰ ص۵2 ۵ ۵ ۵ و 





باسانی. و بی خون:یزی پیش نرفته است . 

اسمعدل داشاشوه های‌خشكث در باری را نایسند داشت واگ کی 
برای دیدارش بارمیس‌افت اورا به‌آراحش ونترسی "وهی اس‌نداشتن‌وادار 
مساخت‌و هیچگاء «سبما ۵ ش خوه بش و نمارش «زر ؟ فر و وشکو خود 
نم _داخت ِ مگرهنگا می که از روی باست ی های در بارزی ویادشاهی 
دا دك بآن بیردازد . 

اسماعیل باشا هنگام بیکاری با جامه‌ی‌بسبار ساده ( کته یکی از 


ص دم آز ی زمان جامه اسلامیوی سساده و کلا و و له سر .خی‌بوده ) و 3 
زک ران و همراهانی 3 ۰ بگردش میرفت ۰ 


ی 


همه ی گو رد اعلیحضرت فوّاد ,> م زادی‌خواه بوده چه " درزندگانی 

خودو چه دز فرمان روا ۶ آنجه ازوی مانده استت مر 
33 ام اد رت نت است و بخوبی میرساند که تاچه اندازه دوستدار مردم 
ور خود بوده و در خوشی و ناخوشی و سختی و آسودکی آنها با 
آنان انباز دوده و مانند همه بهره مند مىشده , بهایکیام [: من گذار ی 
( پاراسان ) مصر بهترین نمونه ای است ازبزرکواری . ابرت_ راد رد 
زندکانی خودر ا در راه استوار ساختن | سال و باه آزادی‌مصریبا بان‌رساند, 
ما سخنگزاری در پیرامون آزادیخواهی‌اورا بدوش خاعهٌ «ما چور بولس 
نو دمان» می‌افکنيم و آنحه ۳ اودرگرد آروده شود که نامش‌را « بر بطانبادر 
مصرنهاده بادکرده است در انا میآوريم "کفته است 

*اعلیحضرت و ادیادشاهیاست‌دار ای‌برورش ۳ آ کاهی‌و دانغی 


ى‌ َ تک ۳ ۶ 
ب‌ناور ۳ زمند دشر ات دانش و وررس و هار هاي. زبدا ۱ با همه 


۳۲ + 


اسهم فد و و و ۵۵۵/۵۵۵ 7 وخ ۳۵/۵ 


اینهایادشاه کشوری‌است که در شرفت وشهری دودن (حذارت) رشه‌دار 
۴ استوار است « 

2 اعا حضرت فوٌ اد بوتر دن نموده‌ثی است برای بادشاهی که دوستدار 
مس ۳2 کذور خو یش و کار کن در راه پیشرفت میهن است و بزرگتر ین 
کار های او برای دم کر شش او امتت در راه تتکی بآ نها و مد کردن 
پابه زندگانیشان از این روی در روز کار او مصر بهوده و بهره های 
فراوانی رسنده است . 

دق 7" از رت شفر‌های بر کرین 

ره فو رشن یه وی ال بووین نا ال ار 
پایتخ"ما بشمار میرود» چنان با دم جوشش‌وآمیزش میک ندو بآ نبا 
ششک دار دکه خودش در همه‌انجمنهای تین و و رزشی مبرود و بدست 
خود کسی را 1 شاه بخشش ( جائزه) است بخشش ونوازش مدد هد . 
» هکس نز د او میرود داو ۳ مر دانیی در خورد می‌کنذد و از خود 
ساژی و خود آرائی‌وی که شوه برخی ازکسان ؛ و بزه چای(وسان است‌و 
اعلبحضرت فو ادآن, ادشمن‌می‌دارد و نایسند ی شمار دا حل وگریی کند و 
باراستگی وروشنیسخن مبر اند و از کار پرپیج و خم‌دوری کت ۰ 
کواهی زا عه و دانش‌نامه هائی که‌از چمدین دانشکده "بدست‌آورده 
همه را از روی برازند ک و شابستگیکرفنه و چون دانذور و کار کرده 
و رنج رده بوده است بای دابه رسیرده نه‌این که ازراه شاهی ۰ رفتاز این 
شاه در و دی و پیشرفت کئورش رفتاری خر د مغدانة و ده و در همه 
حا و همه کار بفرزانگ ی کام بر داشمه و دیش رفنه است 7 
1 اعل,حضرت فوّ اد از راه فراوانی دانش و عناوری ۱ ن و از روی 


آزادي خواهي که درحان اور بشه گذاشته آست‌شاسته وبرآزنده است که 


۳ 


تس هه ۵۵ ۵۵ 





بیگانسگان | از او در فق باشند و باوسرافراز . 
« من هنک می که کار های برحسته اعلیحضرت فوّاد را که در 
راه پیشرفت مین و آسودکی مردم کنور انجام داده " یکان یکان ازجلو 
درده می‌گسذرانم از آن سوی‌هم میدانم که انجام اين کارهابا چه ذشواری: 
ها و سختی هائی رویرو بوده و بر خورد ی کر ده و چه بازپا که 
سکانسان برای خاو کری از آ یهت می در ده اند و با همه این ها 
فوّاد داش میبرده ات شیفنة هوش و دلاوری و خردعندی و خوش بای 
و امید واری‌این‌بزرکی مد هبشوم و سار شدافت می أفد چندین با 
من وی روررو شده و و 5 رده‌ام‌هنچگاه گر چه در ردن کارها 
بوده است؛ #نکدل و نا امش ندیده امیکه هماره می تفت : 
دشتکار داشتن بابرد باریوآ رامی و امسدواری بدا "یمان تا بهزهلبازی 
و پیروزی مرداست » 
انا چیزهائی + اس تکه ما حورنو مان » از آ زادی‌خواهی‌بادشاه 
پش " و دوستداریم‌دم وکا رگزاری او بکشور نوشته است . 
خود اعلیحضرت فواد هنگاعی که بارو با رهسیار بوده است بدکی 
از فرانسویها چنین گفته است : 
(شاه بودن " چبزی یست سودمند بودن همه چبز است » 
ارم سخنی است که جز از دهان شاه ی آزادبخواه که مردم 
کشورخود را دوستدار است‌و برای زکیختی [ نها در کوشش و کاررون 
نیاید . شاید رساتر نمونه‌ثی برای آزاد بخواهی این شاه-خنانی باشد که 


در روز۲ ۲ انوبه سال ٩ ۳٩‏ ۱ بحند تن ۰ که ار ان انجمن میونی 


۳ ۵/۵/۵۵۵۵ ۵۵ 


۳۳ 


صصه 








/ اعصاء جبیهُ وطنی [ و ده و بدبدارش سرافراز آمدهاند گفته ابش + 
(<ست آنهارا ششسهن فرمان داده آ کار 2 ار ۳ 

«میان ما بزر کی و ی چكث ثمست باید همه بنشمنيم ۷ من هم مانند 
ما و یکی از شما هتم من در این دم ی دانم که " با این که‌همه ما 
مصر ی و همه بارستی در راه ممن و دوستی بان کار کنم 4 همه‌از بيكث 
خاندان هستیم و همه دارای بك اندرشه و بك آوزو ) ,! 

این است نمونهة از آزادي‌خواهی پیشنیان و نیاکان بادشاه جوان 
« فاروق یکم واین است نهاد وسرشتیکه بر آن‌سرشته شده و پرورش 
بافته‌اند و درزند گانی خود توافت رفنه آند و در کارهای خود آ نرا 
سشوا ساخنه و از آن شروخ 3 اند دس بدجا و دور دست حته 
اعایحضرت‌فاروق را بهترین نمونٌ این آ زادی خواهی درست " به بینیم 


و این خوی و سرشت باکزا در وی نمادان بایم :۰ 


۳۳ 


مج وم مور تسش ۵ نو 


و۳۷ 


پادشاه ۲ زاد بخو اه 


۹ اسوز ۳ ۰ ‌ ۰ .۶ ۰ ۰ ‌ 11 72 
رزند رازنهان‌پدر است پدر دروی نمایانو روثن| نجه . 
در بدراست ب۵دسر هیر سین زبرادست خدادر کار ات و خوی‌ددر 


را سر ی رساند دس هر‌کاه ددری آزاد «خواه باشدپسرش چنین خواهدبود 


و هر‌گاه نبا کان که ق | زاذدشراء باشمد ۸ مان 1 زادیخواهی در همه اد 
1 ۳ روش خواهد داشت و سی سیزی و دشوار ای / اک تکوم 


نا روامی باشد ) که ۳1 ی خود سر باشد و و فرزندانه اراهترا مگ 


اشکه رای بیشرفت کار خود 1 زادبخواهی رایخود داد و «رای رسیدن 


بجیزی که نشانه خود ساخته و دیده بان دو خنه اند بخود سازی خود ۳۷ 
ز ادیش آءنما ش‌دهندچه آ نکه هر چمز که‌در نهادکسی باشد و ازیدران باو 
زسیده باشد‌با ننده است وهر چرزي که زا ده سرشت کد ی‌نهاشدو مخو دسازی 
خودرا برآنوادارسازد روزی-رشتش آررابوی‌خود میکشد وا زآن‌چرزش 
برمیگرداند؛ هر‌چندیرورش‌وی هم بروشی باشدکه آن چیزرابخواهد "لیکن 


هرگاه سرش تک ی با دوشو پرورش آب, خ (د وزند گانی و بکسانر بهم 


مانند باشد و هی‌دو سوی مك چیز تشن داشته و نان هی‌دو بش کار 


باشدحنانکهدر خازدان ,رد عای بازرا (ودهاست ‌ اگز, ار بهبر آزند ۳ 


و در‌نی و ۱ ی ی چذاد که ساسته وشاسته است 0 مدرسد ۰ 


۳۴ 


اف ۵/۵۵ ۳/۵/۵۵۵۵ و صو و رو مهو ود هه هه خضضضشن 


کیور‌صر کشوری امتت ۱1 زاد بخواء‌ازاین راه ام با مر شت و نهاده‌حمد عل 


باشا و حانشمنان وی مسازد . مص ام دصر مشدر از همه چدر دوستدار 


و ۱ ز کدورهائیا اس تکه کوباآب و خاکش‌به آزادی 


رشاه شده و 1 زادی در 1 زیحا در و سشثر از خودسری ) استیداد ) 
ش میرود وبالش مسباند از این روی 1 ش زادبخواهی اعلبحضرت فاررق 
و جاگ ی‌وی در کارهانما شده رستگازیو پیش آه نگ بیروزی‌است و مابه 


این شدء که دم مصر از دل و حان او رادو ستدار باشند و اند 


پروانه در پیراعن فروغ وی بکردندنودر راه همراهی باو جسانرا 
میج شمرند » 

اعلبحفرت فوّاد یکم از راء‌دوراندشیو بش بیئی کم ماندی 
که داشت مرو ا ست که ۱ ن‌خوی در فرزندش استوار و دا ,دار کگردد 
چنان 4 بهبچگونه فر هه 4 بززرگی و شاهی و ولبات کرامی داشتنها ی 
در بارینگردد ارات روی از هنگام کودکی این خوی رادر فاروق 
برورش و بالشس میداد چنان_که به للهُ او و به بزثکش‌فرمان داده بو د 
که والاحضرت او را به «آقای ما » با « والاحضرت » و مانند ایذها 
درروبرو 1۲ ند هند باکه در رو بروش سس نام « فاروق » ,خوآناد 
آنها هم ُرمان اعلیحضر تن فژاد رفتار میکردند و شاهز ادء آزاده 
هم این روش ساده و ژیبارا بسیار رسند داشت و خوشش‌میامد , 
از چبز هائی چه انداژه بادشاء گذشته بساد کی 
فرزندش دابستگی داشته و اب خوی با را در او پرورش میداده 
1 بکی از داهزادگان بد‌بدار رادشاه سر افراز شده 


] نها در 3 شاهزاده تاعمر ده 


است 


بود پس فارری که شش ساله دود بر 


سح سا م۳۳ 








۲۵ 


مخ هش و م و شمه نم 





از راء شوخی, از نام وی پرسش کرد پاسخ داد . 
بت نامم شاهزاده واروق . 
پس اعلیحضرت نواد گفت : 
اجه ٩‏ . 
شاهزادء ا تور با تکه خوب 1 و 


- فاروق. , فاروق : 

۱ مت ۳ ریخ ِ مب اند که شاهز اده در جه حا و 

ان وس ری در ی 
ویاچه که انی‌و داچه روشی در ورش: داقمه و چگونه ددر در ۳ وارش اوراسادکی 
و ۳ زادتی درورانده و او ز ۰ موه شاداب و رسنده اش در زندگی 
بادشاه جوان به بهترین‌نمونه و نسیکو ترین روشی نمابان شده است " 

در یکی از روزها که هنوز یادشاه گ‌ذشته » زنده وفاروق ده ساله 
بود فاروق سواره ببرون رفت تا در یکی از کشتزار های کاخ «ویه- » 

‌ هم ۳ 
/ درقاهره ) تردش کند وراه از کودکان در مبان و «ازی میکر دند وب 
خود و دو دند بدشکار وی خواست راه را باز گنن دس کودکانر | 
بر آند و پراکنده شان ساخت شاهزاده از این کار در نکر خود خورده 
کرفت و کف نماستی دو باره چنین کاری کند آ :-گاه چنین گفت : 

, اینیا هم کودکانی هسعند هحون من .و چنانکه‌من فزشت 
ندارم که ین بازی و خوشممرا 9 از ند ه«حمین نمرخواهم بازی 
آه + ۰ کودکان و خورد و شادی و خوشمشان از | ار وی شود. راه 
هم کگیاد اتتق ۱ و «روی همه «از ‌« ۱ 


# یاز نمو نه های 1 زادی خواهی اد اعل,حطر ت فاررق 


۳۱ 
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این است کدی ران راکر امی میشمر د و بر ناداران «هر میورزدو هس کس 
با اوبرابر گردد از همراهی ومهربانی وی بهره مند و برخوردارمیشود: 
اکر لله با دیگری از کی و کارش بدیدارش سر افراز گ دد از تندرسة 
و چگونگی کارش می پرسد ومیگوید : 


یت چگونه هسنی . شاید خوب و خوش باشی ۳ 


سیاس را تاش از این ورس ة انی باه خش مد هه 
پس سپس لراری و سای سار :نپر سس و *ربانی باسخش میدهمد 
ی 
در هنکام شاهزاد 2 روژزی تشم ار کاخ رفت کشاورز کدا* 
و دردکه جامه‌ثی کهنه دوشمده و ؟نار مر ۱۳ ارت "از 9 #۳ ۱ 


م هر باذ 


در ما و کار اد ۱ ستاش ثمو د و و داد اده ۳ 
میک مرک توت ی ی ر مرت 


گزاشت شاهزاده از نزندی و ژوامد ی و در «شانی او اند و هن لد یل 
و تخواست از[ نحا بگنرد نی اشکه خوش را خ رسد وشاد سازد 
س هس چه اززرو و سیم :اخود داشت «وی تخشند . 
۳ رد اه #برور ز دستم‌ارا دوی آسهم‌ان فر ۱ داشره و کف 
سسیاس خدایرا 5 ماه 4 زندگانی رسد , 
شاهزاده در بافت که دیده ,زم ده باز است و دست نبازش دراز 
ٍس خدد و گنت : 
ت نها مابه زندگی ! نه‌ای بار تت (ماعیی؟ نشق اضرا 
از این پول بافلاواهم بخری و بخوری. 
ات رو مش ار مق رامول کلیه ای مار ۳ 
من ری و6 یوار ‌ که در 
خوبی ادن و آزادکی کوننده دانسته مشود. آری اعلیحضرت 


فاروق بر ابر روش برورش بافته ودر همه اکار بساد کي و دی 





۳۷ 


بترانکی رفتار میکنژد ۰ 
فا 

باز در بارءنه‌ادگی و بی پدرایگی اعلیحضرت فاروق گفته اند اهنگامی 
که ملکه بلعبك ۳ شو هش البرت ِ بمضر [" مدمه دود علما حصرت ملکه 
مصرآوراد رکل«فیّه» مدم‌مان‌نمودویس از شامیدن‌چائی "هردو فد برای 
0 در باغ مرون آ مدند والاحضرت فار وق و خواهس ها ۳ نمز 
با آ نا بودند شاهزاده از ملکه بلجيك خواهش کرد که در نا وکوچك 
ویدمش.ند 0 تمد سیه تی(عکس) از او بر سرد و با د کاری برای خود 
نگهدارد ملکه آن خواهش را بذبرفت ۴ دس از جرد ۵ ۳ ازانهیا 
دور شدزد و در مبان کلها ی زیبای ر نک تفگ و شکوفه های 
خندات و قعنگی اندر شدند شاهزاده فاروق گیل ژیبا بحید و ساده 
و دی بدر آبه بقایکه بلحيكث پنشکن تمو ۵ که را این خوی وی و 
رفءار سادء بسیار خوش [" مل و براین: #پر بانی پر آنس -ز زاری کر ۳۴ 

یک راز چدر هار ۳ آزادی ار وق از از آن نمایان است سادکی روش ال 

وخو رالكاو است‌چه]" نکه بزربافی و سیم دیوگ ۱ رآ را,شهای‌جامه‌د لبستگی 
نداردو همین اندازه میخواهد که جامه اش‌با کیزه ورسا و خوش[ مدو چنان 
گ باس ب‌داشت است داشد در خوراگ و ورزش نمز ساده رواد است 
فاروق 0 نا گز بر (شو د و بابستگیهای در باری و شاهی ناچارش آسماژه 
دست از اد ان و ای بی ییا یکی خود ار نم‌ددارد 


ی 


| زادي در زندگانی دار اي فشنگی و زيبائي است‌و این زیبائی‌هنگامی 


۳۸ 


وی 





در بهترین جامه و نمونه خود بدیدار و نمااف میگردد که از دی 
بزر ک‌پدیدار آ ید و نمایش آ ن‌هنگامی به پلندترین بای دارباثی عیرسد 
و همه را شیفته و فرفته مساژد و شاهی برزکوار هو بدا و کار 
کردد ,زرا از ۳ مر‌دم چشمداشت و امید آ نکه در داد و ستد و 
سرشت و نهاد خود آزاد و ساده باشنه نست و ] کز اژ آ نها دیده شود 
شکفت انگیز نخو اهد بود چه | نکه دیگران برای نداشتن ابزار کار از 
آزادی 0 ناچارند و خواهی نخواهی بایستی چنین باشند لیکن 
ا ی ی دا شاهنیباهی دلباخته و شفته 14 زادی باشد و ابن‌کاردراو خوی 
بابدار شده باشد و دم دی برند باینکه کت ی که پیشوا؛ و تگیهبان‌خونی 
خوشی‌آنها است چنان زندکانی‌میکنند که آنها ز ندگی کته و هیحگو نه 
برتری‌وفزونی در زندگی خوش ندارد نا ۳ فر شته او شک حور در 
دوستی او از خود مىگذرند . 
فاروق باین آ زادی‌و سادگی‌خود دل دم کشور خویش را ربوده 
و مهرو ستایش و شگفتی همهاوا لت | ورکه است» هنگانی له بر 
اورنگ خسروی نشست چنان رفنار کرد که بخاندانش بر ازنده و بمردم 
ور در خور وشایسته بود» همان راهی را ییمود که ددر و نیا کانش 
بدموده بودند , از مردم دوری نکردو باآ نها ب‌ز کتها ( اجه او 
انجمنهای دانشی و هثری و ورزشی در 1 مد و مانند بشوایان آئین و 
و رهیران نخسئین / خلفاء راشدین ( و فرمانروابان کنو نی کنفور های 
برجسته با تودهم‌دم آميز شکرد و خود را از آ ها برتر نشمرد. 
اعلیحضرت فاروق در خوی و کردار و خوراك و پوشاك چنان 
زنه گاني و رفتار میکند که یکی از جو انان کرامی‌مصر و درهیح‌چیزاز 
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۱ 
۱ 





۳۹ 


شش فا 





۵ 


صِ 2 ۳ ۰ 
چرزهای‌زند لی خودرا از آنراجدانشمر ده‌و ازهمه‌روی‌مانتدا نهازندگی میکند . 
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بزرگ دانستن خودو بست دیدن مردم‌وبنده شمردن آنا از چیزهاثی است 
که بکسره از خوی خوش و سرشت با بادشاه جوان بدور است . فاروق 

مانئد بدر ان قوگار خود آزادیخواه ودوستدار مردم کدوراست . پس 
آزادبخواهیاست بدبداراز آزادیخو اموبزر تی‌است زاییده ازبزرگوار 
(ذر بة اهر رح زا نشانه‌ونمونه ای‌است از بدر کرام آری! نک سکه‌پدو 


را مانعده باشد ۱ است ةَ (و من شا ب4 آبه فما ظلم") 





۳ ۰ 


دج ج ج ج جواو وعوووصواو و وحو هسوسو و و موه 


سال زایچه ( تولد ) 
۱۹۳۰ 


سال هزار و نیصد و بست در روزکار عصر نو سالی نود که آتش 
جنیشهای میون دوستی بر افروخته شده ومردم این کشو رمیخواستند 
خود را از زیر بار بیگا نگانرها سازند و آسوده و آ زاد زندگی کنند. 

در آن هنکام دچار شورشهانی دو د که از جنگ حم] ی 
ژائیده شده و سراسر جهان را فر وک فته و همه کدور ها را بوبرانی و 
ناداری و آزمیان بردن مر دمگرفتارساخته‌بود . در آ لمان شودش و آتوب 
بود روسیه را جن-گهای خانه ویران کن فرا گرفته بود در تر کبه 
مکش و زدو خورد بودو در میان «سیاری ازم‌دم ارویا قاس 
کلمت و آشو. ب فرمانرواثی مدکرد. از هنگامی که اش خانمانسوز 
جنگ بی‌مانند برافروخته شده بود هنوژه‌دم آ سوده و1 رام‌نشده دو دند 
که سال ۲۰ ٩‏ ۱ ) همان سالی که فار وق بدین جهان آمد ) آغاز شد 
در این سال‌ابرهای تبره مختها و دشوارها رو بگذشت نگذاشت وآسمان , 
درخشدد نگرفت و رامش هگ بجئیش 1 و بارویا راه بافت 
مصر هم در کوشش آزادیخواهی خود بکار افتاد و پیشوابان گروه 
( و فد ( حزب وفد ) که هو ان ووزها سعدز لول بزر .کف وسر انا 


ود و در ارو یا نمایندگی مر دم مصر را خاشی خواستند 6 در انیدهر : 





۳ 


جهانبان ( مجیع بین ااملل » در بارء آ زادی مصر گمنگو کنند چون 
ایوگ ی در اروپا بیهوده ماند و بهره‌ثی از آن بدست یامد به‌صر: ب رگشته 
و در خود هصر از کار خو یش دنبال کر دند و این در خواست داد خواهی 
ود را در ارویا نرا کنده ساخته و همه حا؟ شزد مىکر دند . 
درسال۹ ۱۹۱ م دسته‌ثی یر ۷ کر دک تیءالذر برای رسیدگ تی‌بکار 4 
داجوئی از مصر بان از ات گلستانرهسهارشدهوبه‌ص رآمدندو بر ای‌فر یب»صربان 
نامه فز ازکنده ساختند ایکن بشتر با دن چشم دوخته بودند که باه 
دشعممانی خود را برای*هنر؛ همراهی خود مصر دان » اسئوارسازند , جون 
سال » ۲ 6 ۱درا مد ۱ مرد شدندو دانستند که کاری از دیش نیخو اهندبر د 
در همین سال شاهزادکان مص نیزبا برادران+صری‌خودهمراه شده و در 
۱ «ن‌جنیش و 1 شش " دشمدمان و بار آ نا ک1 دیدند و نامه ثی در مبان 
مرده برا کنده ساختند که در آن چنین نوشته بودند ؛ 
.شدای بر ما باسته ماه است که مصر و برادران مصری خود 
را باری و همراهی کنام و آرزوی بلند نیای خوش ) محمد علی ( را 
رو ي کنيم و کارهای سودمند او را که برای کشور میخواسته بانجام 
رسانم و آ نجه شاسته مصر و مصریها است بخو اهیم و بدست 
رد ۱ 
وی که شاهزاده ها نامه نامبرده را تواکند: ساختاد در همان 
روز هم بادداشتی درای‌نما ید کان انلس فرسادند و در آن بادداشت 
چنیر " _ نوشنه بو دند : 
« ما شاهزادکان که از تبار ءیعمد علی هسمم بشما بادآآوری‌ميکني که : 


رم صوو وووممص و ع و لاصو ۵/۵۵ 3 


* چون مردم گثور مصراز توچك و بزرگ و دارا و نادار و زن 
و مرد دوستدار مین ون ی دارند که از همه روی آ زادی 
کوز خو دازا قست ] زند 

« و چون این میپرن دوستی را جز باك نهادی مردم مصر 
مابه‌و بایه‌ثی نیست‌وهبچکس امبتواند بگو ید از روی‌فر دب دیگران بان 
کاریر داخته اند و دیگری آ نها زا واقار ود است باکه این چنش بس 
زائددة اندیشه میهن برستی وتراو بده از دژوجان کسانی میباشد که شیف 
آ زادیکشور خو شند آزاین روی بی برده میکوژدم که ما نه تنها دا همه 
در خواستهای برادران مصری‌خود انباز و هم‌راهیم پلکه ما با آنها یکی 
هستیم و آژآدی فرست مهر را نسختی خواستارم ‏ » 

تین 

سشرقث مصر در سال ۰ ۱۹۲.که تاکنون‌ هم دئباله‌یافته است در 
بارة آزادیخواهی وجنبش میهن‌دوستی (حریت سیاسی)که همه مصربان 
باهم انباز و در خواستاری آن‌هم آواز دود اند چذان است که یاد تردیم در 
باره آزادی‌داد وستدومبانه روی درکارهای خربد وفروش وبردنو آوردن 
کالا(امور اقتصادی)نیز مر دم کنود مصرسال ۰ راسال فر خندء‌مىدانند 
واسده آنزا درخشنده همشند <-4 [ نکه ازاین سال کارهای نامبرده‌رو به 
بهبوديگذاشت و در ابن‌سال اعلیحضرت فوّاد بنگاه مدانه روی(»وسهٌ 
افتصادی )را که‌همان بانك مصر ناشد دابه وننداد نهاد ودره-مین سال از 
آنباشکه که برای دست اندازي کار های کشوری مزاوار زندان شده 
بودند در گذشته و رها ساخت و نیز در همین سال دستهٌ بیشا هنگان 
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بیشاهنگی بودند بیبشوائی و عروری‌اعلحدرت فاروی سرافر ازآمدند 

درسال ۰ ۲ ٩‏ ۱ چنبش مین خواهی؛ مردم کشور رابجوش و خروش 
آورد واندمة آزادی‌د, همه دما جایگرفت وه آنکه شورش ۱۹۱۹ ۶ 
این آندیشه رادردل مر دم مدافکند و آنهار ابمچنیش وادار میسا خت و بژه‌دهانسما 
که‌منوزرنجهای‌فراوان‌جنگ جمانگیرر اکه از دست خودسریسپاهیانکشیده 
و زبر فشارهای و نا و ن آها (مانند بردن» دستر نج کشت وکار شان 
وسرباز کردن فر زندانشان) درآمدهءفر امو کون ده و سیکت خشه کین بو دند 
با بدبینی و خشمنا کی بپای خاستند و در برابر این خود سری و 
زور گوئی شورش کرده و داد خواستند . در سال ۰ ۱٩۲‏ همه مردم 
مصر؛ از توچك و ببزرگگ پیر و برنا و پست و بلند و نادان ودانا *دیده 
بسوی آرادی کشوردو خته وه را ارزو این بود که روزی این دلبر رادر 
آغوش جان کشند وبدبدا رش خرسند وشادانگ دند تاانکه اکتون "در 
روزکار اعا,حضرت فاروق ( که در همان سالزاد » سال ره ۱ شال 
کوشش در راه این‌آرزو / تمالی تسشن سکف باه آزادی‌درست مصرنم‌اده 
شد )مردم باین‌آر زوی دبرین خود رسیده و کشور ۰صر آززیر بار 


فر مانروائی سگانگان رهائی بافت . 





زو 


نش 


۰ 
مممحم عم همه 9 ۱۳۲۳۳۳۰ ۵۵۵۵ 


خوشیختی تین ۷ 

بزایحة (میلاه) فاروق 

« امیدوارغ که‌ماره خوشبختی کشو ر باشد و خدا در روز کار او 
مصر را از انگلستان حدا سازد » 

اعلیحضرت فو اد یک رو ز ۲۱ جمادی نخست ۱۱(۰۱۳۳۸ 
قوربه ۰ ۲ ۱۹ ( که جانشینش. قارووق» بدین جهان آمده سخدان بالا را 
که 

اعلیحضرت فوّاد از حرف« »که در آغاز نام خودش (فو اد ( و نام 
علیاحضرت ماد رش (فر یال خانم )ودر آمغاز واژه‌های «فأل» و «فو ز» و 
«فنح »(وماندداینما ازواژه‌های: ببائیکهبا«فا» آغاز میشود)هست خوشش 
مبآمد واثر | فرخنده شک فت ور نان ی وکنا بش و پیشرفت اس 5 
در اه آنما مد دد 

شش از اشکه فاروق یکم دربن حجهان 1 ید اعلیحضرت نوّاد 
۵نم تازی که برخی شایستَةٌ پسران و برخی دیگر درخور دخترات 
بود و همه آ نها از« فا » آغاز میشد فراهم آو رد همین که ده 
زائیده شدن فاروق بوی داده شد این نام « فاروق » را برگز بدچنانکه 
خد‌کتامی که کار در ی (طانشح و ی میان او ودشمنانش در 


گربودوععر بوی گرویدو آثیرن پاكرا پذیرفت پیغدبر اورا بنم فاروق 





خواند باین امد 4 خداوند عدمر و ماب جدائی درست و نادرست 


۳ تفریق جق و بساطل ازد و این آیین را باو دشممانی و ساری 





۳۵ 


سصت‌ اضف ۹ ۳۵/۵۵ 
5 9 
۵ د و , 
جات و مهو ۳ دهد 
۰ 5 ۶۰ ۱ 5 
0 
4۵ دیعمدر. 7 اس 


« دا در ریا عق )را بردل وز: ان ۶ءر نهاده‌و او است حجدا کننده 


) ختارررق ] گّ حداو ند درست را از ناذردت ناو از هم سا 
و حدا ساخثه است » 
هنگامی که از 1 )4( از چجگونگیعمر پرسیدندگفت : 
۸ عمر مر دی ای که خداوند او را بدا و (فاروق ) 
زام یاده وتو نادرست را باو از هم حدا ساخله اسحرت ۰ از 
دیغمیر سس شمندم که رد ۳ مدا با ]تن مً دعمر فر هی بخش 
ی دار « 
و۶ 
مش سئی های خوب(تمّال) که در دیرامن‌نام جر ی با کسی‌میشود 
کاری ا.ت که از روزگار های پیشین میان مردم بوده است . پیقمبر 
نام نيك و روی نيك را خوش میدانست و بانها خوبیرا پیش بینی میکرد 
م انکه‌هنکاعی که‌بثعر ) مد مه » اندر شید «خانه دی از« انصار « فرود 


سم 


| مد ۶ 2و «ژن 
دیگریرا نام «بسار ؟ بود بخواند پیغمبر (ص)ازشنیدن این‌دو نام پیش 


از نتهکان خودرا که ی وا زام « سالم 


بینی کرده 23 


۳ با ساز بی سر فرود | ورد و از ما شد (سامت : 


افنت. س4ر 
ارس | 
تشن 


که جکونه بان «صر ۱ و ان‌گلسیها در 


از ارن پش‌دااستی 





۳ 


هنگام پیدایش « فاروق » کف‌کش بود و چگونه سال ۰ که فروغ 
رک 


ستاره فرخندة فاروق در آن تابسدن گرفت مصربهارابروز. 


0 








ری وین 
وآننده‌ثی درخشان مژّده ونوبد مداد . 

و در آن هنگام اعایحضرت فواد از زبان‌سروش سخن میرآند 
که چنانت 4 پیش مئی رده بوذ چتانتت شدو مکی که فار وق 
بدین جران | مد همه شهرهای این تور باو خرند شدند و بدازش 
اورا خجسته و فرخنده گرفتند و خوشی خوذرا پیش نی کردندو از 
اش اقا بز وگو فرخنده همه دسران رود نیل و دم کشورصررا 
دل, شاد و رمک دید . 

هنگ.ای که این مژده به اعلبحضرت فوٌ اد یکم‌داده شد فرمان 
همایونی‌در | بر باره بسر وزیران ( رئیس الوزراء ) فرستاد که در آن 
فرمان نوشته بود: 
جذاب مهین‌وزیر (مهینو زیر یاپین‌دستور با سروزیران یاوزیران 
ر با وزیر بزرگ بجای رئیس الوزراء است) سهاس خدایرا کهدریاس 
ده و نیم از شب فرخنده چهار شنبه ۲۱ جمادي الاو از سال 0 
) ۱ ور به ۲۰ ۱۹ ( جما سری بخشید که اورا « فاروق » نام 
نهادم | کنون چنان دانستیم که شمارا آ ین دهم تا بدبگر دیوانبان و 
وزیران مزژده داده شود و در سراسر کشور ۳ آ کی فرخندده و 
رده خجسته پراکنده گردد و نج بایسته با شایسته است که در این 
۰ ره بجا | ند چد ات شود و از خداوند توانا خواها نوکه 


ا 8 و و روج 
داش این فررند را بر همه مصر دار 7 ور حمده سازد و همه را داو 





۳ 


1 
ِ ۰ ۳ ۳ 
حو سمحت رما دی , 
۰ 3 
«قوآ۵» 


چوناان فرمان بوزیران‌رسید ببهٌ دیوانخانه ها ( ادارات) 
و .ات فیلد مارشال لنبی که در آن هشکگام‌نماندءان‌کلستان دره‌صر 
) و سامی) بود و بدیوان کشور های بیرونی ) وزارت خارجه ) 
انگلستان مزده و داده شدو ۲۱ توپ در ذاهره و اکتا ده 
انداختند و اکتا برای خوش گوئي (تبفشت ( سوی کاخ « عابدین » 
یبابی روانه و رهسیار شدند 

اعلیحضرت فوّاد ده هزارلیره سکدابان‌تضرو ۰ ليره‌انجمنم‌اي 
نک و کاری ( حمعشای شیر یه ) داد و هشتصد لبره برای خر ید ن کاو و 


ِ 


وسفند و مانند ما داه تا خریده کته تشوندو رش ۳ مبان 
کدابان بز| کنده و بشید گر ندد ۹ 
۳ فرمان‌هدانونی‌رسیدکه کببالی که ازداد گاه های‌کشدوری بباداش 
کناهی که کر ده‌اند زندانی شده و سه چهارم دمانی راکه, دادگاه در بارء 
آنرا دبده و فرعان داده دوکر ار نموده اند آزاد و رها 5 ون ,شمار 
این آ زادشدگان به ۳۳۰ تن رسد , 
روزی‌که فاروق بدین جران | مد در شردام کرد جذن باشد و 
همه دیوانخانه ها[ نروژ را باس خوشی و خرمی دست از کار باز 
داشتند و بشادی برداختند همان شادی‌بود که خر یو شادي| زادیصررا 
در دی داشت . 
فارو ق‌جانشین(ولید) 
دز روز کاز فرعونها(فراعنه) که و وا بود حانشیای (ولات‌عید) 


۰ ۰ 18 1 ۰۲ 
۳ اورنگ خسروی‌از بدرآن بعسان ۱ ثرا هیر سید ودر رسمه و_ژندان شاه 


 آ‎ 


«ابدار بود و به برادر با برادر زادهٌ وی نمدرسند 9 که اه را 
فرزندی نباشد .در مباف فرعونها چنان‌که‌پسر جانشین پدر میدد و 
پس از وی بشاهی میرسید همچنین ا کرشاهی راپسري نبهد يا پسرش 
6 برای شاهی نداشت دحترش جانشین دیش و پس از یدو 

بر اورنگی شاهی مباشست . 

شاهاافت بسشدن (فراءنه) " وا شیوه‌ و آئین چشمن بوده ات وه 
چرن فرزندی که نامزه انش بود خرا با نها دیداد در هب4 ا 
جشر ۲۳ و انجمامای مور و خرمندی بای میداد 
و کاعنهاو شاهزادکارن با نها ممامدند و برای خدایان کنتار ها 
) بر خیم ا عفر بانیپا ( میسکر دند و چنین ممینداشتند که هم‌اندم که 
لین فرزند دی جهان میاید هفت تن از خدابان ( که هر رث رابنام 
* هانور » ممخواندند )این تاژه آ مدم را بدست هیگیر ند واورا هبایوقی 
مددهند وبراو نام مشهند " ودرازی زند کانی وی و پهناوری ک‌شورش را 
مزده و امد واری عیدهند . از «ر خی تکارفیتا که سر 
چذین «ر مباید که کاهنها نزد شاه میرفتد و او را بحانشین 0 اش 
مرّده مددادد و نامیرا که خدابان هفتک انه برای وی برگز بده‌اند باو 
شقن و از این که این‌فرزند را 1 بنده‌گی‌درخشان و بهپردئی فراوان 
و رو رکار ی خندان است | کاهش مس‌اختند . 
در آئین « اسلا » نخستین باری‌که برگریدن چانشین بمیان 

۷ ید در رورکار معاوبه سر دودسات خاندان امومها بوده است 


چه آنکه حانشناف دیغمیر ۳ ( هییحکدام کار سامانانر | شُرزندان 





۳ 


6 


خو دش 0۳ نکر دند زک اه بدست معاو به ۳۳ مق 
با ابران‌وروم‌بیدانمود رفتار آ نپارا بیروی کرد وشاهی رادر فرزندان 
خویش استوار ساخت و پسرش بزیدرا بجانشینی خود بر کزید و برای 
او ار مردم یمان گرفت 3 از تس دیگرانست جر عمرعیدالعز ز همه 
از این راهر فد و اه رفتار را ببروی کردند 
جانشینی( ولابت عد ) همیشهو یژ؛پسر بزرگ نبود ب-لکه‌گاهی 
گر دسر ۱ ان با برادران نمز دادم مىشد چن‌انکه بر دد عبدالملك برای 
برادرش هشام بیمان گرفت لرکن با وی دیمان برت که پس از خودش 
برش ولیدراکه در آن هنگام کوچك بود حانشار: _ سازد 
شموه چفا رن ودک هي حانشمد ۳ خل.فه ( بای کی که 
خو د گز بده مبداشت دیمان نام که بنام « بدمان » ۱ ععد ( « دیمان 
نامه ( کنات عهد) خوانده مىشد میئوشت و مهر خود و ان 
را که از خاندانش بودند بر آن‌میزد وی له را تخانشن خوش 
( ولی‌هد) با بببشکار وی‌مسیرد فااررا در دیوانخانه و در بار با در 
کی ازم زکتم‌ای (مساجد) بزرگی با " چذانکه هرون نمود؛ د 
خانه خدا ( کمبه ( نگهداری‌کنند . 
در کدور های «اسلاعی کار جسانقینی تهمین زوش که نوشايم 
"تاروز گار ما" بر جاماند چذانیکه دز عاژ شاهی خاندان تمد علی‌باشا 
حانشية مد ) بس برای بزر فثر بن کر آی فرزندان سر دو دمان 
آین خاندان بود خواه اینکه دسر شاه آ ن دمان باشد با انشکه سروی 


ت,.اشد لبکن هد کامی که خدیو اسماعیل باشا بشاهی زر سرد بهذر چدین 


آاآ۳ 


۳۰ 


۵ تج ۵/۵۵ 


دردکه را بسران‌آن شاهی که اورنگی نشین است توانند جانشدن او تر دی 


۰ 





و 9 آٍ, بن‌دودمان‌را برد که یگ وه ورن شاه شو د پس در انسام 
و ش کرد و به | نبچه ءیخواست زسید. 

۱ اوریل ۲ که مصراز آ زادی بر خوردار شد.ود 
اعلیحضرت فوّادیکم یی اهنت همارتونی ق ریز اداه 
۶ ها باهشاه دصر 

» چون مابينيم خوشثی خاندان شاهی و درستی و <وی 4 
کذو د باین سته است کهبر ای جانشینی دستو ری دره‌مان باشد از ان روی 
چنین فرمان میدهیم : 

۱ بشاهی وانجه مروو سئهٌ آن امتدر خاندازنیای فا مد 
عل ی با شد . 

۲ -شاهی از شاه پیشببز و گذر ین‌پسرش برسدویس آزوی‌ببز رکترین 

دسر او "وهه‌چنین ۰ 

«اکر پسرمهین " پیش از زاین که شاه ی‌بدورسد در گذرد پسربزرگ 
دیجانشین خواهد شد...کرچه برایاو بر ادرانی هم باشعب ونایستی‌این 
جانشین از زن‌آید ۳7 3 وا باشد 


۱ زاین رویشا ده ی‌دس مااز آن فرزندگرامی ماشاهز اده‌فاروق است 
ی 


چرن ان فررمان‌همایونی "درآمدوالاحضرت فاروق شاه آیندء کشوو 
ر دهمین جانشین از خاندان محمد علل باشا گردید؛ زیرا نخستین نها 
نبای «۵مخش ابر اهیم تاسال ۷ ۸۶ ۱و دو 1 توا ۳ دسر شاهز اده 











شح ره تایه خایدانت ابر اهیم داش 





حانشین ابراهدم سك 

متگامی که باس یگ م بشاهی سید میم دسج ردنا شاحانشین ویو د 
و جون عباس جر گلذشک و سعط داشا خددوی بافت لخد رفعت داش 
حانشءن او و ید لش احمد رفعت دیش از ۱ نکه شاهی رسد مرد و 
جانشینی‌باسما عبل اما رسدد ۰ 

اين روش‌ازروی | ین و دستور دش بودر که باید بزرگ ترین‌پس 
از خاندان مد ملد علی » , حاندین و نها 9 دد خوا ه دسر داء کگ ذشته باشد 
3 برادر او ) و از اسماعنل داشا باین سوی ۳ لین نو بکار او ناد ار زاشروی 
میحمل و۵ فیق بأشا رعدانشدشی برگزیده شلد و دس از او عماس حلمی د‌ 
که مهد از دو دسرس ۳ س دود حانشین شل و ۳ ن‌ دس شاهر اده عبدالمتعع 
که داز درر ثر دن دو دسر وی ود بجانشری رسدد آنگاه رت 1 غازً 
شد و دیش 1 مدهای هه ر بمدان 1 مد و ۱۳ _امل و رم‌انروا شد و 
حانشیغی 1 شاهز اد, کمالالدین حسین رسیدلیک نکمال الدین‌بس از 
۱ رنکه‌پدرش در لا متا از اورنگ خسرویدز بر 1 مدوا ترا که گما ستهووابستة 
فواد یکم بود و از پدرات وی میرسید بوي وا گذاشت و جانشین 


۰ " صر 
فواد یکم اعلیحضرت فاروق یکم دردید , 





ی 


شم من ۹[ ۹ ِ_ِ«۳# ۱7۳۳۳۹۳ 


ک تب «عابدین » 
حائی که فار وق‌در ] نجاز اده‌است 

0 فاروق ؛ نخستین شاهی است که در کاخ عابدین » 
بدین جهان [" مده است و اینکا- نخستین کاخی است که بس از آزادی 
(۱ ستقلال ) 5 شور باورنگ شاهی " زیب و آرایش بافمه است . 

شادرو ان » خدیو اسمعدل لین کاخ راساخت تا جانگاه اور نک 
و دربارشاهی وی باشد و پیش از ساختن این کاخ دربار شاه ی در کاخ 
1 جوهره ۲ 49 محمد م۱ باشا 7 اساخته دود مود 9 8 ۳ 
بخور اندیه ی خود دریافت که اورنگی شاهی مصر باهمه بیش 1 مدهای 
نا کواری‌که دریش داشت . و اگذرا آند " بباری خدا برجای خواهده‌انداز 
ایشروی این کاخ را که را رازی است از بزوگی مصریان ونمونه‌ثی است 
از بزرگراری ۲ نان در مءان باشخت کنور " ساخت : 

فرمانروابان مصر در آغاز ۰ اسلام » خانه‌های شیر _ خودرا 
حای فرمانرو ائّیو کار ک زاریمدمو «زدان ام‌وز دربارخودمرساختند 

عمرو عاص ودبگ رکسانی که : پس آزوی‌تاسال1 ۵۷ بفرماثروائی 
مصر رسیدند خانة خودرا دیوانخانه ساخنه و کارهای مر دس در همان 
جا درداخته اند , 

درسال٩‏ ۷ کهءم. رعدالمز بزفر مانرواشد کاخی‌ساختو آنراجایگاء 
فرمانگزاری‌وو اثر هار رگ کی دکار رهای‌م‌دم:مودو چونا: بن کاخ را یار خر کت 
و رهناورساخت‌نام شه, ر( المدیثه),دان داد و بوشهائی زیا که رو از ای 


3 فه‌بو در آن شاد نخسنین خی 5 بس از اسللام در شهر « شب ‌طا » و 





۴۳ 


۹( ۳۵/۹ مور ور یزرو مور وه ۳۵۰۵/۵ ت ۰1۹۰1۹۰۰۰ ۷-2۹-۳0۵0 
کار های نامر ده ۳ 4 سشده همین کانج اشیک 
1 "۲ ِ 
جنر ژر کار خازدان عباس رسد ری بهم ) عسکر « در شمال 


۳ ۰ وج ۰ اراه ۰ کار * 
<اوری شم ال سر فی > در حراسالن بسحجای مه سار 


تج 
ار ۱ "۰ و خاور ۳۷ همم اد و دای 2 مغربت ِ« روز انممنمتریت ار باخهر وماسمت 


میگویند 


لیکن برای کامه شمال با ای فعلا ندار ند و با من نداد ندارم باین 


.- 


ایشا را اتتعیال میداد وبحای ( حعوب ‌ نسار و زاسار و سر 


جرت خود آفظشمالرا آ وددیم ) ف.طط پدید آ وردند و در آنجا سرائی 
برای فرمانروائی ساخفدد و نام آ ثرا « دارالاماره » نادند و استانداری 
که از سوی عیاسیان بمصر میا مد با تیدا فرود مدا مد و در [ چا 

زند گانی نگ و چرن احمد طولون به‌صر اندر شد ,دان سرای‌فرود ] مد 
لیکن چرن کار مصر را خود بدست کرفت [ نجا را برای کارهای دبوانی 


کرچك دید پس در شر 
است) کاخی بزرگگ‌سا رازه نی که زس اینکاخ 


بجا مع‌ابن طولون شور 
است بزرگی ویهناورگرفت ودرهای بسیاری‌برای‌ان بازگذاشت وبوستانی 
شاداب‌و لکش کرداکردآن بدبدار آورد , چون خما و به ٍ بوراحمدطولون 
برجای پدر نشست‌بر ن بوسنان یفزودو آرابش‌آنراپیش از پیش کرد مانند 
اینکه‌تنه درختان خر ماش را بیرده ودوشی از سیم بوشانده‌و چکامه هائی 
از کلبا وگاههای رنگ‌ارنگی بر زین برسان نو سمانده بودند , در این 
کاخ خانه ثی‌ساخته بودندکه کنیز کان و دابران « خمارو به»رابهمان اندازه 
68 شهر ی است که احمدطولون مبان فب طاط و مقطم ساخته و چون آرا بچندررن 


بخ شکرده‌وهر بخشی را بسن از سردارن خودداده نام «قطائم» برآن‌نهاده‌است (مزاف) 








۳۴ 


سحف ج هعومجم وم مر مرو مرو مر رم مر ۱۳.۰ 
ست ار دبو ارهای آن بگارش دادم و این نگش و تگکارها 
را بزدو سیم آراسته بودند , 


تسه صصی 


که اندام 1 نها ۱ 


۱ ‌ 
وان «حمد دور سلیمان از سوی ۲« مهتفی بالله » عباسی مصر امد 


این کاخ را ویران کرد وبجایش کاخ ديگري بر 


ساخت و چو 


ای .کارهای دیوانی خود 
ن‌ روز کر آخشیدیهارسید آنهامه , دارأٌلاماره ۶ که درثهر 
+عسکر * بود برکشتند و آنجا را دربارو جایگاه نشیمن 

هنیگامی که 


آ نف و۳ 


مد و ۱ تجارا یگه 


خویش نمودند. 
<وهر صفل سین ) از سوی فاطمما مصر 
ود شهری نام 2 فاهسه ؟ ددیل ویو ۵3ات 
دوکاخ ساخت 1۳ « کاخ راک » 5 (بهمن کاخ ۹ / افص الیکش ( 
و دگریرا * کاخ کوچك ۰ ۳0 ) کهین کاخ ِ« ۱ القصر ا(صغعر ( 
نام ماد ۰ 

) مسزادیری الم یت از این دو خر ا در بارر دو مش ررآنشیمن 
بن‌دو کاخ در( بست القاضی آذرنضاءیراشت ۰ 
۳ ف طمیها چند کاخ ساخته اند که بنام کاخهای درخشان ( القصور 
۹ 


الزاهری) خوانده مشود . 


خویش ساخی اکدون ای ۱ 


صلا ح ابر ادونی تکاس که در مصر فر مانر و | شد ( قلیه» 


را ساخت و ۱ ۱ در دار و نشیمن خوش نمود و چوف فرمانرو ای 


بشاء درستکار "ابوب ۰ ( الملك السالح )) رسید دراداك «روضه » (جزیرء 


روصه )بارو ی ( قلعه‌ثی ) ساخت و در آن جاکاخی در ست کرد و 
| نجا را دربار خویش نمود . در روزکار بندکات ( چند تن بوده اند 
که در مصر فره‌انر وائی نموده و بنام ‌» مماليك ۰ شهرت بافنه ار ( 


در بار دو. باره مان 1 قلمه ؟ئه صلا ح الدینش ساخته دوثد بر گت 


و و و وا جح ۰ ه ض صضصضضضض ۵ تا 


و چنین بود تا اشکه محمد علی باشا فرمانروای ءصرشد و کاخ کوهس 
(القصر الجوهرء ) و « دارهءلچ الاحکام » را در آ نجا پساخت . 

در بار محمد علی پاشا و حانشینان او " تا اسماعدل پاشا در همان 
(قلمه) بود یکن خدیو اسم‌اعیل پاشا چندین کاخ بزرکی که برهمه کاخ 
های بدشین برثری داشت ساخت . از همه بر تر کاخ" عابدین» اس که‌در 
سال 6 ۱۸۷ مسیحی شرمان خدیو راخته شد و چون جای این 
کاخج بیشتر خانه ی بوفاژ [ ن‌ِ یکی از "نان / ممیالناک ( بنام 
« عابدین مك » ی از اتکه آ نها از میان رفتند بدست خاندان. 
واو از خانواده محمدعلی باشا )افتاد از این‌روی آ نرا بابن نام خو آندند 
اسماعیل باشا چون خواست این کاخرا بسازد زمینم‌ا و خانه هائی را که 
در کرداگرد سراي عابدین بات بود رن و آنرابزرگ کرد و چدن‌کاخی 
زیبا و در خوردربارشاهی بساخت وبدرباری خویشش ب رگز بد 

جراند بك در ههانر وزها برای این کاخ ؛ نکشه‌بی ( نشه شیده 
و بکايك جاهایآ زرا روشن سا ی ایسسندبخوبی‌در چکو تن 
دای ات کاه مشود را میبردکه هس حائی از آن ابنك چه کاری 
وا ماه و ویر وک ص) گشته است . 

هز یه ساختمان این کاخ نزديك ۱۵۵۷۰ لیرة مصری شده 
۷ اینسکه چیز ها یگرانبهائی که در این کاخ فراهم] مدهل ماشد پردهای 
بربها که یکی از آن هزارلیره ارزش دارد و مانشه‌گترده (فرش )ها 
و ما ء های کهعاب‌و مانندتخن‌ای زرین و بنه‌های‌باو رین وصندلیهای 
زیبا کهبلولژو مر‌جان آرایش بافنه و مانند اورنگه‌ای سیمین)در میان 


هر یه سا خممان بشمار نگر فتیم . 


اش 
۱۳ ص۰9«ٍِِِِ«- هجو عمج موه رو رورم رو رورم مور 


روزکار اعلیحطرن فوّاد یکم روزکار اتکی و ده استگی و 
دوذگار نونی دو د که کا« ۱۶ 


۶ ۹ ۰ و ِ 
نفیین؟ نیز جامه توینیبخود کرفت وباییشرفت 
روذگارپیش " رفت و بخشهای‌آن افزو ده شد وارایشو روسازیان ( نمشّمات) 


کمی‌بافت وسادی آن فز ونی‌کرفت " جه ازکه فوّاد ازسادکی خو۵ش مآ.د 
و آنچه را شهر نشیغی شارت و تمدن ) امی‌وز دید ند و برگزیدء 


۱ 


سمت دید رده همداشت ۷ 


» 











ی 


2 


"ح#» 


اعلیحضرت فاد 
حو زه‌حا نشب خو پشد )| زمو نه خودساخنه 

اعلیحضر ت و آددرهر‌چیزی بارییک‌بین بودل(خواه درکار هایکشوری 
و خواه در کارهای دم و بدست آوردن چیز های سودمند برأی آنما 
و خواه در راهی که برای‌بیشرفت کشور ورساندن آف+الاثرین یایه‌ ثی 
که در بلشذی شاسته آن بود دریيش ترفته بود)راز همه بالات درباره 
درورش تفر خود" چه در فرا فنن‌دانش و چه در راکیزگی‌خوی 
ومنش وی باریکبین بود . 

چون ار انس در بارءٌ وازشن موزی او سخن خواهیم راد 
ارنك‌از روش پرورش خوی ومنش و یکفتکومینه‌اليم . 

اعابحضرت فاروق " بر سری(علاوه) از دا 3 نژادو نیعی نرادکه 
از نیاگان و بدران خود بافته است از برورش درست و نگهبانیاستواد 
پدر بزرگوار خود بهره های فراوان برده است پدر بزرکوارش چنانکه 
در بارة بسران خود بدری نبکوکار بوده همحجندن در خوی داك و شیوه و 
رفثار تارمالگ " حانشین خودرأ بهنر دن پیشوا,شمار مدر ود : 

اعلیجضرت فژاد یکم در ار پرو رش جانشین خود بتنهای گفتار 
و ند و اندرز سنده تشگرد بلکه او را ازرو ی کارهای نبث خود بکار 
نك وشبوه پسدیدهو ادار میممود تا کم نم کارهای دسندیده پدر ر ابه مش 
وبرای کردارو رفتار خودنمونه اش سازد . فوّاد بکم مدن دو سئی را 


بدین گونه در جان ودل فاروق جایکرین*: رد که خود همیشه درراه 


درستی کار ها و پیشرفت ات کرشش میکرد وبیدارخوابی میکشید. 
نیکی و دستگ مری ر اچنان وی میا مو خن که خود بموسته بانجمنهای 
تیکوکار ( جمعیشهای خدر به ( همراهی و کمک مدکر د و بگدابان ناد ران ۱ 
سیگ ری مینمود و جابرای آنهامیساخت و و فرزندانشانر! «دبستان مفر ستاد 
ودانش میاموخت . اعلبحضرت فوّاد یکم #ره‌ه‌ائی‌را که از ورزش‌برای 
کنو ر بدست میامد بخوبی مىدانس هس در | ب ن وامیداشت و سدار 
بجشنم‌اي؛ ی ارم ر اهمددرد تادوست داشتن‌ورزش, 
که تخستیرن_بایة پبشرات م‌دم است دردل اوریشه دواند و ازکودکی : ار 
این‌شیوه. بار 7" ۳ 
اعلیحضرت نوّاد چنان پشتکار داررود که همه کی آواز؛ آنرا 


شنیده ای شموه اش چندن بو دکه دس ر از شام نمیخو اسرد و چنانکه همه ۱ 


۰ دنه رفت: 


م‌دان از رکف شب زنده دارندشی‌را ببدار میمانن ور ای بادی: 
کذور؛ در راه م۳ و هثر و زندگانی اند شه و کار میکر . این روش 
و شیوه وی فرکارها نمونه برجسته وچراغ روشنی شد که فاروق از آن 
ببروی کند و زندگانی خودرا بدان روشن و درخشان سازد . 

ات 


یک ان خو سای دسندیده 5 اعلیحضرن فواد «دأن آ راسته دود 
این بودکه ر | بر سنّی همه دز ز مصری وا دوس مبداشت و از همه ‌ رهای 


زسای: مصر خوشش میآمد و بر جه بزندگانی مر دم مصر دی دا ست 


دلیسته بود این خو ای دا ۳1 ر زندگا: ی فاروق بخویی راه‌دافت و اورا از ۱ 


توچکی همین روش دار 1 ورد چنا رکه تم بدرش همه دز مصر فر شْنّه 


و شیفله و فلسته است. 





۴۹ 








نه و مه 


ذاروق " باری * برنگام که کو ولد بود؛ بکتابخانه گی که اعلتحضرت بدر ش 
در کاخ داشت. درفت یکی اه رگان اندازه شناسان (مهندسان) آاضا نود 
و نگشه (نقشه)هائی راکه در ببرامن برخی از جاهای کاخ « آماده 
ساخته بود می نما باند تا 2 را ار نت نف و الاحضرت فاروق از بدرش 
در خو است ۰ ۳ قوز آنما آ گاهی بابد وچو ن | گاه شد گش : 

«چرا بجای نشان پیش نشان «صریرا نگارش نمیدهند؛» 

اعلبحضرت فوّادرا این پیشنهاد خوش " آمد و فرمان داد آبعائی 
راکه آرایش و زرکاری آن خواسته شده بود از نشان مصری چیزی بر 

که و آنجا نگش کنند این بودکه سه ماره رو برو که سه ستاره در 
میان آنها باشد برای این کار بر گوایذه تقه: : 

۳ که این پیش آمد را جلو دیده نهد ودر آن اندشه کند 
اندازءٌ دوستدار ی فاروق ر | برای مصر آشنا میشود و نیز دی مدبردکه تا 
چه اندازه بای اندیشه او درست و هوشش تدد و خردش ببدار است 
وگرنه کدام کودك است که با نداشتن ای بایه و مابه تواند حلین 
بشنهاد هائی «کند اور پدرش او را بر دوستداري مین » بزر گی 
نکرده و تیرورانده باشد و با و باد نداده نوی ترفن نشانی که دصر 
و شاهان او برازنده است نشان مصری است از کیجا میتوانست باین 
برتریوثری‌بی برد ( ااینکه‌زیباثر و بهترین نگشه جلورویش نهاده‌شده) 

اعایحضرت فاد" مصری بودن و مصر خواهی را کرامی‌میداشت 
و این اندیشه را (حس میرن پرستی) در میان مردم پرا کنده میساخت 
از اینروی فاروق نیز میهن دوست و میون‌پرست بار آمده و «صری بودن 


را ماب ناسدن و بالمدن ممشناسد چنانکه گفته است ُ 





۵ + 


تسه ‌ص ده 








, کار مردم کشو رها ی دشک بنژاد و تبار (فو مدت ملیت)-با 
اشکه شاید چندان برازنده هم نماشد سر افترازی کنشد آبا شاسته 
نیس تکه مردم مصر " ببزرگی وبرثری نژاد و تبار خود بالند با اشکه 
در روزگارهای پیشین زیباتر وبرترین بای شهر نشینی را نهاده و بهمه 
حهان دانش وهنر آموخته است ؟ » 

در زند دگانی کودکی و جانشینی فاروق یکم شانه و نمونه های 


فراو انی است براشکنه شیفنه ودلباخته مصر است چنانکه هم اکنون 





این دوستداری و شیفنگی وی در باره مردم‌این آب‌و وا [ک ‌ از همه رام ؛ 


هویدا و نمایان است . 

هشت سال دیش شون ازحبره تکیر‌های(هب دم "نوکر) ناخرا 
دردکه لبره‌ثی‌را در آستین خوش هیگذارد برسید : « این چه چیزاست 
که در آستین خویش مینهی ۱۱۶) 

پاسیج داد ۶ لیر مگانگان است > 

والاحضرت فاروق بوی گفت :۰ سی دوست داشتم و خوشم میامد 
که این لیر مصری باشد ,۱.۰ » 

3 

اعلیحضرت فوّاه یکم در ایتالیا پرورش یافته و چندیر زبان را 
وبخوبی آ موخته بود با اینکه پرورش وی فرنگی بود بزبان وآبین اسلای 
و هر چبزی که بان ۳ دارد دلیسته بود و از آن نکساتی میکرد ۰ 


فاروق را تم رفتار وکردار " مانژد دار اي زبان نازی را 2 و 


ار حمند میداند وبابین اسلام و نژاد تازی سب دارد و آنها را از دل . 











نت 


5۱ 


وس دض تفن 








و جان خو استار است . در ۳ از روزهاکه هنوز فاروق بشاهی نرسیده 
بو د یکنن ی و کار در باری با وی بزبان فر انسه سخن راند فاروق 
خموش شد تا سخن وی بیابان آمد | ذناه بروشی زنهدهو جانگدا زگفت : 
شاید نمیدانی که من زبان تازی را بخوبی میدانم ام 
آن مرد پوزش‌خواستو دوبارة جزبزبان تازی با فاروق‌سخن نراند 
9 599 
مهربانیاعلیحضرت فوّاد در باره فاروق مهربانی بدری بود دلباخته 
مسری شاسته و بر هه و مهربانی فاروق بیدر و مادر " مهربانی 
دسری‌دود نیک و کار 3 امی‌و بی لاش چنا که ماندد دیگر کودکان که با ددرو 
مادر مین میرانند وا نها را مبخوانند رفتار میکرد هیحگاه شوه های 
خشك و روش در باری پابند نمشد . 
در هنگامی که فاروق در آنگلستان بود اعلیعضرت فوّاد نامه‌های 
۱ 


دود را «وی چسسن عاز میکرد ِ"» دسر مهربانم « ( ولدی النسیت) و 


فاروق بدین گونه ِ» پدر کرامیم 6 ( والدی‌العزیز ( 

این کونه در آمدکه از دو سوی بمیان میامد "۳ بی مهربانی بدری 
و پسری را | شکار و دوستی راست و درست را نمودار و زیبائی مهر و 
دلبستگی‌را آشکار میدارد. 

ین پدر بزرگوارش پیشوا و رهنماثی بود برای پسر در خویهای 
پا کی که فرزند خودرا بر آ نپا بار آورده و پرورش داده بود. 

پسر هم ور کر مراد و آ رزوي پدر و گرامی ترین اند وخته و 
آرجمند ترین‌جانشین وی بود بس شکلتی نبست که این دسر همه خو بهای‌بالك 


خوب را دارا باشد و بخششهای کمیاب خدائي‌در او فراهم 11 چنانکه 


بزترین پدر را بوترین پس باشد , 





۲ 


جع مومع مه عم ممم موم ور 





اعلیبحضرت فواد یکم 


از چیزهائی که شاهی اعلیحضرت فوّادرا از دیگران جداساخته‌و 
۳ آنما برتری داده ین نت در چثیش وین مصر از همه رو ی ودر 
همه چیز 4 » علمی وعمرانی ) کار کرده و نشان از خود گذاشته 
است لیکن پدران و بیشینیان وی ترچه پایشاهی را آنان ریخته و راهرا 
1 نها باز ساخته اند باهمةٌ اینما در روزگار ایشان چنیش مصر درهمه چیز 
و همه کار نشده و بس روزکار فوٌ اد است که در سراسر کارها جنش‌مدان 
[ ۳ و مر دم از همه راه رو شرفت کذاشته اند 
دمان فرم‌انر واه ی فوّاد یکم 3 چه تزدیك بست سال بود و 
بدرازا کشید دیکن بگانه مابهٌ جنیش نامدرده و شرفت گفته شده را 
نبایستی این درازیزمان شاهی وی دانست باسکه دک رگون شدن روشصر 
و پیش آمدهائی که « مد از چنکگی ک جم‌انگ ر در ببرامن‌هصر یبدا شد و آنرا 
ببز رگ مردی در ستکار (معلح ۳۰ ) و رهان.«ه ی نو گوار که از 
اف نابودیش برهاندو سحائی که در خورش هست برساند نبازمدد ساخت 
هم 4 انیا باهم ماب این شد که اعل حضرت فوٌاد کار های کشور را از 
همه سوی دیده دوخت و در همه کار " جنیش نوینی » بدید آورد . 
هنگامی که فوّاد عم «رآورنگ خسروی نشست بار بك مشمم‌ای 
بيشتري در کارها داسته بود ق بای کر «یعمد علی باشا بشاهی رسیده 
ود و فوٌّاد نا رود از اینکه آورنگ روا فاد نبا کان بدو رسیده 


نگهبانی کند و بای شاهی را استوار ساژد و ساختمان آثرا برای آندة 








( 
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سخت وپابدار نماید و دشواربما را آسان کند و گرهپائی را که در کر 
مر ۵ع:هار آفتاده‌بو دیگشا «دوناخوشمم‌انی سار در اکه هی در سی‌و چسای 
که دست ببگانگان روی آن‌بو ۵( بدان گر فتار شده بدست توانای خویش 
چاره و درمان کند ۱ 
اعلیحضرت فژّاد باسئی همه این کارهای دشوار را انجام میداد 
در هنگام که جهانرا آشوب وشورش فرا گرفته وک اتکی هنوز 
با بر جا است و مر دم هیچ کشوری نمیدانندکه بای ن کار آنها بکجا 
خو اهد ک‌شدو ۹ ش ای آنها چه نهفته دارد . 
اعلبحضرت فو اد یکم در چنین دمانی بجئین کار هاثی یگ کف 
و دشوار برداخت و چوت دارای‌هوشی خد اداد و دانشی پهثاور و 
7 با که ن ود تو انست همه کارهای کشور راجنانکه میخواست بیردازد 
و اژ همه سوی وذر هم کار نفروژا سوی درسئی و شرفت "دمش در د, 
پشرفت در | زادی 
چ.زی 4 فواد کم ببشثر از همه چیز نگران آن‌بودو ۱ در 
راه آن‌کار منکرد آزادی کشور مصر بود فُوّآد یکم در این باره چون 
بیشوائی فرزانه با اندشه‌ثی‌رساو دور بنی‌درست ‏ بیدار و نگران بودکه 
نخستیندم ی که شواند ۳ نجه‌راخود وم‌دم کدورش میخواهندبدست ورد. 
اکر : 


در راه خوشیص‌دم ازفو اد ندب ۱ موی ده دوشی رده سیاری ازکار ها 


رخی بیش آمد ها تخود را بمیاق انداخته و ۷3 فراوانی را که 


اس تکه «جودی اندارءٌ رنج وبرادر راه آ زادیءضر پچ ساندد ق اه ی دهد 


که تا چه اندازه دست توانای وی در داره 1 این کار گر ه‌گائی ک هواس 7 


آاآ۳ 


5۴ 
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نمیخواهیم در اینجا همه کوششهائی‌را که‌فواد یکم دراین راه برخود 
هموار سا خنه است برشمریم امک ۹ یکی از آ نها ۳ که در هنگام آمدن 
رد همراهان‌مالنر(لمنه مالثر) مق | مه است باه میکنیم ۰ 

ارد مالثر برای گفنگو در دبرامون کار خقتر ( امه المصر بة ( 
بد بدار فواد سر افرازشد دس اعلیحضرت فاد بوی چندن گفت 

) مصر میخو اهد با زادی خود در سبد وان خواهش‌او درست‌وسحا 
است ِ من هم سیخلی خواهان [" نم ۳ اعستو ۰ چیزبرا که در خود 
باه مىدانم این است که کوشش کم تا کشور مرا با نجه ممخو اهد 
برسانم « 

از آنجه ارد لثبی در نامه ای که باعلیعضرت فوّاد فرستاده و در 
آن نامه آ گپهی داده است که در بار انگلستان دست از یشتدبانی 
خود برداشته و مصر را بخود وا گذاشته و آزادش ساخته است نوشته 
داز ۳ اندازه ۳22 بکوشش سیار فوّ اد در راه آزادي ههار آشنا هیشویم 
در ابن نامه چنین نو شمه است ب 

‌ اعلیحضر تا من آندشه ی وا که در بارة آن یار با شتا 

کگفتگ وکرده ام(و آن بابان دادن بکار مصر است بروشی که ارژوهای مصر 
و مصر با را که اعلیعسرت شما نیز آن آرژوها را دشهمانمدخوییتر ۳ 


شود) بر بار کثور خود رسانده و در اتن راه کوتاهی نکرده ام ‌. 


۹ ٩ ظ‎  ىللل,۵٩ة۹٩ب٩۹‎ 


این و از کار های نزدگی اش 1 فژاد یکم در بار کشور خود 


انجام داده و دیگری فراهم میاختن وود , و فد ِ« ( جرب وفد) است 
و دیگر ی بسمان مصر و انگلیس است‌و جزاننها ازکارهای بز رک نگ ی 
که انجام داده اسست ۰ 


۳ 


۱ 
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پیشرفت در دانش 


فوّ اد یکم فی از آنکه بشاهی رسد در بارة بمشرفت دانه شن تو هت 
مبکرد و دانابان را بکار وادار مساخت و کرامیشان مبداشت . 
از راه دور اندیشی و ژرف‌سنی 4 داشت بخوبی بی برد که مصر در 
جش خوش سا ی نمبرسد گر بر بابهٌ دانش با شود و داش 
وخو بهای با در سراسر کشور آکنده کر دجاو هس دسته ی که در این 
۲ ت 5 دل داده شوندو بانپبا همراهی شود اعلبحضرت فوّاد 
افش کرد که داز نشگاهی‌در ءصرییا دارد ودر این کوشش بانحه‌میخواست 
رسید و دانشگاهی ( جامعه ) ساخت و تاسال ۱۹۱۳ م خودش سری 
و سروری آ نجا را بدست گرفت . 
چون (شاهی رسد بیش از پیش در بار دانشگاه و سترفت آن 
دامن بکمر زد دانشگامر ااز برثر بن‌دانشگاههای‌نو بن کر دساختمانی‌بز رگ 
که برازنده آ بادی و مشرفت مصر باشد برای‌آن بدید آ ورد 
بدسته ها انجمنهائی که درراهدانش‌کار میکر دندنیز نگ ریس کرفتو آنبا را 
هم راهی میک دوبکارو ادا رم ساخت یکی ازآ نهاانجهن جفرافی است (جمیعت 
جغرافبه ) که با خری‌و شادمانی زندگانی از مر کاقیه وبکاردر داختندچنانکه 
بهمر آهی اعلیحضرت‌فواد توانستندچندین‌نامهُ کرانبها فراهم آرندوبچاپ 
رسانند مانندنگشه نی( اطلس ششه) که«مسبوکاندیه *در بار آنجه‌ازدو زار ان 
روزکار ,بر هیناه یزان به رخ داده " نو شنه و مانند نامه ثی که ۱ ار 


دبلا رونسسر ۴ در بار م۱ ذاره افر شا وج ]وه اس , 


اآٍآ۳ 


اولت 
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اعلیحضرت فاد انجمن مسبانه روی در کار های ک‌شور ی 
اقتصادسیاسی)وآماروآ دنک زاری( حقوق )را بدید آ وردو بخششهای 
فراوانی بآنها کرد بانجمن پزشکی و انجمن کشتمانی ) فلا حت 1 و 
انجمن حشرد( جانورریزء وقتی )رای نزن همراهیو کمکم‌ای‌شابانیکرد. 

دیگری ا زکارهای بز رگ‌وی‌پندید آوردن موز بهداشت ودیگری 
آموزشگناهی است که در آنجا مس در ببرامن سابانهانی که از همه سوی. 
گرداگرده‌صر ر افراگرفته 6 وش و گفتگو میشود» دیگری موزة 
کتتهاارر اس تکه این »وژه بروش بثر در موزه‌های کشتمانی ارویا 
فراهم آمده است . 

در بارة باز بهای ورزشی وپیشرفت آن نیز کوشش کردو جاهائی 
وم این کار آماده ساخت . 

اعلیحضرت فواد مترهای تازی ؛ دنتسین داشبق و آموزشگاه 
موسیقن شاهی را پیفرفت داه .و همچنین در بارة ساختمان فرمان تاد 
دو خابکا: برای‌اورنگ " بکی در کاخ « عابدین » و دیگری در کاخ 
دراس النین » بروش_ساختمان تازی سازند. 

| موزکاری در روز کار ویکامهای تندی بسوی پیشرفت بر داشت 
چنانکه دس از ده سال ازشاهی او شمارء دانشجوسان و داش موزان 
4۰ ۱۳ در صد بالا رفت . در سال ۱۹۱۷ دبوان دانشکستری(وزارت 
معارف ) را سی دبستان و شش دبیرستان بیشقر نبود در روز کار همابون 
او شماره دستانها 4۸ شد (چند دسمّان دیکر که خصوصی ودیا از 
اوفاف " اداره میشد بشمار نیامده ) وشماره دبیرستانها به ۵ ۷ رسید: 


ی و و 
دانش | مو حدن دختران در روزکار وی مش زر ای کرد و با 
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وج بو یر 








۵۷ 


۵ ۳ هه هه یف ۰ و ۱ 


و ۳ بدشرفت زندگانی دصر یش " رفت در ۱ ۲ موزشگاهمای دختران دسته 
دش آ"هنگان (م‌شدات) فر اهم آ ورد , بار یهار در داش [" هوزی اراهی 
را رات که امووزه هر ۱۵ تزا ۳ و نهای راک ساشت که امروز 


مموه‌اش شرا مدحیند ۰ 


پیشرفت در | بادانی 


در روز کار نوّاد زندگانی مبانه رری و آبادی ( حبات افهادی 


ره جوم 


وتات اف کدور مصر رو بخولی 8 ذاشت چه [ نکه اعلیحضرت او 
بمیشر ات هنرهای مصری دش داشیت: و مخواست همه چیز‌هاد لتق له در 
کذورش ساخته مشود وحلو افتد از این‌رو دبوان تایه و6 رم زا زیت 
9 صذاعت ) ودبوان‌داد و ستد ) وزارت تحارت ۳( را بدیث أ[" وردنا 17 نراکه 
در افزودن‌-اخته ها( هطنو عات) میهنی‌رنج میبرند و دستر نج ص دم کذور 
را سشرفت مبدهذد كمك شود و کار ان دل " داد و کرک ساخته‌هسای 
خود کشور بدان بایه رشن که در دبگر کشورها رسنده‌است : 
درروزکار فو اد یکم چندین کار خانه باز وچندین انبازیهای (شرکت) 
ور داد وستد آ غازشد . و کار میانه روی (اقتصاد) چنادت بالا .گرفت 
که ماه رشکک دبگرارن و باه امیدواری فرخندگی ونیکبختی 
اه * گر دناد ۰ 
راه هادر روزکار فر خدذ هاش هم ارو ناكشد راههای 1 هن ری 
و خوبی کرائید "راههائی برای مت ر ها درست شد چندبرن_ دل 
ساخنه شد و ۳ شامبدنی رو مهو د یگذاشت , سیمم‌ای تلفن 


و تالگراف در همه جای کذور براکنده شد . «صر از راه تفن بی‌سیم 


"۳ ۵ 





ره 


__ 





بکشورهای دسگر بدو سته گت کار های چایاررخانه بخبوی‌بدشر ف تکر د 
برای شرفت هوا پیماثی شصاهی فراهم شد . داد گاه ۰ برین داد که با 
داد گاه پابانی(محکمه نقض وابرام < دیوان ء مین ( بیاشد 
کارهای بم‌داشت نیز بهمودی بافت و از ات بیگانگان؟ فته 
و بمصربان سپرده شد . بهداری باندازه‌ثی در روزکار وی دهناور ,دید 
که «دبوان وزارت ( شدن را در خورشد. 
یدید آ وردن بانگ کشتمانی ( فلاحتی ) که ,کشاورزان 


دول بدهد تا آن ها کت و کار خودرا دشر فت دهند بهتر ین گامی نود 


پیشایش 


که اعا,حنرت فوّاد دری .شرفت لاس توافت : کشن‌ای گونا کون 
مصری رویخوبی گداشت دیون کفتمانی( وزارت زراعت) کار هایبزرگی 
در باره‌برژی_کر ان‌انجام داد . دسته ها وانجمنهائی برای باری,کشاورزان 
فراهم و اون انجمشا نیز کمکهای ار جمندی بمردم 
برژیگر نمودند. 
آنحه‌گفته ماندک کی است از کارهای,زر کی و نمایا: ی که شاه‌مهز بان 
فوٌ اد +«م در جنیش وین ۰صر انجام داده واز خود بیادکا ر گذاشته‌است 
آ ری کثور ۰صر در روزکار وی » چه در کوششهای کدوری ای ( 
وچه در پیشرفت دانشی و چه در آ بادان ی بره‌های فراوانی را دریافت 
و خدا چنء ن خواست که فرزند مهربانش فاروق بک م جانشان‌ وی کردد 


تا کشور از این بهرة کرانبها نیز برخوردار باشد. 





سس هه هچ ببب«بج-ب«-«««۳۳ ۵۵ ان 
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2 
۱ زادی مصبر 
مبان فو ادنخست و فار وق بحم 
صدها سال بود که مصر "۲ زادی‌خودرا ازدست‌داده بود تا دردمان 
خانداناعاحضرت فوّاد یکم بر آ نجه مرخواست دبروزی ,افت‌وبارزوی 
دبرین خودرسید. فواد یکم تسین اسی است که در روزکا رکئونی 
بر اورنکک شاهان (فراعنه) نشست . 
با از خوشبختی ات خاندان بود که در روز کارش کارهائی 
پیش آ مد کند که بابان آن آزادی مصر باشد با اشکه خدا درسالای 
- درا زگ ذشته این خاندات را اندوخته شاخته نا زرزی کشورمصر 
۱ را با رزوهای دبرین خود ۰ زادی: برتری‌برسانلد و دستبیگانسگان را 
از روی‌آن بردارند . 


دشواراست که همه دشر فتهالی را ی دراین چندسال برایهصر 





در بیشتر از رشته هنای زندکانی پیش آ مده و از این پیش یاد کردم 
از تنهای‌پشآمد بدانیم و 53 تیم ۱ بر _دبشرفت‌ها که شدی‌شگفت انگیز 
ر‌ دردمان کوتاهی بدید | مده ۰ چذانکه گوثی دستی نبرومند | نهارا 
دس از سی‌و هشت سال آراعشو کنندی «جئیش افکنده‌همه ازر وی‌بیش 
آمدهائیکه در این روزکار مانلدرود رای گنه ازسوئیو سداری مدم»صر 
از دبگر سوشده‌است‌باری مایه این پیش[ مدهاهر چه باشد ویابه سداری 
مرده اه رچه‌دانيم ار بخ اهیم آزروی داد ودرستیسخن رانیم‌ناکز بر ی که 


بگوئینه آن,یش‌آمدها و نه آن بيداری " بگانهپایه ومایهٌ این‌پشرفتهای 


۱ 


9 4 


هه ۱9 





تِ ۵۵ ویو 
بزرگ نشده زیرا چندین بار در روزکار های پیشین چنین پیش آمد ها 
شدم و دصر بآرژوی ددر ین خود ار سده ۰ درروزکار محمدعی باشا مان 
این فد ها شد و مصر بان محجمل عل داشا را سیاهیان خذ د بشئدانی 
و کنك کر دند ومحمدعلی باشا چذانکه همه میدانند از ص‌دان خوشخت 
کش بشمار مر ود وهم‌میخواست بیششممانی سیاهیان خوش مصر را از 
زدر دار فرمانرواثی عژمانا رها ساژد و بزدگی وسروری روز کار دمشدن 
۱ نرا.بر کدان و ءصر بانر ارا بارژوی خود برس‌اند لیکن بوٌدا تخواست 
و آزادی دار ه ورزی مصر تشد همحندن در رو زکار است‌اعدل 6 مهار 
با رزوی خود نرسید وپیرو زمندی بهره اش نشد ۹ اندکی ۰ زادی در 
کار های درونی «صر استقلال داخل و در مولف ِ ) نظام حکم ذانی ( 

از روزی که هصر دچارفر مانرواثی انگلستان‌شد راء‌رهائی برای 
آن پیدا نشد و دشواری های پر پیچ و خم آن بیکسونکشت تا روز کار 
فواد یکم که ۱ باده در خشانی رانغان داد و کشوردر راه دشر فت افتاد 3 


1 


چدیش ازاده خواهی " دشمیدان دادشاه و رهشمابان شور شد تا ات4 
پیش مد ۲۸ فوریه سال ۲ ۱۹۲ بمیان آمد واعلیحضرت نوّاد که‌پیدار 
کار بود دعی را ببهوده نساخت و از بش آمد بهره کرفت و در ۱۵ 
ماریس ۱۹۲۲ م آ زادی کذور خود را بنامه تا داد : 
« (مردم آر امیمصدر 
خدای را از دل‌وجان سنایش یفنم و یاس میکزاری که بدست 
ما آزادیمصررا بان داد وا گفی میدهیم که کشور ۰صر از ارو زکدور ست 
برخوردار ازسروری و آزادی . برای اینکه آ ین بزدگی در باری ومابه 


«ر افرازی يد باشد از امروز " اعلیحضرت همایونی بادشاه +صر ۰ 





۹ 


توت تین بنج کهرو یروت تمرم مر تج ناهد 

نشان خو یش سیسازيم و خود را با ن»حشناسانيم . 

دیا دا و مر دهرا کر این دم فزشنده کواه‌عیگیريم که دی از 
توشاان در راه شرفت میهن و خوشبختی مرد م کشور فروگذار 
نکردیم آ نجه در نبر وی اندیشه و تن داشتيم بکار بر دیم 

«از خداوند خواهانیمکه امروزرا آ غازرورگار خوشمخنی «صرسازد 
و نزدگی شین مصر ب‌انرا با نها باز گرداند . 

« فواه » 

از آن ور ک این نامه در [ مد مرب کدی شد آ زاد و دارای 
سروزی لدکن باز هم از همه راه | زاد نبود زیرا انگلستان در نامه ۲۸ 
فوربه چهار چیزرا برای خودنگهداشت و سازش در آ نها را بکفتگویهای 

آینده وا گذاشت آن چهار چیز بدین روش أمت : 
۱ - راهی‌ای چاداری و جزء آن‌بر ای‌انگلستان دره‌صر باشد , 
- اگر کشور بگانه ی خودفز با بمانه میامن دیکری ) 

ار شازد با در کارهای او دست اندازی کند کشور اننگلستان از 
1 ن‌ حاو کی نماد . 

ات مگ نگانی که دره‌صرندیا دسته هائی که شمارة | آنماک 
است ) افلستها ( اکلستان از آ نها بشنیبانی کند 

- سودان 

نامه ناسرده این چم‌ار چدز را برای اسان نگهداشت 
۱ -فنگوها ادف رسد و 1 ق مسازش مبان دو شور در باره آنها 
پدید [ بد. اعا.حرت فو اد بای +زادی » سنده کرد : لکه باهید. 


اینکه ۱ رزوی تذور خود را از راه فراهم تافزن نمایندگارن ید۳ 


"آ"۳ 


"۳ 


۹/۹ 7ص ۳ افص دص فص ۱۳ 





توص 


ورد بزودی‌فرمان داد که جایگاه نماشتگات( بار لمان ) ۲" | ماده 
شود تا ۶ تین ها که گذاشته میشود و کار می افتد بشگهبانی آنها 
باشد و از این روی ی که دمان ۳ در پیرادن چهار 
چیز نامیرده فرا رسد م‌دم‌از این راه دادجوئی کنند و این جایکاه 
که بزبان مدع سخرن_میراند خواست] نها را آشکار میسازد و اندیشه 

1 نهارا میرساند و از همه راه نماد است در این باره کارکند و 
1 زادی درست مصر را که با ذشنه درخشوات وه بزدکي پیشیخش سازد 
تدصبت نود و ابرکار را کت سازد . 

اعلیحضرت فواد در ۱٩‏ آوریل ۱۹۲۳ دستور دیوانی( قانون . 
اسان 8 را ی داد که در آغاز آن چنن اور وشدء ان : 

( مص رکشوری است دارای سروريو آزادی و کار آن با خودش 
هست ) مستقل است ( همه کار او با شاه خودش میب‌اشد وديگري را 
امترسد که درکار مصردست اندازی‌داه تهباشد شاهی 1 ن دشت بیشت مدرسد 
( موروئی است ) فرهسان روائی درآ ن بروش‌نم‌ایندکی ((عشروطیت ) 
انجام میگردد ۴ 

ش از آن | ین برگز دن نمایندکانر! فرمان داد ودر 0 
سعد ز لو ل باشا ک شماره برگز شنده گانش بی اندازه بالا رفت 
و فزوی بات نلمایتك ب رسیف و در مین باری که مصر از آزادی 
و دستئور ) قانون اسا ۳ بر خوردارشد دوانخاند‌ها بخواست نمایند گان 
دم فراهم ۱ آمد(وزا ارت‌شهبی .ی شد ی ذکه‌در این‌روزکارفر خنده 


رو زک راءلیحذرن فاروق .که آزهمه‌راه 1 زادي دصر ۳ رکه و دست 


دبگران از ۲ ن‌ کوتاه سل تخیر دار دبوانخانه ها را انار 





س 


تا ۵۵۵۵۵ ۵۵۵/۵۵۵/۵ ۵ ۰ 


دم در کید یه و خواسته اند . 
ارف 
لن برجکو کیره دیش 9 ها ای که در کشورهای گوناگوف 
در درف و سئی (سیاسی 1 ۱ نهارخ داده آگاء باشید مددآند 
۳ این اهاز روش بر این است که تر ی ود و بت ی‌بادد 
و مر دم سوه » اش را بحینند و چور * دمازه ش دار آ ید سب رم ۳ دد. دس 
ددر ازا تس کار «وصر از ۳ ۲ ٩‏ ۱ تا کنون ۹ مکسدا ژاجهندوار 
روش و این وه کار ها بر کشاریست و نسابد از [[ دم در 
شکفت دود , 
کار آ زادیهصر از کار های‌دشواری‌بود که ۳ شال ار آ غازگفتگوی 
در ببرامن آن گذعت 1 این که در ف رام ووز از فوّاد 
ز مه برای رد ساخهر 0 آن1 ماده شلد و فوٌ اد یکم مش ز اب 9 
رد با انگامتان بکذار آ مد واین دشوار آ"سان شد و و ها 
هایسان رسیدلیکن فژ ادیکم‌پیش از اینکه با" رزوی خود برسد و م‌دمر| 
با نیده از دل و حان خواهان بو دند بر ساند در کشت و این بار را 
«دوش حانشثاف خود ۰ فاروق ۰ گزاشت و دا از همان [" غاز 
شاهی‌فاروق ۱ وی‌را باری کرد ود<-ری زگذشت که ۳ های در دن‌همه 
را رکه شذو کشور مصر مروزی بافت و به آ زادی‌درست خوش کامیاب 


و )ره ملک ر دیق ۰ 


رمحا رم 
4 4 ِ و و و > > > حیه. توح 


۴ 


اج 7۵/۵/۵۵۵۵ 








۳ 


اندکی از سالمه ز ندگائیش 
* فواد یک در ۲۹ مارس سال ۱۸۹۸ م درکاج ۶ جیزه؟ بدین 
جهان] فللاه ات" 
» در ده هالک خدبو اسماعیل آورا ۲ موزدگاهه تزدنگوم ۲ در 
و وتیل اشنهآمت : 
» ال انشکده شیاه تور نت قدر | مدم ودنشه 
در سه ۵ ۱۸۸ دا ده سیاهی اور مو در مد و در رسد 
تویخانه و اندازه شناسی متافرز مهندسی نظام ) کواهینام هگ فته است. 
# در سال ۱۸۹۰ در شمارهیاهیان‌نمایندگی ( سفارت‌تر که ) 
در و شه در [" مده ای ۰ 
3 در حال ۲ ار راه چذیش دصر و دیش بردن کار های 
دانشی کار افتاد . 
# در سال ۱۹۱۳ نامزد شاهی | لباني طد اکن تیذیرفت تا در 
(کاز کون خود "رشن کل ۰ 





ن‌ در ۵ ۱ مءارس از سال ۱۹۲۲ م بکوشش او کار های مهار 
وه افتاد و آ زاد شد . فژاد سرای خود نشان ( لقب ) « اعلیحضرت 


همایونی متام مصر « بایر گن یف ۰ 
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۷ ت ضض س هض خشص < 
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۹ 


# در ۱۹ آوریل فرمان دستور دبوانی ( قانون نتاس ) مصر 
را داد. 
# در ۵ ۱مارس ۶ ۱۹۲ ) برای‌نخستین باریارام‌ان »هر راکهود 
# در ۱۳فوربه ۱۹۳۲ کسانی‌ر| که از دسنه وفد » شناحات 
و سار در ان دسته بذیر قت فر ه‌ان‌هماونی در بارة شناسامی آ هاداد 


همین کسان بودند که بیمان»صروانگلرس بدست | ۳۹ انعام بافت ۰ 


# در روز سه شنبه ۲۸ اوریل؟ ۳ از کران جمان‌بر کنار 


۲ ول و رخت از کنتی بر کشدد ۰ 


یه و وه و و وت و 6 و ای دا کت کی تا 


٩ 


حح. تاه مجوززیج بزایت سب 


سم سيير اي يس اي يم( يم ی ميس 
شاج 


دص 





ری وس 


یف ی ۱/5 
و و 
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و هوجو و و 6 تک هجوج جح تک 3 
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پرورش ودانش آموزی(نعيم و تربیت) 


اعلیحضر ت‌ فوادیکم پیش از | شنکه شاهی رسد درکار شرفت 
داش و پرورش "رشان ک مانندی داشت واین جنبش دانشیکه از غاز 
سدهٌ (قر ن‌( بیستم در مصر پیش ۳1 بشتر بدست اوشدیش از شاهی ؛ 
با «صریان در این‌جنیش کماك وباری کرد و چوت بشاهی‌رسیدیدرا 
در بیش بردن دانش رهنما و ببشواشد و هی‌چه را در ابنراه سود مند 
مىدانست انجام میداد . 

حون‌والاحضرت فاروق را خدا بوی بخشید دانست که هم‌| کنون 
آنچه را باستی انهام دهد تنها بخود او سته نست بلکه ۳ 
هابی را که مصربان در بارةٌ جانشین وی دارند نیز باستی انجام دهد 
این بود که کوشش کرد تا والاحضرت فاروق را چنان برورش دهد و 
داش [ موزد که ارو تاش مصر بان برآورده گردد . 


اعلیحضرت فوّاد و دود که باه درورش فاروق را چنان 





بگذارد که 5 شرفت کی ساژد و چناف باشد که نیاد کشور مصر را ۱ 
باسته و شاسته است و بالاثر آنکه چون شور به بشوائی نباژ مشد بود 
4 دانخش دهناور و بر گذشته و کون | حال خاش 14 قوه. ام داد 


ًث عِ 5 ۰ ۳ ای 
وا نحه رامابه بسشرفت است بد| ند و بو انذ در راه ددست اوردن در اری‌و 


فزون ساختن نر‌وری فررمانروا ی کل شش و کار خو ش را 


پا دار دارد س بینیازی کوررا دست درورده ی چنانو دانشمندی چنین 





1۷ 


و وا ۵ ۳ م رف 








با دد از اشروی‌بابة درورش فاروق چنان گذاشته شد کهآ نجه د رکشور 
های‌در حسثه فر از فتنش 8 سه دود فر ۱ در و . تا بش ازحنگ‌بزر کآنجه 
براي چذدن پیب خنمانی بایه دود و فراکرفتنش داسّه سه حیز ود : 
۱- دانشهای دشی و اثینی 
۲ مدم شذاسی 
ان آمذشی با نهادی / علوم الطییمیات ) 
2 ۱ ‌ 4 ۳۹ 7 ۰ 
دانش نبی بالگ ( قر آن مقدس ( و انحه بدان بسته است‌ و همچنین 
دانشهای حغرافی و سالمه » و شماره وانداژه / حسات وهندسه آوزنان 
و فرهنگیا ) اداب ) و شدمی زکا ( و حانورشناسی " همه در یه کریة 
دانش نامیز ده بشمار مرو۵ . 
چون روش پرورش نوین بمیان آ مد چیز های دیگری بز سه 
یاه نامیرده افروده گشت ماد هدر های زا و داز با ورزشی و 
آ موختنیهای سیاهی / تعلدمات نظای ( و وهی له «دین آموختنهها 
مانعده ای واین برورش‌همان است که‌هر کسی‌با بددرراه‌خداومیپن وشاه 
نحه را بااسته است اننجام دهد . 
جون هس پسقوانی باسئی ار چگونگی سیاهیان خود ا کام داشد و 
زندکانی‌‌دمرأ از همه سوی آن ۰ ز در درده پاریکین تخود ۱ ورده باشد 
و بر همه آ نا دانا باشد از این رو فژّاد بکم‌چنین اندرشیدکه حانشین‌خود 
را چنان برورش دهد که بر ای همه آنچه گفتيم آمافت باشد و زندگانی 
او نمونه‌ثی ا زک شش و کار وخرعی باشدوم‌ای‌دم (وفت)رابخوبی بشناسد و 
أ‌ نرا سوه تباه ساژد ۰ 


درناه‌ه ی‌که برای دانش آموزی فاروق‌در روزکارکودکی وکوچکیاوا ماده 


۳ 





ره مراب نکاس تم وه رجری رین وین ره جر همجن تتی ی 7 
و ساخته شد بهتر ین برنامه ثی است که و آند وی مردم ک‌شور را 
در بارة والاحضرت دیروز واعلیحضرت امروزشان بر آورد . 

روش پرورش فاروق تا پیش از هفت اجکی ورزشی بود و 
آموختن نبی ) قران ( و وه دک و دانشهای آ غازی / میادی علوم ( 
در میان همین هفت سال شده است شینما ) سیذٌما ( و داستانهای سالمهی 
از پایه های این پرورش بوده است . همین که بهفت سالکی‌رسید دو نن 
از بپترین داشآموزها را براي ار ب رکزبدندکه یکی زبان تازی ودانشهای 
چند ثی ‌ر باضی ؛ چون موضو ع علو م ریاضی « کُِ است متصل باشد 
با منفصل " و از کم بچندائی تعبیر میشود باینجهت در این جا لفط 
, چندائی « راکه اعم از علوم حساب و هندسه و غر ۳ " از علوم رباضی 
میباشد » بکار بردیم ۰ع۰) را بوی بیاموزد و ديگري‌زبان انکلیسی . 

؟ِ 


اعلیحضرت فز ادمیخو است فار وق ادر دانش اند انر لك پیش‌بردو م 
ماو را دانا سازدلیکن آمادکی باق ۱ استعداد طبیعی) که در فاروق نود 
پدرش‌رادل دادو وادار کرد که برنامهٌ دانش مور زو وا ازاً نجه‌همزادان 
اورا درخوراست بیشتروبزر کثر کننند. 


فار وق هنوز یز ده سال‌گی پر سده بود که شمارهٌ 1 نحه در بك 





هشنه ده خت بجهل و چهار رسید که برخی در باره زبان و برخیدر 
بارء دانشهای چندائی و سیاهی و جزاشر‌ابود. 

دوش است که آموختن ان همه چز در يكث هنته از نیروی 
جوانانی که در این زادند افزون است چه‌آنکه کوشش ورنج تن و روان 
برای فراگرفتن آ نها به اندازه‌است که دبدر جوانها » ۳9 از خاندان 


شاهي‌هم باشند؟ تاب| ۷ را ندارند و سر وی ۱ نهافر سوده و کته میگردد 





۵ ۹۵ ۹۵ دجاو ره ور وا یج هار ۵/۵/۵۵۵۵ ۵ 





لیکن فاروق له از همان آ غاز پیدایش سر آ مد و برجسته بودو نیروی 
اعادکش توانائی داشت و از آن ن سوی هم درنمادو سادگیو آزادگی 

پابدار و آ شکار بود و برسری ( علاوه ) که اعایحطرت‌پدرش نیز کوشش 
داشت که اورا از همه راه مانند خود پرورش دهد و نمون؛ درست و 
درخشان برای خود بسازدهمةهٌ ان یز هامایه این دکه برنامه‌لی باین 
دشواري بر فاروق آ سان کشت . 

در این برنامه پس از ورزشهای تنی بزبان تازی ودانشهایآ ن‌دیده 
دوخته شده بود باندازه‌ثی که هر هفثه ده با هیجده و خته 
(درس) آن دراین‌باره بود. 

چوتاعلیحدرت فوٌ ادیکارهای دسشی‌سی ودرا شنت وین 
دی در ده‌بود که دین‌درنسگهبالی نوادی(قومات ) ودرزند کانیکنونیشان ۳ 
اندازه بکار اش وناز اق سوی‌هم شگهیانی توادی و هرچیز با لین 
اسلام و دلسته بود ازابرش روی دانثهای دینیو دانشهائی که 
در باره 7 تیش فد مبان آ مو خته های (زخرومن ( تازی فازوق کنبنانده 
شده ۱۳ نوا وادار گردید. 

1 

برای آ موختن کارهای میاهیگری بفار وق » بکی‌از افرانبزرکی 
را ۳ تقو ند دشن نکذش تکه فاروق در سواری‌سر آمد شد چنانکه 
ال زکارخودرا ازنشدی و چالاکی و هنر مندی خویش بشگفتی افکند . 

بازی ( بولو ) » از بازیم‌ای دشوار است وجز سوارکاران پرکار 


که بخوبی میتوانند آ نرا انجام دهند از دیگری ساخته نیست فاررق در 


۳ 


۷۰ 


ایض هه ۳۳۳ مضه ۶ 








رضم مه 
ما ۱ از موختن از های‌سیاهیگری ۰ آ ترا بخوبی | موخت‌و 
سگفت دز 1 ن بیش افناد . 
در تاخت و از و پرش از روی بلندیها و دیکر چیزمائی که 

میات ‌سوارکاران‌شوه وا" ین است فاروق باندازء زبردست و هنرمند 
میباشدکه برافسران‌بز رگبر تری بافته است استاد اسپ سواری وی‌روزی 
دمن چثیر_ کفت: 

«اسب‌سواری وناخت و تازو پرش آنرامن بفاروق آ موخته املیکن 
باندازء در این کار زبر دست وچالاك شده که از رو ی‌شایستکی با خودمن 
پرابر است » ۱ 

اعلیحضرت فاروق مانئد بدرش کارهای سیاهی را دوست مدداشت 
و در هنکامی که کارش [ موختن] نها بود آ نچه را پاسبانهای شاهی انجام 
مبد‌هند ) شاد مرادش کشدك دادن و بای دادن باشد ( انععام میداد و 
مان سیاهیان کشتی رم رفتنو روبرو شدن و بهم‌بر آمدنر | راه مبانداخت 
و بهر کسی در این نبرد پیروز و چیره‌میشدبخششهای ( جایزء ها) 
3 انبهائی میداد , 


اعلیحضرت فاروق بفراهم آوردن نامه ها و ( و تکار 





کردن‌با نهابسدار دلیدتگی دار د . دارای ک:ا اه بز رگی امنت که چندین‌هز ار 
نامه های (کتب) کرانبهارا در آ وا فراعم وود (ست بدرش بابنکار 
دلیرش میکرد و این دلیستکی و شیفته او را افزون میساخت‌بد,نگونه 
که بیشتر چیزهائی را [ بشدوةٌ بخشش ) هد به ( نزای او میفر سناد نامه 


های کشب) انم دود , 


پدرش هماره وی را برکوشش‌در راه دانش و فزون ساختن آ کاهی 





۷ِ 


۵/۵۵۵ رو مومصمومصص مه و صمصمص و مو صد ۵۵۵۵۵ ۵ ۶/۵/۵۵۵۵ 


و شش وادار و دابر مساخت چنان 4 هنکامن که پارو با میرفت و 





به پرلین ( بران را مصربها مانند خود آلمانیها « برلین ‏ میگویند وچون 
بنظر مترجم نیز با بستی الفاظ عامی‌چنان تلفظ شو د که صاحبان آن بآن 
تلفظ میکنند باین جهت « برلین » ضبط شد 1 سمددسته‌ثی از دانشجویان 
مصری که در [ لمان زیست داشتدد پیشکشی بنام و الاحضرت فاروق 
آ وردند و از اعلبحضرت فوّاد درخواست پذیرفتن| نرا نمودند " پذیرفت 
و آنهارا خوش آ مد ُفت و بند و اندرزهای هی بآ نها داد و چون 
بمصر باز کشت فازوی را وان و شترا بو داد و چنین گفت: 

«فرزندمن‌داستی ۱ س سشکشی ۳ ای‌تو بادکار ی‌نیکو باشد با که 
بدانی بایستی در راه بدست آوردن دانش از خویشان دوری کرو پس 
این بادکار را خوب نگهدار» 











۷۳ 


فاروق»دانشجوی برجسته (ن_ابنه) 

« بسیاری از دانشحوبانر | عو زکار بودهام بر خی ازا نهار اتنده‌وشی 
بدان پایه‌رسیده که پسر آ مدی‌وبر جسیتکی (نبوغ ) نزديك بود لیکن هرچ 
دانشجوئی رانیافتم که هوشش ماننه فاروق بساشد آ ری‌هوش فاروق کم 
مانند اس و تندی و تبزی آن سیار باایر_ که فاروقی چهارده سال 
افزون ندارد داش و بینش آوم‌انندبرچسته ترین جوانی‌است کهبیست 
ویدحچساله باشد > 

این سخنان را سه سال پیش ازیکی ازاستاداناعلی<ضرت‌فاروق 
شنیدم و از استادات دیگری که ده آموزکاریزی سرافراز بودند نیز 
مانند این سخفاترادرهمان هنسکام , فراوان‌شنیدهام. همةّآموزاران 
و پرورندگانفت وی از مادکی( استعداد ) بی مانند و فرآکرفتن خوب 
ودرستش‌سر کته و شگفت‌زدء شده اند . 

فاروق هرچه را مدا موخت پیادش میماند و هرچه بوی گفته 
هشال بزو دی‌ورشوب ی آن‌را در مییافت و نهادش با موختن فانش. کتش 
داشت (شوق فطری داشت )ازاین روی رنمج‌ای دانشجوئیو دشواریهای 
آن بروی آ سان بود و گرانی پشمووخ 

در هفت سالگی آنجه از داستانهایگذشتگان باچیزهای دبگر 
از آ موز گاران خودی‌شنید سیخت بیادش میسپرد و هرگاه بدرش با 
1 موز گارش از وی مبهرسیدند بزودی " چنان‌که شنیده بود بیآ که 
اندکی زیروروشود " فراپس میداد . 





و و مه رو جر و رم و ما ای 


از چب.زهائی که در سر و دی ماد( 9۳ احافظه آزیز رگ منشی 


۳۵/۵۵ 








1 ام است این است که روزی برايگردش‌بر اسبی سوارشده‌بوداسب 
رد ک دو لگام از دستش رود و بز مشش اقکند روز ژ دی؟ ی از 
۳ از تندرستی شم کرد پاسخج داد خوب است و این 
مش اف درخور باد و بود نیست و 1 نسگاه گفت : 
«چرا من از ی فیقد م بااینکه‌خودم شمر ده ام که جااشین 
( ولیعهد ) انگاستان نه بار ازاسب بزمین خورده است اگره‌وهرچیزبرا 
1 ژماش نک م چگوله آنر ا خواهم 1 موخت ؟ » 
2 
فاروق بسی دوستدار است که بر رفتار دلاوران و بزرگانگ‌ذشته 
مانند جانشمنانرهنما (خلفا ء راشدین )۳ بمشوابان سیاهی و دانشیخوی 
آکاهی داشته باشد . درزیباگی و درستی وخوبی پاسخ بسیار نیرومندو 
توانااست‌هر «_سشیر اپادخی سنده مندهدوه رگاء استادش ازراه آزهاش 
چیزی‌از او بمرسدپاسخ: | راست و درست مندهد. 
بکی از درو رانتدکاش (قزی ) دورو که فار و ق‌با هر کس‌دزمیان 
بوستان کاخ رو برو میشود پیش از این که او چیزی بکوید خوشآ مدش 
کون و از تندرستی و وي مببرسد پس ارو نت : 
«والاحضرت تعاس توا آ مد ود ان آغازکند بلکه‌س‌باستی 
خوش ۳ نهار | دام گر ددو با کوچکترو الم ر ازخودنءاستی ۳ 
3" .شوه و 1 من شاهانه بااین کار سازش ندارد » 


ار وق خند بد و گفت: 


۲ 





۷ 


| و 





همم رقم رج زیم 
_ هرگ ۰ ایذک سه تو ی ثی‌نه آن‌است که استاد دی من من 
آءوخنه زیرا اوبمن‌چنین گفت : 5 مردی آزیشمبر (س) بر لا 7 
+ چه چیز اسلام بهتر اس 
پیعمیر (س) کفت : 
« بمردم خوراك بدهی و به هرک ی میرسی خواه بشناسی 
له خوش! هد ودرود( سلام ) " دوثی» 
و 
فار وق بدانشهای نهادی ) طمیعی ( سسبار آزمت دود و بپنکام 
ببگاری بشتر در کار خانه با «وزه خودبسر میپرد و با زمایشم‌ای 
شیهی( کمیاوی)مییر داخت . یکی ازاستادان‌وی در این رشته دربارث ازندی 
وخوبی فاروق چنین گفته است : 
من هنگامیکه این دانشهارابفاروقم " | موختم‌خودراد ربر رشاودی 
نو آ موز نمیدیدم بکه در برابر دانشجوئي | گاه و دانای باين دانشها 
میيافتم هوش تند وی پیش از من چیزهائی را در مدافت.سبار می شدکه 
بیش ر از این که من بوي‌یاموزم میدیدم خودش‌آر._را چنان‌در بافته 
و درست کرده که رنج گفتن و ار ساختن را از پش پای من 
بر داشته است . هدجکء نه من و نه دیگ ر اسادان فاروق در راه 
وگ اری وی «رنج دچار نشده و هرچیز باو آموخته ایم با سودکی 
فراگی فه است ۱ » ۱ 
و ۱ 
فاروق را در فرا کر فتنزبات تازی و فرهنک آن‌دستی توانا 


۰ 2 
و ترو ی‌پابر جااست. فاروق نبی‌رادوستدار است وبسیاریازپاره‌های(سوره) 








۷۵ 


دض ض فا 





واه ۹۵/۱۵/۲۵۹۵ / 


نرا از بکر ده و همین _کار مابه نیرومندی وی بر فراگ‌فتن زبان 
تازی‌شده‌چنانکه درمیان همزادان‌خود سممال شمارمیرود . 

فاروق در سیخنرانی نیز هثرمند است سخنانش شبوا و دلربا است؛ 
روزیکه بر اورنگ پدران برنشست با مر‌دم هصر با را دیو مخن راند 
این مخشگزاری شانهای بز رگی ( آثار عظیم ( در داها «جای گذاشت 
و همه را شفته ساخت. 

استاد زبان تازي وی چنین میگوبد : 

هنگای که اعلبحضرت فاروق سخن‌مدراند شذو نده‌چندن ممیندارد 
که فاروق در مبان تازبان ناب زندگانی کرده است » 

فاروق‌در هنگام دانشجوئی خودچو ن‌دیگر دانجوبان‌از آمق خنه 

هایش [ زمایش می شد " بك بار در نیمه سال و دیگری در بایان آن 
و چنان برای این کار خودرا آ ماده می سناخت که کون هزارها دانشجو 
داوی در آزمایش همدوشند و بابدوی از آنبا بهنر و برتر ترففاژ 
این روی هه‌یشه و در همه آ زمایش ها از همه بالاتر ود و سالاترین 
پایه می رسید , ۱ 
اف 

از برداشتن و ساد سیردن فاروق نبی بالگ / فرآن مقدس )راچذان 
است که مایبةٌ شگفتی میباشد : 

روزی‌استادش ممخو است که در 1 9 بقشن کنه "در آن‌هنگام 
فاروقنه‌سالهبود؛بو یکفت‌هرچه‌می‌تواندا زآن ازبر بخو اندپس بافر و تنی‌بنشست 


و با گفتاری‌روانو روشی‌شیرین‌ودلچسب پارء‌ثي‌از ۱ [ برخواندان‌گاه 


۷۰ 


,۳ 
امشاد ‌ِ دستورداد که از روی بو اند سس نمی‌را ِ باباس داشتن 9 


وکرای بودش » بر گرفت و با درستی‌وروانی آ غازخواندن نمود وچون 


فص ص۱۲۳ 


از آن بهرداخت‌با" موزگار خویش دُفت : 

( من زدان تازی‌را شفته فرشنه ام و خوانده 1 ااز همه 

ن دب "زیر" شیعمه و فرشته ام و وس ی را ار هم 
چرزبرشتر دوست‌دارم » ۱ 
۱ لد 
فاروق در مىان دانشها۱ ساره ۰ و سمیار دوست دارد و یره آنجه 

۳ دن « ‌ اسبلام ( و ص‌دم دهار بستگی دارد ۰ 

پدرش از کودک کذعته درخشان نداکانشرا بر وی ذ 

رت هی کل او 
واز این روی‌فاروقدلیاخته و شیفتهبزرگی 7 نها و کار ها ی که در بارة مصر ۱ 
انجام دادم اند سده است ۰ 


رو خوانده 


۰ صِ 9 
یار با ددر ممدشست و در باره زر دی معحمل ءلی باشا هتکو 


هدر د.و ان اینکه عصر و ی ساخته و با ه دزر ی انرا نریاده است 


سیاسش میگزاشت از ابراهیم باشا ندز سخن ممرآند واز رنحش در راه 


3 دا ندن بزر ۳3 شین مصر گفتگومکگرد ک ر های خدو 


اسماعیلرا 1 در بارث آبادانی ودانش وروی مصر ایحا داده و مصر وا 


باه هک در آن رورکارمانند ارو یا دشر ف.ه بادمیکرد 1 


96 مد 


این فاگ در دصر سجیده که فار وق از همان هنگام ک-ودکی | 


یر 
۳ هر ۱ هیعشست «غمار شیر ن خود هو س‌ از سر وی ی رود 
ی و ۹ و 
و او را شیفه بزرکگی مستی <و دمینمود و از ه«وس مر‌شار خورش 
ِ ۱ 
بشگفتیش میا فکند , 


0/۵۵/۵۵۵۵ ۹۵۵/۵۵۵۵۵۵۵ ۵۱۵/۵۱۵۵ 





هنگامی که فاروق با اسان ر فتَ اعلیحضرت ررر چم او را 


دم همان خواندچون اهزاده حوان» با شاهتشا مهن شا آنگلستان 
شاهنشاه آنسوی در باها ا راهان ششست " چه پیش آمد ؟ 
چنین شدکه » شاهز ادءٌ جوان 6 این شاهشاهر ۱ فر فته بزرگی 
و و زبردسٌ 5 د چنانکه نامه‌ثی برای بدرش (فو اد آنوشت 
و در آن نامه آو را بحنین فرز ند بر جسته و برومندی خوشباش گفت 


و باد آورشند له جاشیرن آیندء دصر مان چوانان بر جساه " «عمال 


وم ماد است ۱ 





فاروق 6 ورزشکارنامدار 

زیباترین چیزی که برای مد امروز شایسته ودرخور است این 
اسیع که ورزشکار رسد و بزء ی دراین کار درتری دافته داشد چه آنکه 
تین کی 3 م‌دمان برازندة ام‌وز و بسیار درخورستاش است. 

فاروق درورزش از همسران خوش بیش و برهمکارات 
«رثری دارد و در بازه‌ای‌ورزشی از همه‌هتر و کار آ مدتراست ً 

هر وسرور ) مد دانع‌کرء وولوتش‌در ان_کسنان» چوف 
«رتری فاروق را در ورزش دید چندن بت 3 

) والا حصُرت فاروق چنانکه دز ادکی از دبگر هر دم «رتر 
و والاثر است همحنین بورزش از فیگوانن بالاتراست و ءدن میدانم و 

۰ ۰ ۱ ۰ ۳ 
ی ینم که رورکار. در وراد دانی و شرفت مر دم 1 برایو الاحضرت‌او اند 

خشای را اندوخته و.و ارد و بزودی که با اجه آ رز 
درحشانی را اندوخنه ز دار سر درد و بزودي شور وی با نجه ارزو 
مدرد است " در در تو وي* خواهد رسیل و ۳ از کشور همای بزرکگ 
شمار خواهد رفت ۰ 
۰ مر ۳۷ ۵ ۰ ۶ ۰ 

در درنامه فاروق ورزشبای ی بر تر دن‌بابه‌و مابه درورس‌خوی 
و منش و ی شده چذانکه در یار ی‌از کنو رها نخسعین چم زیر ۱ ۳1 ور ندکان 
۱ «رسان ( و سشوامان بان دیده مبافکنند ورزش است 4 آنکه 
ازموده سشدم که ورزش تمی باه استوار و سجخئی است برای درورش 


هر ۰ دوستیودیکر خوبهای خوب »در مردم , 





۷۹ 
محمد علی باشاء نمای بز راگن فاروق» چنانگه گفته اند ور زشار ی 


و 





بوده‌است زبردست اسب سواری وشمشدر بازی‌را درست و خوب میدانسته 
و بازی بلبارد و داما را دوست‌داشته است‌از همین‌راه بوده که محهدعلی 
از همدوشان خود بیش افناده و جائی ازبزرگی و «رتری رسمده لهدست 
دیگران از او کوتاه مانده است . 

فاروق‌براین روش " پرورش یافت و هرچه بااش یبافت و 
رو ببزر گی رفت بازیهای ورزشی را بشتر فرا گرفتو بهتر میدانست 
باز بهای سوئدی را خوب میداند در جست و خيز " چست و چالاك است 
بالارفترت_ از درختها و شدا کردنو بازی تئیس و «شتزنیو توپ بازی 
و ( اسکو اش رات ) راخوب |[ موخته ودر آ نهاورزیده است : 

1 موختر و کاره‌ای‌سپاهی‌بوی(تعلیمات‌نظای)نخست ازرآه‌ورزش 
بود و چور در نهاد وی‌نیروی این کار نهاده‌بو دیزودی‌بیشرفت‌نمود 
چنان-که دراس سواری‌س آمدسو ارکارات شدو کار های سیاهیر ۱ 
( از راه این که ورزش را آمادگی داشت و تدش بزودی بالش‌وفزاش 
بافت ) بانداژه‌ثی خوب فراگرفت که دیگرهمسالان و یرانوانائی‌آن‌نیست 
در آغاز جوانی بر پرورش خوب, درست و بر گاهی پناور وبر زبردستي 
در اين کار پدروز گردید : 

از بازیهای ورزشی که فاروق» بخوبی آنت‌را بازی‌میکندهمشیر 
بازی ) شیش ( است و این بازي را در چهارده سا ۳ 1 مو خت‌زبرا 
این بازی را آ ماد کی ) استعداد ) بیشتر در خور است . از این راه 
اعلیحضرت فوادزودتر از چهار ده‌سالگی اورا باین‌کار وادار نساخت لدکن 


چیزی نگذشت که در این بازی نبز برجستگی و آ مادتی فاروق‌نمابان‌شد 


۸۰ 





هد 





سف 





و مورکنا رانا از زیر دستی وهوشیاری و توانائی خوش بشگفتی افکند 
فرقرف 

قیکناش که فاروق در انگاستان بود همه کس: از خوی با 

"وورزش چست و چالاك وی بشکفت بود (با این‌که انکلستان یکی ازکشور 





هائی است که ورزش در ۲ نجا پیشرفت شابانی‌دافته است) . در اینجا آچه‌را 
ل ك , سکانمور ( که کته روزناهه ی | کیلسنزن « بار سی از باران 


وهمفتا دیهای شاه مسر خوقه )ابو روز اند ]| ملتور وه آشع ی 
« الاهرام زان ووزناسة | ورخه اس تاه میک‌ندم تا بر خوانند گان ۱ 
ی کر دد که فاروق هنگاعی که در و انداژه 1 
م‌دمان آآن کثور از کارهای او اندازه مدگرفته و بشکفت بوده اند  .‏ | 
گفته است : 
«چناننکه و ر باران‌خودرا میشناسم اف وی هم‌فار و ق 
را میشناسم از ماه اکتبر در کاخ سفید ) الییت الابدش ( جاگ شّ 
زر تسه مان ز برای فر اگر رن در آ نیا آبمبا ند هن باین کاخ 
آخوب آ[ شذا شدم . 


«همه رقم کا-کستون هل او ۳ را بخوی همشماسنّد و 





با اشکه در ثر « بن‌آستادا ن باو چ.ز 137 ما موزند داز ‌ م برأی آموزشگاه 

۱ مدرسه ۱ مرود و در 1 نحا بکاره‌بیردازد و شش خب؟ رکندکه 
با بر خسته آر دن شاگردان ۱ نحا برابری و همدوشی نما ند ۲ 

و : ۱ 


ک چه فاروق داندجو و مانند دیگر ,ار ان و دوستان ن ۳ 


من بار بود لیکن چیز مائی‌که از او در باد دارم فراموش شدنی نیست 








فاروق در لاس شمشیر بازی 








۳ ۸۱ ۱ 
آنها بادهائی است که از این شاهزادة دوستدار ورزش دارم . 
نخسئین چدزی کهبچشم خویش دیده‌ام و پایان آ ن پیروزی‌فاروق 
دوده است‌بر شما فرو میخوانم : 
يك روز در کانکستون) اس,دو از وتا هه و شهر داری حجام 
بِ 
سمیر بان کذاشته نود تااهر: لشی ناش رفت این بخشش (چایزه) 
از آن وی کردذ . در این اسبدوانی بهترین سوار کارات ۲ موزشگاه 
) هر سه ِ( وسباری از حوانان کر امی که دیده باین_خشش دوخنه‌بودند 
اندر | مٌدند , همین که سوارکاران اسب هارا جلوتر ر ها ساختند در 
میان [ نها جوانی ناشنای بنام «ف » اسب رهاساخت رنگ این حوان 
که کتدم گزن بود اورا از دیگران جدامیساخت بر اسبی کزچك‌اندا/و 
سرخ نم ریگ , برنشسته‌بود. چون‌اس‌ها رهاشدو سماخت در »دند حوان «فی» 
ی افتاذ واز همه جلوگرها ( حواحز ‏ مانعیا ِ( که در جاوبلند کرد 
دو دند درگذشت و هیچ لمزشی ندافت با این که داز که دنبال 
افتاده بودند همه دچار لزش شدند پس جوان بیش از همه مشان رسید 
و ییا رگاوه کت ز اظو ٩)‏ نبا تجلر برد 
سن و بارانم آمسانزا بر آواژ ساختیم و داد میزدیم : « فاروق ؛ 
پیش به پیش ۲۱ بدیرن گنه جانشین شاهان «صر( فراعنه ) چیره و 


پترژوگشت و حام سدمین ۳ ۱ ن‌ وی شد و روزناعه های همه کشور ها در 





این بیش ره بسن نگز ق گر دند و داد سخّن دادند . 
دنکن 


فاروقکه در باز ی‌نوپ پائی ) فوتبال ) دیگران را بهترین باور 





۸۳ 


۱ 





و یشهمان بودگاهی‌استادش او را در هاش دابه غرفهةٌ الدریس کلاس ) 
که میداشت و دمانی دام ما در زر 2 بازی ببازي سر ۳ بودیم 
او مبان نامه ها و دفتر ها سبر میبرد لدکن اد ۰ _ دوربودن او از بازی 
چندات خوش آیند وی نبود وهر‌گاء که از کاخ سفید بیرون وسوی 
زمین بازی مب مد مابهٌیدروزی باران مدشد ۰ 

) فاروق مر از همه بازی 5 و ۳ دیگرار 3 را بجشش 
و کوش وادار نمدکرد بانکه خردش بهترین باور برای آنها بود وازاین 
روی یار مشد که ای درواژه بان | 2 سدعی همر سمط فاروق «جانشینی 
وی بر گزبده‌میگر دید 

) فاروق دی از دمان‌خو ش رانماه نمساخت؛ باهداد ژود از خواب 
برمیخاست . خانه خود را مانئد همز ی / مد ( ساخته و تندسه 
2 عاس ۴ ددر و مادر و باره از ساخمه های ات و نمو نه همای 
هر مصری واه تددسه ) ۶ . محسمه ( رامسس دوم شاه دصر نمز 
در آن مبان دود در آن خانه داشت ساژ ی 1 افون و کراف ّال) 
و دارء ازابزار موسبقی نیزدر آنجابود : در باس (سا ءت) ۷بامداد بو شمدن 
حامه آءاز منکرد و در هه ت‌ورم ناهار مرشگست (صبیدانه مخوزت) و در آغاز 
ودت استادانش میرسیدند , 

+ 

«هنگامی که فاروق باموزشگاه (مدرسه) در آمد آنها که بدانش چندائی 
(علوم وتات برآزنده و انگشت نما دو دند در برأبر خود. کسی را بافتند 
که 5 آنها قانه بشانه میزد لیکن چ.زی تگذشت که از همه حلو افتاد و 


در دیگر شا گردان در ری بافت ۰ 


8/۵ ۵۵۵۵۵ ۵ 











۳ 


یره رو ور جرج ور ور و ور ور مرو جر جرورج رمرم مرو مرو موجه جع عم عم همم 
نا گزیر بابدیگویم که فاروق نه نم] در دانش‌چندائی باسکه در دانشم‌ای 
دیگر نز نخستین تاودناهر | متعاشت درداش‌فرز ان منشی(فلسفةطیدی ( 
و شیمی گر چه باین با 4 نمدرسید تک بازدر آما هم‌شمار ۳ رن 0 های 
خوبی میگرفت ۰ 


(در بابان گفته‌های خود میگویم که ) شاهز ادهٌ دوست ها » از 





موسعقی سیار خوشش میا ءد و هی‌گاه ۱۵ دودخودش با ین‌کار مبیرداخت. 


5 ۳ 2 
) براعشی میگویم‌فاروق‌دوست درر واری اس گر چه هم اکنون 


فاروق یکم است , » 








۴ 


اف فص فاص اف صصصصاصصص ص۱۳ 


فاروق 
شاهز اده‌و فر ماثر وای « صعید » 

چون در ۹ دسامدر ٩۳۳‏ ۱ 5 فرمان هما وی درآمد که نشان 
/ لقب ( 2 امیر ااععید ۲ ,اروق داده شده همه حدم ازاین نشان خر سنئد 
و شادمان دنل ز بر خی از نو سند کان چمین مان بردند که فوّاد در 
این کاز خوش از شاهسانکنونی ارو با پیروی کرده است چه ۱ ود 
«رخی از آنپبا حانشینا ن خود را بحغین نها نب ک کدوزی ی 
(نسدت ( دار دس آفر از کرده‌اند ۱ ما ند اینکه با دوارد هشن دش از 
اینکه شاه شود نشان « درنس اوف و باز ۴ داده شده بود ) لیکن جون 
هت سرت مایم این کار دش از همه حا در «صر پدید | مده و 
شاهان «مشدن هصر را شدوه و آئین این دو ده وشاهان کنونی ارو با ازانها 
باد گرفته و بروی .رده آند دس فوّ اد باین ک ر خود همان اس 
ددشین مصر وا که در روزکار آزادی خود داشته اییت؟ زنده کرده نهاینکه 
از شاهان وان ارو با دروی نمو ده باشد ۰ 

کی از روشن ثر شن شانهانی 1 از بدشینیان دبا رسده نشان 
«حق آن ریس » است که توت عنخ آمون پیش ازشاهی بآن شناخته شده 
اش و ۱ نش( معغعی را ۴ دارسی 3 و آرش میگفته ۹1 ( 
آن «شاهزاده شهرارمت » م.ماشد ه«حمین 2 آیبی 5 دش آزتوت عم 
آمون شاهی مصر راداشته بشان 2 نتراتف آبی‌حق نشراوس ‌ 4 آرش‌آن 


2 فرمانروای باك طیه « ممماشد خوانده مدشده است ۰ 








۸۱5۵ 


۵/۵ ۵/۵ ۵ ۵ ۹ ۵۵ ۵۵۵۵۵۵ ۵۵۵۵۵ 


محمد علی باشا نیز مرو شاه ور واه مصرشده و فرمانروائی 
سوی نمازگزاری ( لوجه الفبلی) رابجانشین خودداده و او رافرمانروای 
۱ صعیل » سراخته که هر چه. ددرش مییخراسته و فرمان مىداده وي بانجام 
مبرسانده است:: 

نشان ۱ جانشیرن » ۱ ونهیت ) از نشانهافی است که شاهان مصر 
( فراعنه ) در زادکی خود بجانشینان خوش مدداده اند . سیتی نخست. 
پسز خود را هسس از رگ را چندیر نشان خوانده است یکی«نشان 
« جانشین » که از داشتن این نشان میتوانسته است نام خود رادر « ست 
حخورش » ۱ چیزی - لوحی - بوده است: که شاهان " نام خود را بر آن 
هبذوشته اند) کار وس از آن بزرخی از ندانرای اتقم شاهان نوی 
داده شده که او داش نماهتزاننعه است اتعمتهای دیلی. باه (مرخة ) 
229 آید ۰ ۱ 
نام‌ای فراوان بر کس نهادن بزرکی آن 5 را مدرساند و این‌کاز 
از یش وه ستاو هز این وورگر تن کی که ادا زونه ید فواد 
بود ونخستین باری که این کار شد در بار جانشین وی بود.که نشانش را 
« فاروق » گذاشت قوف نشانی است که دیغمیر / مر ار را بان 
خوانده است . 

و 

نشان شاهزاده و فرمانروای صعید ( امیرالصیعد ) پنجمین نشانی 
است که فاروق بش از شاهی دارا شده است. نخسنین نشان « ولی العهد» 
رِ دو مین[ نها ) ول الملك " میباشد 


۸۷۹۱ 
ب-۰ظ( 
ی 
فاروق از هنگامی که نشان دوم را بافت ؛ چن‌انکه شدوه و آ ین 
ست؟:ذشان « والاحضرت‌همایون‌شاهنشاهی» (حضرءصاحبالسموالملکی) 
خوانده میشد و این نشان جز بر او و شاهزاده خانمها " خواهران وی» 
بر وگن ی نما بدگفته شود بلکه چنان‌که در ۲ نی ) می‌سو م قانون 
رسمی ) که نشانهای شاهزادگان و بزرگان و دارندکان یایه های بلمد 
(رئبه های رفیعه ( درآن گفته شده . آ مده است این نشان و بء فاروق 
و خواهران ویمباشدو دیگر شاهزادگاناین خاندان‌شهان «والاحضرت» 
(حضرة صاحب السمو" ) خوانده میشوند جز فرزندان حسین کامل که 
«والاحطذرت شاهی » ) حضْرت‌صاحب ا(سمو ااسلطانی )در مردو (حرت 
صاحبة السمو السلطان) در زن بانها که مشود . 
نشان ۱ مهین پیشاهنگی ۴ ) ا(-کشاف الاعظم ( نشانی است که دز 
جشن ۲۸ آوریل۱۹۳۳بفاروق داده شده‌واز آن روز بسروریو سالاری 
ی مصر در ار بقیم وشماخنه شد . 
نشانهائی که گفتیم‌نشانهای آبینی ( رسمی ) است ثه باعلیحضرت 
فاروق‌درروزکار یدرش‌داده‌شده است: مردم۰صرهم برای‌اینکه اندازه‌دوستی 
راک وبی‌آلا.ش خو درادو ی‌بر ساننددردمان جانششش‌سشان « شهز ادءٌ‌دوست 
و مهربان * ( الامیرالمحیوب ) میخواندند چنانکه | کنوش « شاه 
دوست و مهربان *مسکونی و هم دم «صر او را بیش از شاهی نام 
« شهزاده جوان » خوانده اند و همه این شانما مدرساند که فاروق تا چه 
اندازه در دلای م‌دم جای دارد و تاچه اندازه مردمش دوست دارند 


ر خود را او خر سند ممدار ند و خوشمخت میدانتد : 








۸۷ 


۳۹ ۰ بر 
۵ ۱۲۱ 





فاروق 
پیشوای دیش [هن؟-ان 

ملتون چکامه سرای ا تدای گفته است : 

« پرورش خوب و درست آن است که مرد را هردمی برای همه 
کار " خواه در داره خودش باشد ۶ ور باره فتیران مادم بباژد و آنچه 
را بر او باسته است .با بشتیمانی شیروی خوش ( اعتماد فس ) انجام 
دهد.واستواریو زر کراری و نی آلامقی( امات"*شرافت* اخلا من ) 
را رهنما و پیشوای خود سازد» 

۱ نکر نهر ورش ؛ در پیشآهنکی نمایان استز را بیش آهنگی ورزشی 
است که تن و خردرا درورش و بالش میدهد وبزرگی منشی را درحوانان 
ژزنده میکند دلاوری و ببشرفتو امید واری و بشتیءانی بخود و دوست 
داشتن مردمو سود رساندن بآ نها و باری کردنشان رادر نهادحوانان استوار 
مبدارد . در کشور های ارودا ۲۳ زماش وسیته کهآ کین دش آ هنکی 
از راستو استوار ترین؟ تینها است‌برای‌پرورش (تربیت) مرد .اعلیحضرت 
فاد هم این شیوه را پسندید و پیشآهنکی را بمصر آ ورد تا مدمرا 
ستار کین و بر مبهن‌خواهی و مردم‌دوستی وادارشاف‌سازد. نخسندن 
دسته ثی که بغرمان همایونی در بش آختکی دیش ودم شدند دانشجوبان 
یکی از دبیرس‌انها بود و کم کم پیش آهنگی رو بپیشرفت گذاشت 


0 اشکه مه ازمو رها هها ) مدارس ( دارای بش آ هت ی شدند 


۱ ۸۸ 


۳ ۵ ۵ ۵۵۵۵۵ ۵۵ ۵۹۵ ۵ ۵۵ ۵ 





و آنگاه دستهٌ دیش آهننگ‌ان‌شاهی بدید ] مدو همه دسته‌های در اکنده 
زیر برچم 1 ن‌ درا مدند : 

تین کنی.که بیش آهنگی رایدید آ وزده است « سیرروبرت ۱ 
بادن باول » بوده و نخستیرن دسته را که فراهم آورد ؛ ,| خودش ؛ 
دوازده‌تن بودند. ابر دسته کر چرك در اد.ك ‌ 2 برون سی » 
تزدبكکنارة « دورضت » در تسار (جذوب ) انگلستان فراهم 1 مدند و 
این نخستین دسته ی بودبرای پبش ۲ هدسگی که بزودی در هماکیتی 
01 اکنده گشت . ۶ سرارثر بنز‌سون ٩‏ در کارنضآ هد و سشرفت 
آآن 4« بادن باول " كمك و باری کر ۵ 


مسز واید زن مستروآید که ۹ ی از مهد ران مش ۱ آ هنکان دشن 


شمار مر ود نامه ( کتاب ( ای تشرد شام 2 دش ۱ آهتگی : بسن | 


پیست و با سال » مادر .اين چا برای روشن شدن خوانشدکان اندکی ۱ 
۳ نامه را باد میکسنيم 

بانوی ناهبرده چنمن گفته است : 

دادن باول‌دوست میداشت که در حاهای دور از مردم زند ٩‏ کدد 
و بشکار خو ش در دازد و همین که‌شکار ی‌ددست می و 7 د آتشی‌میافر وخت 
و شکار خودرا بربات میکرد ومرشورد و چندی بهمین زند کانی بسر 
مدرد واز | نن کرو نه زندگی هذساکه در چذ.کگ"بو بر نود چیزهائی 
۳ مود سس در مبان حد- ک) هنگاهی حهه در بار3( <صار ( 
ما فکنج » بود ۱۸۹۹۰۰ م ودسته ی‌از حوانان را فراهم آورد 


د‌ ۲ 


کارهای دیگری اجام دهمد ( اندشهٌ دش 11 هنگی برای وی دید آمد 


که درخی‌نامه ها برس‌انند و برخی دشمنانر ۱ با مد و رخ ی 
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چون جنک بپایان رسید و« باول » با ن-گلستان برگشت دسته ی از 
جوانان را فراهم آورد که در هنگام آ رامش درراء نیکی بمردم کار 
کنند در این هنکام روزی بمی‌مانی «سیرارثر پیرسون » رفت و این 
اندیشهٌ خودرا بوی کسفت و او پسندیدوباوی در این کار بارشد و بیاری 
هم از این کار دنبال کردند 3 
چون برای بش آهنگان مهثر و ببشوائی باسته است که در 
کار خوداز او پبروی‌کنند و اورا پیشوا سازند ازابتروی‌نشان «ییشوای 
پیش آ هنگان» یا *مهین پیش آهنگ» ( الکشاف الاعظم ) بمیان آمد و 
در ه رکشوری یکی از جوانان-زرکوار آنجابرای این کار بر گز بده شد 
مهن پش [ هنگ "در همه خالك اک سیر ردان باول 
بود ودر تنهای « وباز » « دوك افیلز» پیش از این که بشاهی رسد " 
ای تقانت. واواقتت ور «شو ند و رومهم حا نشينهاي آن دو کثور 
* مهین بیش آ هنکگ ۲ بودند , 
فاروق تاسال۳۳ 6۱۹ بکه‌هزو ززادش‌از هفت‌سالنگذشته بودییشوای 
شبر بحگان بود و از آن سال نشان مهن بیش[ هنگ‌بوی داده‌شد . 
در روز ۲۳ آوربل سال ۱۹۳۳ در « الجزبره » جثرن 
بزر کی بربا شد که در 1 بت جدن اعلیحضرت فوادو علیا حضرت 
ملکه ووزبران » و برگان» ازمصری واه ۲ فراهم آ مدندونزديك 
۵ هزار تن باین حشن خوانده شده بودند وسه هزارتن بیش‌آهنک که 
حواناف درمیان #رواد کتان (حوّاله : سر وردست زاست و مر 
ات از سوی چپ بودند برژه استاده و شهزاده فازو ی لد حامهٌ 
آهن؟ دوشم‌ده بود " حلواسشاده و دسئور دیوان دانشگستری 


پیش ی 


4 


مصخ ی ۵۵۵۵ ۵۵۵ ۳ 





زوس معارف) و مهثر دیش اه د.آنو نمایاده آنها درادن ویرا گرفنه 
دو دند 3 این جشن برای ین دود که نشان« هدن دیش آهنگی» نه فاروق 

داده‌شود.فار وق نخست‌شدر بحگا: راسان‌دیدو نشان دیش آهنگی‌راکه از زر 

ساخمشده دو دو بو ی شک س‌ کردندگرفت 9 از آن بسبجو نان یا شرت 

ِ ۰ ی 
و آنها وا سان 23 میس در چم «صر را ددست خویش گرفت و سو دح لا 
‌‌م ۳ سم ۳ 17 سر ۹ 1 عم ۳ 
درس آهدگی را ۱ عاز و ای ۱ اصت ه سبی ار وی‌در و خواندسو (عسمط 
۱ 
وی ین و نه مه سد : 


۰ ن بزرگواری‌خودرا کواه هم و تو ۱ درل فیدهم 5 3 فك ۳ 


تا آنجه را در راه خداو شاء و مردم کشور بر من بناسته 
است انجام دهم و دیگر اترا بباوري نمایم وبا ثُدن پیش 
آ هنگی رفتار کنم ِ 

چون | نو گند بانجام آ مد دستهٌ جوانان برچم خود را وی 
دادند | نگاه سوی دستّه رو وند ان ( جواله " ساره ( رفی,و آ/ نهارا 
نیز سان دید 1 نا هم چوب دسدٌ ی خودرا جمسش شک کر دنل.:, بس از اننکه 
این کاره‌انجام بافت فاروق بتک حشن حلو 7 
وا ز«زنده باد شهزاده فاروق بر پیش آ هنگی ۲ سه تمه از 
همه بلند شد . خوشی دم مصر در ار رو ز خرسندی و <وشی 


بود که پیرامن رودرا فراگرفته بود. 


۳ 


8 
۷ 








فاروق روزگارنوین 

اعلبحفرت فوّاد از فاروق" جانشین دوم " بسیار خوشش میآمد 
واندازءٌ وبرا مزدگی مدشناخت واز وی در دودستد اری ونگهبانی 
اسلام ومتلمانان وبدار خوابی در راه بشرفتشان پدروی میکردو 
بدگمان نان « فاروق » را که برای فرزند ای خود برگز بدبرای 
این ود که دوست داشت فرزندش در زگ و زرکاری مانند ‏ 
اوشود / همه کس_ ویر دوست داشته باشد و سای ید 
آری‌چنانکه بر خی ازروانهناسان‌میگو شد : ه رکسیراازنامش بهره‌ثی است» 

اعلبحطرت فاروق از کوچکی کارهای بر حسته‌ثی که‌جانشین‌دوم 
انیام داده می شنید و بر دوستی او وش از رفتار سندیده اش 
بزرگی هیگشت وهرنامه‌لی را که در باره این مرد بزر[* نو شمه شده 
" خواه بمازی بافرانسه بااتکاسبی؛ در کناجا خود کرد می‌آورد 

ی از چیز هاثی که در باره حانشدن‌دو گفته شده این است که در 

فرمانروائی ودر داد وستد خود راست ودرست بوده و میانه روی 
(عدل) را هیحکاه فرونمیگذاشتهاست اعلیحضرت فاروقنیزاز کودکی 
چنیرنس بوده است. ۱ 

يك‌روز در باغ کاح ورزش میکرده است بباغبانی بر خورده 
که با ره واندوه سوی در مبرفته او را نگاهداشته و ماب 
1 به‌اش را درسیده باغبان دک اه ی آ.نکه کناهی کر ده 


۳ م‌ ۳ 
باشد اورا از باعبانی درون نموده‌آند دس اورا ارام کرده وبرسید (ي 


۳ 


۳ ۵۵۵ مر س وف م۱۳ 


نویدش داده و پی از سید دگي چون راستی گفتار باغبان آشکار 
شده فرمان داده که‌با ید درکار پیش خود بابدار باشد 
از هدکاعیکه بشاهی رسد فرمان داد هرکن داد خواهی (شکایت) 
داشنه باشد نامقو ی بکاخ فرستاده شود ناخود اعلبحطرنش در آن 
بمجر د و برچگونگی آن| کاء شود 
جانشدن دوم‌نیز خودش بکارهی‌ای مردم (خواه کار کوچکی بودیابزرك) 
رسد ی میکر د واگ ۳ مخواست اندکی بحای او کار کند 
و راج و یراک سازه کات ی آرا روز رستا خدز هم توبار 
سنحین مرا برخواهی داشت ؟۰1 
جانشین دو)بزبر دستان خویش یکی مبکرد فاروق زز چنین است. 
وکواه‌ای بسداری است براینکه از روزی که‌جانشین بوده بناتو آنان 
وناداران دسگری و دست درازی 7و اس 
روزی ؛ هنکامی ک بشاهی رسیده بود ؛ درکشنز رهای ادفدنا مدگشت 
دید هنوز بم.جيك از دو بیمارستان شاهی چر اغ نهربائی ‌ برق ) آورده 
نشده فرمانداد در هر یك‌از آنها(دینامو ( بمادار ندتابیماران از این راء 
توق وبهره ور باشند. در یکی از بیم‌ارستانه| کودکی رادید کباش 
جدا شده فرمان داد برای او بائی بسازند. دمئه‌های نیکوکاری (جمعیت 
خیربه ) را پیوسنه بنیکی و خشش خویش فرا میگیرد 


کر 
چن‌انکه اعلیحضرت فاروق باداش سرشار خوش ورزش را 


بخوبی میدا ند ۳ بآن فای دارد فاروق ۰ جانشیرن » دوم 








۹۲ 


دوعص ص ود ۰۲۵ 9 نج و ور وی و رو 2 شفک ۱ 
5 دانش فراوانی که دارا بو د ورزش را ندز دوست مبداشت و ص‌دم را 
دورزش وادار متا ۳ در نامه ثی که رابوعبده نوشنه چندمن‌دستورداده است : 

ز وا خود را شا سا وزژد وسیاهیان را آمر اندازی داد 
دهد » . جانشین دوم بش از و جانشینان بآزادی و سادکی 
دلیسته دود و ما از ان دش در بارة آزادبخواهی وسادگی اعادحضرت 
فاروق کواههائی کوب وروشن او رد.م : فروتنی که از روشمتر در ۰ 
نو نه وگراهه‌ای ازاد,خو اهیاست در هر دو فاروق خودی نمابان 
است وش آمدهای ک‌مانندی فک بفر وتلی‌آنان گراهی مد‌هد , 

یر 

گنه اند هنکای که بر مانرو ای کروندکان « امیرالمو‌منین» 
" عم و رسد که در یکی از جنگرای «زرر كت سیاه دشمن 
افر ونتراست ازسماهاسالا بر بشانگشت وخودش‌هربامدادازشه ر«مدینه"ببرون 
میآمدکه شا بدسواری از ار دوبرسد پس‌چگو: گی‌کارسیاه رأبیرسد و کاهگر دد 
همه‌روزءتا چاشتگاه‌درندر ون مدینه ممعشسمت و ۱ نگاه‌سخانهبرمیکشت ووزی 
ببکی‌رسید و مزده ۱ وردکه مسلمانان سروزی‌بافند <انشین‌دومسوی‌وی 

۰ ۰ اک 7 

تاخمن روت و کت ی ده خیرا ۳ ۱ ی ده تا ن مردکه حانشین 
دوم رانمء شناخت‌باسخ دادسیاه دشءن را خداشکست دا دجانشین دوم‌پیادهبا آن 
مرد که برشتر سوار بود براه افتاد و از او پرسش میکرد تا بشهر اندر 
شدندآنسد درد هر ۲۵ بآ نکن درو دم یفرستندو اوراینشان «امیرالمو منین» 
میخر انند یس کت :« خدای تو را بیامرژد چرا بمر» نکفتی که تو 
فره‌انروای گروندکانی» حانشین دوم گفت« برادر من برتو با 3 نسمت * 


شنیده ند که اعلبیحضرت فاروق ِ چااننکه اورا شوي است.روزی 





خر هه هه رورم مره مرو اس یج جممممج ام مهم م همم 
درپیراهنکاخ‌قنه میگشت پس بدبیر خانة ( مکنب, اطاق دفتر) بکی 
اه کدان کاخ درآ مد وی نبود و و کرش باتلفو ی سگ ۵ 
چون از کار خود بپرداخت روباءایحضرت فاروق ( که چون چشمش کم 
سوبود اعلیحض رش را نشناخت ) آرده و گفت: 
بکی کار دار بد 1 
اعلیبحضرت فاروق خندید و گفت« فلانی » 
نوکر گفت : بسیارخوب بفرما پنشین تا بیاید » 
اعایحضر ت فاروق نخواست بکباره خودرا بشناساند لبکن 
آن مد بندانی خود برخورد وبا رز گفت : *سرورمن شاه. ..بخشش 
سرور «ر ۴ 
فاروق اورا [ رام ساخت و دلداریش داد . 
اعل,حضرت فارو ق هانند همنام خویش‌کار هر دم بی‌اندازه دلسته 
است و هماره بتندرستی‌و خوشی مردم آزمند مبباشد . روزی برای 
دیداز یکی آزفرءانروایان خاندان شاهی»برفت چون ,خیابان ملکه نازلی 
رسیدیکی ازدوچر خده ی‌آنشی(موتوسیکلت) که همیشه بیشایش اتوهوبیل 
شاهی ره‌نو رد است "بجوانی دهاتی که از خمابان میگذشت ؛ بر خورد 
واورا تته زد اعلیحضرت فاروق که این‌پیش‌آمد را دیده بود چون 
یکاخ آن شهزاده رسید یکی از بزرکات کان‌خودرا فرمان داد که 
چکونگی وتندرستی جوان را پرسش کرده وباوبگوید چون برش 


شد وتندرستي وی دانسته‌آمد فررمان‌داد که‌اورا نوازش و بخشش آماسد 


۹۵ 


۵۵ ووریو رو وو و و مرو رو ور رو و۵ 2/۵۵/۵۵۵۵ 





چذانکه چانشدن دوم شبها " اسلم » را برمیداشت وباوی بگردش 
میرفت ابر چ ی دم آ کاه گردد هم‌حلین اعلیحضرت ار وق 
برای آکاهی از یس مر دم کتور خوش شبها ی گردد ٌ 
ند ور بکی از شبها که‌جانشین‌دوم بشگردی در د اخته‌بود ای 
براو چیره شد بدیواری پشت واه نا آسوده دز دد پس شنید که 
زنی بدختر خود # ید :۰ دخشر من شیرها ر ارردار و بآب‌آمرخته 
ساز » دختر گفت :«مادرجان جل از اندشه وفرمان «امیرالء و عنین» 
آ کی نداری ؟ » مادر کفت ی آن اند شه چست ؟؟ مر پاسخج داد 
که :۰ فرمان داده اشت آب با شیر آمیخته نوی ۴ ها ندز هت 
«مادر حان شیررا باآب سا مدز ۳۳ ده دش 5 تودر حائی نمستی که 
عمرت بهیشد » دخترك بمادر خود گفت : «مادر " من‌چابرن نیستم 
که و برا در آوکار . فرمان برم ودر پنهااش نافرمانی وسرکشی کنم» 
بسر.جانشین‌دوم باسلم گفت ۰ / اسلم , دررا نمان کذار و ان جا ۳ 
بیاد مهار » ِ 
چون بامداد ده زد را بخو اند و رق خوش " عاصم 1 
برکتی داد . اعلبحضرت فاروق شبی در اسکنذر به شکردی درداخت 
در هنکای که سوی کذارةٌ دربامیرفت خواست داءان ( شرطه) 
را بازماید که آنجه راباسته است بخوی انجام مددهد بااشکه 
در کار خویش سست ونادرست است پس رهنورد (سیاره " اتوموبیل ) 
خوشی را بگنار راه کنید وچراغ آنرا خاموش ساخت" پاسبان 


پیش آمد وگفت :« ببخشید سرور "چراغ را دوشن کنید؟ پس 


مه 


( اصصصصضشننهد 
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چراغها را برافروخت یاسبان دیده بمیان رهنورد دوخت وثشاه را 
شماخت پس‌باشتاب گفت : 
«سرور من شاه . . دستهایت رابده تاببوسم» 
اعل,حضرت دست همایونی خود را دراز کرد 7 موسد 
وی 
فاروق * شاهی است که همه او را دوست دارند چنانکه جانشین 
دومرا از راه خویهای پسندیده اش همه دو ستدار بودند صعصعه " در 
پاسخ معاویه درباره جانشین‌دوم چنین فته‌است: 
( عمر مردم را بخوبی میشناخت » در فرمانروائی خود داد 
میداد از بزر گ‌فروشی وخودستائی بر کنار بود پوزش*ردمرامبهذیرفت 
ودر دسترس مردم بود درستی را حوبا و ثانوانان همراه بودنز دکاف 
و خوشانرا مجا بخشش قمنکن د و دوران و بیگانگاتر استمر و انمعداشت» 
بجانشین نخست پس از اینکه عمر را «جانشینی‌خوش و بد 
گفته شد پاسیخج بروردکار خود رادر این کار چه خواهی‌دادگفت : میگویم 
خدایا بهترین کسان تو را جانشین خویش ساختم » 
عردال شسود کف اش من هیچگاه عمر را ندیدم رن 
ابنکه میان بیشانی وی فرشته ی دردم که او را نگهبانی عیکند و براه 


راستش میکشاند » 





4۷ 


روص مرو هوجو عم حص مه مص و م۵ ۵/۵۵/۵۵ ۵۵۵۵۵ 7/۵/۵۵۵۵ 


شم‌راده وفرمانروای « صعید » 
مهر او در بارة والاحضرتث خ<راهرانزش 

اعلیحضر ت فاروق سشو ای‌نیکی است در مر دانی خو شا و ندانو امو 4 
بزرگواری است برای‌دوستی‌دربارة نزدیکان خود ازدمان‌کودکی خواهران 
خود را سبار دوست مبداشت و بخوشی و خی آنها دلسته و آزمند 
دود چنانکه هس ببشخکشی که برای او میرسند با خواهرف 
خودش بخش میکرد . 

ه«ذسکامی را باعلباحضرت مادر ووالاحضرتان‌خواهران خود» 
بسر میبرد از بهترین زندگانی خویش بشمار میگرفت پیش ازرفان 
بانگلستان هردم کار مشد در مبان بستان کاخ با خواهراف خود 
بازی‌و ورزش مدکرد مانشد ( بازی ثلیس بارهنورد سواری )و خواهران‌را 
نیز روش ورزشمبا موخت و آ:جه از امتادان خود فرا کرفته بودب نها 
باد منداد و هیچ دمی را بدهوده وتباه نمیساخت بلکه همشه از دانش 
خود با نها بپره میرساند. اکر ازدرختی باگی میگذشت و دربارء آنپاچیزی 
مددانست که خواهرانش نه‌یدانستند آنها را نکه میداشت و هر چه در 
بار آن درخت باداشت با نها میگفت . 

اندکی بیش از رفتن بان‌گلستان برای دبدت بجای مانده‌های 
باستانی ( آ"ثار مصری و تازی ) رفت و والاحضرت فوزیه وفائشزه را 


یز باخود برد وچون بیکی از آت چیز ها بر مبخورد و چیز هائی 


۹4۸ 


شمه ععمشمممم مم عم حععص عم مص مه 








از ی نکی پیشر آبا مرشنید بخواهر آن خورش 
مینگر ست تا بداند ۲ با آنجه شنیدند بدان بی بردند بانه آنسگاه 
اک میدید درست با نحه گفته شده بر نخورده آند خودش برای آنها 
" چذانکه " بایدگفته را روش میساخت و بابگزارش دهنده فرماد 
میداد که بروشنی تون کرو بدو چوت میدید که : ر آنهانیز روشن‌شد 
از آنجا میگذشت چون براي دیدن گنبد ای ( اهرام) چیزه 
رفتند یکی از کار کنان بیگانة آنیضا آنحه را در باره یکی از بجامانده 
ها 7 ( باید ی بزبان فرانسه میگفت اعلبحضرت فاروق رو 
بیکی کار کنان مصری ده وگن هت : 


» و م یکسنم اگ بزبان نازی گفته شود سخنان روشن و دی 
بردن بان بردو والاحضرت آ سانار خواهد بود» 
با اشکه هردو والاحضرت زبان فرانسه و اتکلد سی را بخوبی 
مددانند اعلیعطرت فاروق میگوید زدان نازی‌که زبان کشور است رساتر و 
روثنتر است " براستی چنین‌است زیرا این زبان " زبان پدرو مادری‌است 
هر کب ن‌پبکره هاي (,جای ای 1 در زان عربی‌بمعانی متفه اصطللاحی 
و لغوی‌استعهال‌شده‌دریارسی‌فر توروه کته وناز گنه ونیگرم وتندسهو مانند 
اینهارا " با رعایت‌تناسب « فیتوان بکاز بردو شاید اک تندسه و باتند سه 
که بمعنی « تن مانند ؟ مساشد بجای < محسمه ؟ بسکار رود و فرتورا 
ِ کشته‌پاییکر «بجای«عکس ؟.بمعنی‌صورت .که ازآدمی کر فنه ممشو دیشر باشد.م.) ِ 


اعلیحضرت فاروقرا 5 دو والاحضرت کز کوش نامیر ده و باباهمه 


خواهرانش در هنگام وررزش ماد دی و 0 چه‌اندازه بخو اهران 
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۹۹ 


خود مهردان و آ انرا زیر ساب خود نگهبان اتبیق 
+ 

اعابحطرت فاروق را پنج خواهر ات بذوکترازهمه والاحضرت 
فوفئه است که‌ازشهز اده شموکار دختر احمد باشایو ر رفعت داشایور ابراهیم 
باشا زن نخست اعلبحضرت فاد میباشد . شهزاده فوقیه در ٩‏ ۱ کتبر 
سال ۱۸۹۷ ۸ از مادر ژاده و | کنون زن حناب محمود فخری باشا 
نمانشده مصر شقتدی ( در بارس است 

والاحضرت انی که با فاروق از بك مادرند چهار تنند که نام 
آنما از بزرکی بکوچك بروش زبر است» 


۰ "۷ 
ن‌ شهزاده فوز به 


ی الا 


دشک 
# ۲ فنیحنه تا 9 
۲" 1 حلم 
شهزاده فوز به در ۵ نوامیر ۱ ۱۹ 8 «دین حجران آمده و شهزاده 
فئزه در ۸ نوامبر ۱۹۲۳ و شهزاده فائقه دره (ژوئیه) ۶۱۹۲ 
و شپزاده فنحته که از همه کوچکنتر است در ۷ دسامیر ۸۱۹۳۰ 
ژاده اند . 


اعلبحضرت فوّاد رورش والاحضرنان یار فلستنگی داشت وآنها 


۰ کی ۰ 
را چنان بزرگ کردو پرورش دادکه در خوربز رگواری خودوشايستة بزرکی 


خاندانش باشدیهت ر بن‌بر ورندگانه ت رین آموزگارانرا برای‌آنپاب رگز بدواز 
۱ ویچدان: ور بافته اند که هم اک شخ ۳ ۳ ۲ ۳ م۳ 
بر پرورش هي رن اق رو ۳۰9 
۷ 2۵ ال 01 موه ۱ 
۱۱۱ ۲۱۵۱ و 


ید 








4 4 + 


اش ض ضض هه اه ۱۳۳۲۳۲ / 








عمجم همم مهم مره 
پاك و درستندو از انیراه دوستی [ نها در ددم کشور جابگزین است 
وبسیاری از موزشگاهم| و دبگربنگاهای کشوربنام آنهانامیده شده . 
۵ کمان آنها درخور و شاستهٌ این دوستی می‌باشند زیر از خاندانی 
هستند که م‌دمءصر آنها را دوستدار و برتری و بز رکشان رایاسدارو بر 
کار های بز ی که سردو دمان این خاندان * محمد علی باشا؛ بدیدآو رنده 
این شاهی "ودبکر شاهان ازاین خاندان تا کنون برای‌کشور انجام دادة 


اند سم دش و و سپاسگز ارند . 





هر جکنهای نی (,وسش)) 


از چیزهائی که اعلیحضرت فواد بسیار بآن ناگی داشت‌این نود 
که هس شوه سندیده ثی را که مبان شاهان بیشین مصر بوده است زنسده 
ساژد . از چدز هائی که در آآن روزکار ها شبوه وان بوده است 
این بو د که جانشین ؛ بیمه جشنها و انجمنها متوانسته است برود جز 
انجمنها وجشنهای‌دینی هنکام که جانشین بانجاها مشوانسته است‌برود 
که نشانهای و بژه می از شاه دارا میشده است بسکه جانشینها دررز گار 
شاهان شین / فراعنه ( کاهی بجای شاه ببرخی از جشنها میرفته و 
سرداری میاه مبکرده آند این رم را محمد علی باشا ژنده رده و 
فرزند دلاور خود ابراهیم باشا را در سباری از کار ها بای خود 
سکنت اه بس از وی محمد سعید پاشا و خدیو اسم‌اعدل نیز از وی 
و 

شاهان ارویا هم در همین رو ز کار همین راهرا ببموده و جانشین 
خود را ببرخی از انجمنها و جشنها فرستادند و آنانرا هموا داشتند که 
با دم آمیزش نمایند و در پارة کارهای آنپا کاوشکنند و در خوشیو 

شادی با آ نها انباز شوند . 

چون خداوند فاروق را بمصر بان بخشید و نان هم از دل و حان 

او را دوستدار و بدبدارش شیفته بودند اعلیحضرت فوّاد میخواست‌روزی 


برسد که م‌دم کشور و آنند جانثرن وبا در حجشنم‌اي خبوش دممغشل 


۱۰ 


شصض هم هه هه 





۰ 





۳۵۵/۹۵۵ 





تا انکه فاروق بدوازده سالتکی رسید و جشن بانوان رهنما (المرشدات ۰ 
پیش آهنگان) که در هفنم آوربل ۱٩۳۲‏ م بود پیش ] مد اعلیحضرت 
فاد برای اینکه آ رزوی دم کشور برآورده شود و بدیدار نازنین 
جانشین کشور برخوردار هد هنگام را شاسته و در خور بافت 

پس چون سه پاس (ساعت) و چپل دم ( دقیقه ) از شام آنروز 
بگذشت علیا حضرت ملکه از کاخ « قبّه * بیرون آمسد فاروق هم 
میات رهنورد بپلوی راست مادر نشسته و از میان دم که 
ژنده باد میگفتند دگذشتند و بچاشکه حشن در آنجابو د رسیدند یس ازآن 
اعلبحضرت فواد رسبدوچون بانزده « دم» ازآمدن وی گذشت و داد و 
فر؛ باد زنده باد خامو ش دید ین ۳۹ پش‌جشن آغاز شد و یس از چپهل«دم» 
شهزاده فاروق از نزد مادر بنزد پدر رفت و نا پابان‌جشرن_ پهلوی 
ولو القستت: 

نون 

این نخستین انجمن و نخستین مه رگانی اشیت ( جشن ) که فاروق 
درروزکار جانشینی خود بدانجا رفته است و اعایحضرت فوّاد مبخواست 
کش بارفاروق بانجه‌نی مادک در بارء حنیش نوین‌خانواده مصری 
و راه پیشرفت‌آن * فرادم آمده باشد. 

دومین مه رگانی که فاروق بدانجارفت حشن۱ ۲ آوریل۳۳ ۱۹ 
است که برای سشوا شدن وی بش آهنگات «صر بر أ فراهم آمده دود 
چنانکه از اف پیش که زارش 1 را باد کردیم 
در فوریه ۸۱۹۳ اعلیحضرت فواد در خود سستی و ناتوانی 


در بافت س بانجمنی که آنروز در بارء کارهای هوایدمائی فراهم ما من 











۱۰۳ 


۱ 





فاروق را بجای خود وبنمایندگی‌خویش فرسناد 
و 

در آ غاز فوربه سال 4 ٩۳‏ ۰۱م والاحضرت فاروق بنمایندگی از 
بدر خوددهمین انجمن چاپار جهانی(*ونمر البر بدالدول‌الماشر)راکنود 
با ۳ نه .که‌پاس باز دهم از بامدادآنر وژوالاحضرت فاروق:دانجارفت‌ووزبران 
وبزرکانو کار کنان انجمن یشواز کردند و والاحطرت بزبان فراسه 
بدانها چنین صشفت 

«بنام یدرم اعلیحضرت همایونی شما وهمهٌ کار کنان انجمنرا شاد 
باش میگویم "و آرزو مندم که درکار خود رستک‌ار شوید ودر مصربر 
قجا خوش مکن دا 

آ تاه درجایگاه شاهی نشست و وزیر چایار سخنرانی خود را 
درباره گثایش انجمن بانجام رساند پس«6نروسر آنجمن پیش | مد وگفت : 

/ نامکارکنان دهمین‌انجمن بگانه‌شدن چاباررحجهان ازوالاحضرت 
در خواست میکنم که مرایگزازی مارا نشکا بدر درو از تان » 
اعلیحضرت همایونی " برای اینکه شمارا بنمابندگی فرستاده و برما این 
بخشش را فرموده اند برسانید از خداوند خواهانیم که بزودی ایشانرا 
بهبودی بخشد , ,. » باز گفت : 

«خودراس اف ازميدانم که‌ازوالاحضرت‌همایونی در خواست‌نمای مکه 
این انجمن ر ایکشا ند » 


سس والاحضرت با تاه ودگرات سا خاستند نگاه ,زاف 


رسا بفرانسه کفت : 
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+۱ 
« با اعلخت ت هماود کناش ۷ م انجموه وا ی میدهم 
تیا رس فا 39 ن ن‌ 








۱ 

در روز ۲۸ ژانویسه سال ۱۹۳ م که تودء کی 

آ ین سوگواری برای‌جرح پنجم‌بیای داشتند اعلیحضرت فواد .فاروق 
را پنمایشدکی خویش برگز بدنا باردیگرشاهان وشهزادکان وفرمانروایانی 
که بلندن رفته بودند در این سوگ‌واری انباز و همراه باشد .یش از 
روزی که بایستی آژین‌پیروی 2 (نشبیع جنازه)انجام پذیر داعلیحضرت 
فوّاد نشان بزرگگ محمد عی باشا را بوی داد واو درا اروز خود را 


ببهترین روشی بدان | راست 











والاحضرت شاهزاده خانم فوزیه 
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فاروق 
ودیدن بجام‌انده‌های (آثار ) باسئافی 


اعلحضرت فو اد هاگ‌امی که »وا ست فارو قر | بارو با فرستد تا 
بز ندگیانی آنجا اهنا شو د و دانههای آنجا را رد چثیر 
اند شید که بش از ۵ در خود هصر بگردشهای نمی 
بردازد و ها مانده هیا ی بامتا نی را با دید » با ريك پر 
شش و از گذدته 


و نو آه باشد . این‌بود که از آغاز تابستان سال ۱۹۳۵ م این تسردشما 


خود (ممعل ۳ از همه زا در حون کشور خو 





آغازشد ونخشت دادو و الاحضرت فوزبه و فائزه بر ای دیدن بجامانده‌های 
(آثار ) تازی رفتند و همه چیز را بخویی دبدند و افرهاو ششگهاي 
زرنگاری‌شده وجز اینها از چیزهای گرانبها یکا يكك بررسی شد وفاروق 
افسرهای اسلای و بیزنطی را با هم میساجیدو در آنجه آنها را بم ماننده 
با از هم حدا ساخته ی مست . 

و چون بچیزی بر میخوردند که باید براي دو والا حضرت در 
ببرامن آن تک شود نا آثر انناسند و بیگ ِ آن دی برند خودش 
برای آنا آشکار همشاحت, اندرشه‌های درست و خوب وی که در پبرامن 
بر خی‌چیز ها میگفت و ماننده بودن برخی‌از هنرهای ا-لاعی رابا هترهای 
دیگرات آشکار مددادت مایة شک وه 

باریک 


# اک ت 
ی همه سده و اس سر شار و 
مینی و ندروی هوش وی آفرین میگ فنزد » 


فاروق بموز؛ُ مصری رفت و انا وک د شکر دو چون به تندسه‌ثی 
















۹ 1 ۰ ۹ 


ی 





۱ ۱ 4 ۳ 
ازشاهان مصر میرسدد یش از آتسکه دیگر ی مخلی ّ بد نام آن‌شاه و 
چگو نگی‌زندکانی او را میکفت . آری فاروق چنین است‌که سالمه کشور 
خویش را بخوبی میداند و شاهان و فرمانروابان پیشین ویرا یکان یکان 
میشناسد و هیچ چیز ی از گذشته گشورش بروی دوشدده نیست 
6 
فاروق برای دیدن گند بزرك (هرم اکبر) رفت و چون در برابر 
این ساخنهان باسمانی بز رگ رشید او است ازآن 3 د‌ ۳ بر آن‌در آید 
ی باخواستی آهنین و خی سرشار در آن بالا رفت و با دشواري که 
دار د ازهمهٌ کس وکارو همراهان حلو مىافتاد چنانکه تین از رهنمابانی 
کهرا وی کفتا دود ابیت : 
« با بسیاری از بزرگان بر این گنبد بر آمده ام و هیچيك را به 
دلاوری و چست‌و چالا کی فاروق ن.افته ام و همیشه بر ما جلو میافتاد و 
هرگاه در خواست در کی نمودن میک دیم‌میگفت : «زترسید خدا تکهدار 
ما است » و چون تفا و آمذو در آ نجا نوشت «فاروق۳ ۰۱۹۵ 
و 
در هنک‌امیکه جیزهای چیره را میدید بدیدن در ده های 
/ حفر بات ) دانعگاه مصری رفت و همه را و کرد است دکتر 
سیم بك گفنه ات : 
« من هنکامی‌که فاروقرا برای دیدن در ۲ مده‌های‌دانگاها | مد. 
خود را برابر دانشمندی کار آ گاه و باریکبین یافتم وقتی بشکفت اقدام 
و از اینکه دیدم همه چیز را زیرو رو میکند و بخوبی بررسی مینماید 


و آنچه را در بارة آن با بد بدا ند مدأند ۰ 


ار ۱۰۷ 


سصصصف مججه همم دض ضض شش ک ضش ضضف< مضه ضضض عصصسصصص وه 
چنزی که مر ی اندازه خر م و خر سند ساحخت مهربانی و 
اگهبانی او بو ۵ از دو والاحذرت که 5 وی دو دند چه 1 که بسدار آزمند 
بودکه همه چدر را یسندو بدان دی در لد و از اشروی از ۱ هب ۱ نحه 
را دبذه بودند ازآنرامدیرسید وهرگاه‌از چدری خوشش میآمدو | نها را برای 
دبدن مرو آند و در ببراعن آن در ابشان سجن میر آند ك 
و 
فاروق" برای دیدن» زکتهای‌ناه‌ی وبلند آواژء («شهور) نیز رفت 
بلهائی را که ناش مدمل علی باشای بزرگی ساخمه ندز دید موژه راه 
های آهن و موژه چابار خانه را هم گردش کرد واز آ نجه در آ جا درد 
خوشش شید . 
از شوخنم‌ای خو شمزه‌ای که فاروق درموز؛ چاپار خانه کرده است 
این الاّت که زاسشماساعت) رن را در 1 یداد ردکه درسال ۰ ۱۸۲ م‌ 
2 حجه شده دود دس وه 3 سر چابار ( مدیز البرند) و گفت : 
سّ این باسنماُوز راه مبرود 
فت : 
۳ ری 
فاروق خندید و کفت ؛ 
توا (اماف) این است که بگذار پدزندگي کند جر 


۱۰۸ 


+"( و وا ۳ صصص ۱ 


میت حِ 

اموزشگاه‌های شهرادگان در؛عصر 
فاروق ۳ شانز ده سالیگ در آ موزشکاهی که در کاخ ) قمه ۴ س 
درای او و خواهر انش‌آه اده شدم دود در ورش میافت و داش [ موخت 
لیکن جون جوانی دک رو مند اعلبحضرت نوّاد خواست دیش از اینکه 
فاروق‌بارو پابر و دبر زندکانی دم کشورا کپی»ادو یس آن‌زرکان»سرآمرزش 
ی چنان که سای بزد کش حدم 1 باشا «مین کار را که لیکن 
ناخوشی وی نگ_ذاشت که این اند مشه را بانجام رساند 3 

صر 

۳ علی داشای بزرکی را شهزاد ذان ترازو نوادکانش ) 
و د مه نی از ی بدگان از آن مردم کشور آموزشک-اهی در کاخ 
( عیثئی »که شام ۳ موزشکاه جاگ یکاخ عینی ۴ و آنده هبش ود دید ورد 
و فرانس مجم د عردا لحلم داشا و اهر حسین مك ( خید و ۱۹۹ عدل 
و برادرش شهزاده ۰صعفی فادبل ۱ ءعو خن داندما ی جر و زبا ن‌ 
نازری و 3 و بارسی و ۳ دانشها در داختند ۱۳ را فرا گرفتند ۰ 

هنکای که مع< ملد ع آموزشگاه مصر بر أ در بارس دب دیل وود و 
همماد زرم دانشجوبان؛صر بان‌بدانجا گیل داشت سهتن ازشمزادکان " «جمد 


عردالحليم " شپزاده‌حسین ۶ شهرداده مععفی‌فاضل ؟ نیز با آنها و در شهار 


11 نان دو دند . 


اسماعدل در آن هنگام دچار درد چم بوداز اشروی او را برای 


درمان به و بنه بایشخت نمسه فر سناد و چون مبودی بافت فرانسه 





4 و ۹ ۰ ۱ 


تاه اه وا دوع وه مس صوه وو و اه و و و هه 
رفت و ددیگر از متوسا (. 
علی باركك باشا که یکی از تسیل شدکان باین‌آموزشگاه بوده‌در 
بارءٌ آن گفته است : 
ور ال ۱۲۸۱۰ 8 تزا موز اعراق مصر چندین دانشجو 
۳" 5 بده شرنر که با فرزنداث و نو کان محمد علی باشا بفرانسه بروند 
و دانش | موزندو مدا ی تن دک از عوزشگاه انسان‌شناسی بولاق 
بودیم که همه با هم بارس رفتیم و با اسماداف وسر برسته‌ای ود 
همه در حائی برای مار قاده ده بود رت کر تنم ِِ 
در حای دیگری گفته است : «همه مابا هم در بكث خانه دو سال 
در پاریس بودیم؟ 
از گفته ارب سرد چنین داسته میشود که شهزادگان «صر با 
دیگتر دانجوباف در زند گانی دانشی خود برادر و همدوش بوده اند 
و فرمانروای آزادیپواه مضربانشکه فرزندان وی‌با بسران توده وآهبزش 


ورن ودرزندگاني دور از ممعن ن خود همدوش باشند ددبین یو ده و خود را 





از ان دور نمددآشته اس 





«حمد توفرق باشانیز مانند نیای خودر فتارکر د وآمو زشگاهی ام 

« المدرسه العلبه یدید آ ورد که جانشینش با برادرش بسا برخی از 

و سراآن «صری دز | تا داش آموزند تا در 
سال ۱۸۸۱ باز شد و احمد شفیق پاشا که یکی از استادات آنجا 


دوده در باره ۱ ن چنین باد داشت کرده است 2 








۱1۱۰ 


ت 


2 در آ غاز ژانوبه تال ۸۰/۳۱ ۱م مدرسه علبه « باز شد و ۷ ۰ 





آمو زشگاه در نیکو ترین حاها ساخته شده وروز گشایش آن برچمها از 
درو باجره اش‌آو بخته‌شده‌بود وسیاهیاف داده‌در ترایزاق برژه اسماده 
بودندوسازوآو ازههای خوش در میان آموزشگاء نواخته میشدو شا کردان 
ند که بجاه تن بودند با بدران و خویشان خوش و استادان و 
آموزکار | ن‌فراهم آمدند . 
در بیای دهم دو شاهزاده بدانجا در 7 مدند و سیاهیان خوشباش 
سیاهی و موسدقی درود فرستاده و نزدبك در آفو زتگاء حلو 
بای آنیا تشتار کردند ( قربانی ( و در باس بازدهم خدیو مد و سای 
خویش اشست و استادان در دست راست و مممماناف در دست چپو 
شا گردان که دو شاهزاده بشاییش آنان بودند درحلو رو نشستند | نگناه 
ات محمد بسیوز ۳ زکار زبان‌تازی سختر از ی درداخت و دم زنده‌باد 
انا دتگری بزبان تر کی سخنرانی کی دو یس از آن عثمانرك 
صبری و سیو مونفان و مستر کوربت هر یکی بر أی‌کاري ب رگز بد‌شدند 
این است چگونگی موزشگاهیکه‌برای شهز ادکانمصری بش‌ازاین 
فر اهم‌آمدهاست اعلیحضرت‌فوّاد نیزاندشه اش‌این‌بود نو زشکاهی 
برای فاروق در مصر فراهم آرد تا آموخته های دبیرستانی را در | نجا 
فراگرد لیکن‌چون نانوانی و سستی خود را دید از دیکر سوهمبرچستگی 
و فراوانی هوش خداداد فاروق را نگریست او را از گذراندن این بابه 


؛ي نماز دید و براي بابان کار داش آموزی و برا بلندن کسبل‌داشت 








۱1۱ 


و عم عمجم عم همم موم عم مهم هش شوه 


فاروق 

در ادن 

, فرزندم دوری در راه دا و هدرن ۳ سان ات ون سای کر 
۳ نام مصر را بلند حکنی و خود و چنانکه شاسته تو و در خور 
خاندانت می‌باشد شماگی « 

این‌سفارش درخشان‌وشر ۰ _ زیباشی است که اعلیحذرت فژاد 
اندکی دیش از رهسیار شدن فاروق بانگلستان بویگفنه و و شه راهش 

ررز ششم انفکش سال ۱۹٩۳۵‏ ۶ برای رهسیار شدن‌فاروق بلندن 
و رفن بدانشکده جنگی و لوتش رگن بده‌شده دود » در ادن روز هر دم«صر و 
اعلیحرت فوّاد و علبا <عّرت 0 او را رل رود کته و با 
آرزوهای‌فراو ان ودرخشانی که برای آشده از او داشتند بمخدا بش سیر دند 

۳ فاروق پمج تن همراه شریل ای که سر و مر همه امد 2 ,لك « 
حسئلین ود و بشان ‌) رادالاهیر » بیشکار وا۷ حطر ث سرافر از ود و 
همو بود که تندرسی و دانش اموزی فاروق‌از او داز درس ممشد و بس‌از 

وی ‌ رال علی مصري باشا ۰ این کار را بدوش داشت بدین گونه که 

در کارها حانشین امد حسندن بود دبگری از همراهان « دکتر عباس 
کفراوی ِ« بود که بزشك وال حعرت دود و همه روز بادستی 9 5 


زدرستی فاروق را پپیشکارش نگورید چمارمی « عمر بك شحی ۴ که کّ 








هحووهومممم جقه مج همم عمجم موم موه رمرم مس 

از افسران است بود و او بایستی نگهبان فاروق باشد و بهرجا برود ازاو 

جدا نشود پنجمین آ نها استاد صالح هاشم ۲ دوه که با مسمی باز نازی‌و 

دانشهای آثر ۱ بوي میاموخت . 
برنامٌ دانش آعوزی کهاءلیحضرت فو اد بر ای‌فرز:د خودآمادهسا ختد؛ 
دارای دو بخش بود : 
بخش فخست چدز هائی‌بودکه باس بیش از در آمدن ,دانشکده 
چنهی ولوتش آ نها را فراگرد تابرای رفتن بانجا آماده باشد .این 
بخش برسه گونه ود : 
ی چرزها ی که تما در باره آماده شدنش برای رفتن بد انشکده‌بود 
۲ - چیزهائی را که هر جوانی باید بداند مانند دانشهای دی 
و زدان و سالمه 
۳ - بازبهای ورزشی‌مانند شمشیر بازی‌و شناوریو تنیس وجز ابنها 
از بازيهاي ورزشی . 

بخش دوم آموخته‌های-یاهیگر ی که بارستی‌در خودا دانشکده 

بیاموژد .| علبیحضرت فوّا دبوی د سئور داده که همیشه در راه درست 

5 دن‌برنا مه خوش کار کند و بهیچ میهمانی با جشنی نرود ۳ 
شاه انگلستان او را بخواند با یکی از خانواده اش . از اشراه فاروق در 
هنگامی که د ر انکلستان دیش از سه بار باین 5 نه انجمنها نرفته است : 
۱- اه کی پس از رسیدنش بلذد ن بود که | علبحضرت جر ج 
پنجم او را بمیه‌مانی خانوادکی خواند و در انیا چز شاه و ملکه و 


فرزند شاه دك کاوستربوده کسی نمو ۵ 








از هرم بزرکگ پیش از مسافرت بانکلستان . وخعطی 


فاروق بر فر 
که «عنوان با د کار در آن نگادته است 





پنجم او را بمیی 


فرزند شاه دوك ک! 


و سس حیا 


سس 


م1 ۱ 


صصه ۵۵/۵۵/۵ ۵۵۵۵ 








۲ برآدر فاکه ماری او را بمی‌مانی خو اند وی بذیرفت ۰ 
۳ - انجمن سوگواری مرک جرج بود. 
9 

برن‌امهٌ روزانةٌ وی بروش زیرین بوده است : 

در باس ششم بامداد ببدار ممشل و نماژ بامداد میگزاشت و لختی 
اش بالگ ‌ فرآن هقی ) میخو اند تا تشم میکر د و در باس 
هفت و نیم 5 یکی‌از افسر ان‌دانشکده و ولوتش کارهای سیاهی‌رامیآموخت 
و خود را و رز ده مساخت و جون بانز ده دم از باس هشغم هم پست 

بآسایش میپرداخت . 

ودریای‌نهمآموخنه های(دروس)روزانه غازمیشد وتا باس یکم دنداله 
داشت ۰ دس از آن دانشه‌ای منشی / ءلوءطیدعی ( را از استتاد دانشکده 
و ولوتش و زاف اتکلیسی وا از اشتتاد دانشگاه لندن و جغ رآفی و سالمه 
را از استاد دیگری از دانشگاه (-ندن و زبان فرانسه‌رااز استاد زبان‌فرانسه 
و زبان تازی را از استاد محمد صالح هاشم فرا مبگرفت : بهنگام سین 
و خفتن‌هم چند آموختهٌدیگر دردانشها و ورزش وسواری‌داشت که آنها را 
فرامدگرفت ۰ 

از باس بنجم ً هفتم من را تکانگو در ببرامن آموخته های 
روزانه مدیر داخت و ار روی هم‌در هر هفنه چمل آموخته داش ت که‌دو تای 
آن درباره اسب سواری دو ۵ , 

۱ این بر ناه بت 1 برای فاروق دو ۵ گاهی هم هیئوانست 


خود را برای رشن بورزشگاهها آماوج سازد وسازی تنیس وکلفو بوکر 


۰ ۰ 
۰ ِ ۰ 
۰۰ ۵ ره 





و شناوری بردازد . شبهای شنبه را هم‌ه ررهفته بشم؛‌ما ونمایث گادهبرفت 
نا در آنجا نیز جبز هائی‌فر اگرد 

فاروق همه انگلیسیاثر ا از هوش سرشار ور ست خوش شفته 
کرده ور بشگفت انداخته بود و یژه سادی و آزادبخواهی او که در 
لمدن بر شگفتی و شیفتکی مردم مبافزود. 

یکی ۳ نمونه های ۱ ن اک رو آزادیخواهی وکا بز بردسئان 
که در اي فا از فاروق دیده شد ادن است که روزی برای‌خربدن 
چ.زی در دکانی استاده و دختر بچه ني را در کنار خود دید که دیده 
بآوندی چودی علبه ‏ در فارسی ظرف 17 و بل متا و طرف‌چودی 
را کومه)دوخته‌پس از وری‌مهر با انی*چنانکه با خو اهر ان ود جن‌میگو :دبان 
دختر (گ گفت : 

آت از اين نومه خوشت امه ات ؟ 

گفت >[ زر 

گفت : بس چر ۱ نمیخری ۰ 

پاسخج داد : که مادرم نخواست بخرد. 

پس فاروف ای رتم وا خر ود و بدختراگ بشید ؛ 

کل 

فساروق هنگامی که در انگ‌لستات بود در کاخ « کنری هاوس» 

* کهپیشتریکی از ذاهزادگان ژادن در آ دا نود ! مخشست و همه دم 


« ریتشموند »که ای کاخ در آن نوی است فاروق را بپاکزکی و آزادگي 






۱1۵5 


سبد» 
۱ عومجم همم مشاه 


2 








م‌شفا خاند و ام درس فر بلس ش »مخو آندند و از حان ودل اورا دوست 
هبداشتند چنانکه هنگای که م.خو است از انکلسشان بر دد همه‌آنها 
5 نه «بکردند و شاه انگلستان و م1-که 


که ودر ۱ همشناختمد در دور س‌ 


ماری و 0 ردم کشور ۹ مامتافن در هنگام رن فاروق دعر ناو 


فرخو رد شابانی کر دند , 





۱۹ 


اصض صص ‏ دص ها 





روی هفتن 


و پدید آمدن 


مصر بان مهربان : خوشبخت و ما ی هنتو انستم داشما در شادیهای 
۱ بن‌روز همابون فر خنده همراه باشم‌لیکن درزشکان من ی بر تندرشتی 
من‌آزهند و بدان دایسته‌اندرو انمیدارندکه من آنجه راامروز باسته است 
کنن همشه ۲ انعام دهمو تن‌را که » سیاس خدایرا * روبه‌بهبودی است 
5 

ی ی آمد چنین است که نممتو انم چنانکه خواهانم از 
دید ار مردم درستکار و استوار کثور خود برخوردار آیم خوشدام که 
مبتوا ىم در این روز فر خنده از این راه آنجه را از ار وهای راست و 
درست درباره خو شی و آسا مشن‌همیشجی برای‌شما ممخو اه کو شزد نما م. 

« از خدا خواهانم که همه ماها را با ری کند تا بتوانیم بزدگی و 
بزرکواری میون را که هميشه آدزومند آن هستیم زنده ویایدار سازم » 

« فوژاد» 

این نامه شاهانه را اعلیحضرت فوّاد در؟ ۲ ماه روزه ( ره‌ضان) از 
سال 4 ۵ ۸۱۳ - ۱۲ دسامبر ۱٩۳۵‏ -که پروز فرخند یکم ماء‌شوال 
نزديكك است فرستاده . از این نامه هه‌ایونی بخوبی مهربا نی و دو سنی 
اعلیحضرت در بار مر دم کشو رش دانسته میشود و خوانند ه بی میبرد 
که تا چه با یه مهر پدرانه بمردم دا شنه و بخو شي ود آمیتایش تا 





۱۷ 


صاوه ص و و ون مصصص- ۳/۵ رو ور 
در همه ۱۹ اوه دیش از این روز در اورنگی خسروی نید سم 
بودچنین تاعه و که واه دوسئی‌و مهربانی اواست‌بمر دم‌برای‌آنم‌انفرستاده او ۵ 
بلکه مان ک شش همعشه وکا ر بو سته که در راه مصر داشن و ازجام 
میداد نسنده کرد و 1 نجه از خود بجای گنا یک ار رین گو آهی ام که 
در سالمه بجای ۳ ۹ و برای همدشه نامه شش یکی ار اه شود ۰ 
با و 1 دلاوری که اعلیحضرت فوٌ اد در «رادر بدش [ مدضا 
و درد و رها داشت زره انرله فذار ناخوشهای (ی در دی او راناتوان 
3 فرسوده ساخی ۰ چنل سال بو د که ۱ علبحطرت فواد کر فتار چندین 
ناخوش ی نوذ ای ۹ لفتی جکرتاه ) رک مکبد) ونا توانی وفر سودگی‌دل 
(ضذف قلب) و ۳ ز اشها ۳ و توم‌انتکه زندکان ی‌و یم دشر باییش 1 مدهای 
بزرگی بر خورد 3 و او باسایش و تدهرستی خود بروا نمنمود و 
از آنبا ۵ ر راه آسایش مر دم و شرفت مهن میگن ۶ دنت از اشروی 
نا و زور ار شد و ان را فرسوده لاعن .ردو ملد ماه او 9 ۱ 
سر ی ساخت با اشهمه «مخو است رور ژ یکم شوال را که روز شادی (عبد) 
مر دم است در خوشی ۳ با آنها انباز داشد و آنها را از دبدار خورش شادمان 
سازد لیکره نش ان وی او را از ۱ اینکا ر‌ داز داشته و زا ۷ فر اوان این 
کار زا کوگزدش ساخممن .دس کته 1 نها را بل ه‌ف لیکن خواست مر دم 
رد دی از ه سردم باشند این دود که این واه همایونیر | بدانها فرستاد 7 
چهار ما وت و دمم روی روان در برابر ناتو از ی ش ایستادگی 
کرد و بدلاوري خود رنج درد را سك میشمرد تا ماه دابان زندگی وی 


رسیی وآمادء م ری شل ودر رختخواب 1 ساش بارمید و دسا اف 4۵ 


رت 


۱۱۸ 


صض 3 3 و 2/۵/۵۵ و دص فص ضض تضهن 





نف 


کوشش و کار آسسیب و زار داشت دست از کار نکشید و خودش 
بهمه کار وی کی ی و ‌ سروزیران را میهذیرفت واندیشه های رسا 
و درست خودرا در کارها بوی مبگفت و فرمانها را بدست همبایونی 
2 
مردم هصر در ر وژهای ناخوشی شاء مهردان خود هماره تندرستی 
او را از خدا میخواستند اعلیحضرت‌فواد چون دلبستگی‌مردم وغوربانی 
آنبا را میدید دمتور میداد که مریم را نمندرستی و کی وی امیدوار 
ساژند و اژ این د ار شادو خرسندشا دارند. روز نج شذیه که چند 
روز دس از آن در گذشت بجانشدن و در آن هنگام درانگلستف 
بود تلکرافکردو او رایبهیو دی خویش رده داد و بتندرستی امیدوارش 
مساخت 
بكث ونیم کذِشَه از یمه رو ز(طی هه ۲۸ آوربل‌سال ۴۱۹۳۹ 
از ابن جهان رخت برست و مردم مصر بلکه همه تازی زهانایش ۰ بلک4 
بسیاری از جاور بان و باختر بان را دچارآندوه وسوگواری ماخت 
9 
چون آفتاب شاه ی فوّاد بکم نشستن ترفت بددر نگ خورشد 
فرمانر وائی‌فاروق درخشیدن بافت( بسی‌درخور این مقام است آنجه شاعر 
ابرانی ۲ 0 بيك چث م خندم که در با فرورفت 
ر‌ کوهر برآمد ِ: ر ابنجا پیش از یک در بارء شاه نوسخن د نیم برخی 
از گفته‌هاي‌با ختر بانرا که کر نارغ شاه گذشته " پتن از مرش "لته اند پاد 
میکنیم ارد لوب گفته اپ 





۱۹۹ 


,و م 
۹ ۹ ۵۵۵۵ ۵ حصصمصص جع هصق هش مه و 





« مرگ فواد پادشاه «صر " مرد بزرگی‌را از نمایشگاه بندوستی 
(سبامی) 1 پیش آمدهای خاور نز دبك در آن بنما شک ‌ذاشته شده و 
نمایان بود پنهان کی د و از میان برد همان مردی که تواندئی بلند یابه 
و خر" می‌پوسته و دور اندیشی و باریکینی پرمایه اش او را در رود نیل 
فر مانروای بزرکی ساخته بود » 

نمانده ادنلیسی سربا تر مگ هانون گفته ابت:: 9 مکی نوّاد 
پادشاه مصر همه نماشدگان پارامان را اندوهنا ساخته است .و همه کس 
میداند که ستکیهای / رو ابط , علاقات )با اکی که چندین سال بان مصر 
و انگلستان پا بر جا بود دچار زبان بزرکی شد » 

روز نامه 8 تا بالات ( آلمانی کفته آشیت موب شاب 
و کرد بن کاری که نوّاد انجام داده این باشد که ۳ آنهمه فز سای 
نا بسامانی که در روزکار وی رخ داده بود توانست و مبون خود را 
از روی فرزانگی درساذ ۱٩۲۲‏ م بنوی آ زادی بکشاندو از آن پس‌در 
سال ۱٩۹۳۵‏ م دستهٌ هیهنیان ( حبهه وطنده ( را یدید آرد» 

روزنامه ( ی باریزین » فرا نسه نو شته است : مصر آسایشی را 
که دز رززگر شاه گذشته وا داشت وامدار او است چنا تکه‌فرانسه وامی را 
که از بزرگوازی ین باذشاه بزرکی دارد هیحکاء فرا‌وش نخواهد کرد» 

روزنامه (یو بو لودی رومه » اشالیائی گفته است : 

(مردم ابتالیا که بسیاری بر مردن فوّاد اندوهناکنداورا شاهی 
میدانند کر ای و بز تاد تگهساق هبپپن و آ نجه ددان سثه است 


شاهی مدار که هیچگاه از وش در راه وور؟ ردندشو ار با خودداری 


۱۲۰ ۱ 
ضه ضضف< بش2 مه صهصصعشاقه 








نداشت و همیشه با دور آندیشی و بردباری در این راه کار مدکرد » 

راو » انگلس یکفته است : «اعلیحضرت فواد 

مانشد ندرش مییخواست که مصر میان دیگر کشورها جای بلندی‌را داشته 

باشد فوّاد چنانکه باید و شابد هوشمند و زیرگ بود وبی بر د که کفو ر 
در تنهانی کارهای ند و ستی (ا) نماز هد بپرش و آنیست بلکه ۳ 
کارهای کنوری و جنبشهای د انشی و هذري و ما نند اینها نیز بپیشوا 
نباز ند است از ابنووی از سال ۱۸۹۵ م در | ین راء کار کرد و 
بسیاری از آ نجه را میخواست بانجام رساند » 

« دیل میلی » گفته است : نام فوّاد یکم مانتد نام فرزان ثی نثرس 
و بردل و تبغوانی دوریدن و رهنما ثی توانا که همه مردم کشورش او 
را دوستدار باشئد در سالمه جهان بجای خواهد ماند. نشانه‌نی که فاد 
رسیدن بدانرا در زندکانی چشم دو خته داشت‌آین ود که بابه ثی‌سخت‌و استوار 
بگذارد و آ ینده م‌دم کشور خود را روی آن با دارد و بر ای آنپبا 
سودهای جاوبدانی آ ماده سازد » 

« مصر در این جنش و بیشرفت نوین خود و امدار این شاه 
است که بی ترس و بدم مردم کتور را براهی که میدا نست پیشر فت و 


آمباشی ها در آن اس رهنمانی منکرد 








توا قاطا ها نها ۵۵/۵۵/۵۵ شش فا 





شاه نو شخت مس 
) زندگانی شاه دراز باد کِ, ۱ 
: ی 

هنگامی که فوّاد یکم در مذشت و مردم‌را درد و آندوه فرا 
کرفنه دود و از خود مشود دو داد 3 هم ۳۹ آنحه را که باستئی در واه 
مبهن انجام‌دهندفر آموش نکر دندبلکه‌همهر | دلم‌ادر اس تماتی اور نگ 
شاهی‌سته‌و نگران‌بود از ایثروی‌همه باهم بيك آ واز گفتند : 

) شاه‌ذر کشت شاه زنده بما ند ِ« 
در آن دم که فواد از این جهان رخت بر ست وزیراف براي 
صِ ۱ ۳ 
سر های کشوری 3 هم دو دند ج-ون از ان دیش ۱ سل بزرکی 
۷ بافنند چدان دیدند که از آ نسجا ۳۳ تن اشُو ند 0 آنجه را در 
راه مسون باسته ات انهام دهید , نخستدنکاری که کردند شاهی فاروق 
یکم ۴۳ آ کهی‌دادند و ۱ ۳-3 زدر ین وا در مبان مردم پرا کنده ساخممد : 
۰ 2 ۰ 
, فوّ اد مرد تا فاروق زنده شود » 

ز مصر دچار دیش آمدع نا کهانیو دردناك ین بادشاه مه ربانش 
اعلیحضرت هماموتی‌فوّاد یکم؛ بو نیم از ندمه روز آمدهدر کاخ «قنه ک 
ججهان را بدرو د گفت 

) مردم کدور از این پیش| مد دچار زبانی بزرکی شدنل و در 
خسن شا و 4 خاندا در 
تمجسین شاه مصر در ده هم شند و فررز درو مد وی و هه ادا اف 
کرامش دلداری ( تسلیت ) مید‌هند 

) اعلیحضرت فواد در سالیای سولات + برای ک‌شور خو دیيشوالي 





۱۳ 
و 


بودبی لفزش و رهنمائی بود رهرو وسری بود بزرگوار ومپربان * میپن 





دوستی‌بودکه در راه‌آن جانر! بجیز ی نمیانگاشتو از همه چیز میگذشت 
و بر خود میبالید که نخستین کارگر ( خادم ) میپن است 

« هیچ چیز راسشترازاینکه کته در خشان مصر رابدان برگرداند 
دوست نداشت و از روی نبروی هوش و کوشش خود توانست نام مصر را 
بلند سازد و او را در مبان دبگر کشورها بزرکی تما م‌دم مصر او را 
دوست داشتند وبزرگان وسران کشورهای دیگر اورا ببزرگی ممشناختند 
و پاس بزرگش را میداشتند . 

«کوششهای فراوانی‌که در راه خوشبختی مردم وپیشر ف تکشو ر 
دا شت بتندر ستی وی ات رساند تا دم آخر در این راه کار میکر د و 
ببادمصر و آشدء آن بود چنذانکه آنپائی که او را در روزهای بازیسین دیده 
اند از این دلسوزی وکوشش و کار وی بشگفتند 

, سگمان در همه جای مصر دستهای مردم سوی خد آو ند توانا 
دراز است, و همه آ م‌زش وبرا خواهانند 

+ در آیند » که پیش ۲ مد های کذ شته بخوبی روشرت مینمابد 
#9 روزکار وی و فراوانی‌کوشش وکارش پیش از آنچه امروز میدانیم 
دانسته خواهد شد و سیاس‌و سنتاشش بجاخواهد ‏ مد و نامش چنانکه 
در خوراو است خواهد ماند 

« اکنون بر ماست‌که دوستداری و فرمانبری پالث و بی آلایش خود 
را در بار فرزندش بکار افکنيم ومانند بدر بو رکوارش دوستدار باشیم 

« از اینروی در همان هنگام که دلهای ءصریان از شنیدن مرک 


بادشاه خود شکسته و افسرده است باستی همه بادوستی ومهربانی خود؛ 





۱۳۲ 


جروجمومم ورورممرو ‏ موه موه نورو وج جوم جوم مج موه ومع معمم 

بی آ نکه سستی و کوتاهی روا دارند با علبحضرت فارو ق نگر ند و او 
راشاه مصر و انند و زنده بادش کویند ۱ 

« م‌دم و اورا از کودکی‌دوست دارند مید آنثد تکام که 
۳ اورنگ خسروی شیند در کارها از بد ر نو گنوا ر خود بیر وی 
خواهد کرد و دنبال کار وبرا خوا هد گرفت و بایان خوا هد رسا ند 
.۰ زنده باد شاء » ۱ 

محمد علوبه , حافظ حسن , امد علی .علی ماهر .علی صدقی . 
صادق وهبه. احمد عبدالوهاب .حسن صبری ۲۸ آوریل ۸۱۹۳۹ 

در بشفات ماو دارسی «ماده»مابه‌است لکن چون«بندبجای ماده 
قانونی ما نوستر است استعمال‌آن دراشجا بهتر بر آمد.م. )یجاه وینجم 
دسئور (قانو ن‌اساسی) چنین‌آمده اس تکه«از روزم‌دن‌شاهی تاهنک‌امی که 
جانشیرن با ثماسشدء وی رس ) شم فد تگزاشته است بایستی کارهای 

کشور در دست وزران (هیئت وزراء ( باشد و آنرابنام م‌دم وینما اک 

از آنها کارها را بانجام رسانند» از ایثروی در همانروز »] گهی زیرین از 
جایگ‌اه وزیران باوزیرانخانه (مجلس وزراء) بیرون آمد : 

(دمردم مصر 

«نخسئین چیزی راکه : درهنگام این کونه پیش‌آمدهاي ناگوار ۰ 
جایگاء‌وزیر ان " که ۱ کنون بر مان‌شا کار گرار کفور بوده اند " باستی 
بانجام رسانند ایناست که همان‌روش رش یویر که‌درزیرسایهٌوی‌فرا گرفته 
ونبال کنند از اشروی از راه دوستی خاندان‌شاهی و یاسداری دسوریس از 


انکه شاهی اعلیحضرت فاروق کی دادم شد جایکاه وزبران شام مس ۵ع 


۱ 





محممصمه 


کشور یا ۳ 1 نان کارها را ما هنک ی ؟ سه ۳ دب بلما سل ۶ شاهی 





۵ و 


(مجلس وصایت ) بسپرد وباو وا گذار سازد " بدست خود میگیرد. 
ژنده بادشاه . , 
پس‌ازاینکه این کارها بپایان رسیدجایگاه وزبران باعلیحضرت 
فاروق که در لدن دود ی شاد باش کشت : 
«اعلیحضرت فاروق یکم 
نام خود و دبکر همکارانم ازاعلیحضرت خواهانم که دوستی و 
فرمانبري ما را با آرزویه‌ای راست ودرستی که‌در باره بزرگی روزگارشما 
و آسایش دم داریم بمذبر ید و مادر این گفتار ۳ همه عضرنتان که 
باورنگ نشینی شما شادان وزنده بادکوباناد هم وازیم علی ماهر » 
اعلیحضرت‌فاروقاین‌شادباش‌راچنین پاسیخ داد 
« چناب وزبران‌سر 
«آنحه و ای شیک همکار انتان بمن فرستاده ابدمامهٌ خرعی و 
خرسندی‌است‌و آرزو های ند بده‌شمار | شا ره ارمودر بز کی کار بخوی 
| کاهم و میداز م چهباربزر گی بدوشم افتاده است لیکن بباری و همراهی 
ص۳3 «کشور مصر "که بدوس ی آنه| پرورش بافته ام وپدر بزرگو ارم مرا 
بانحه بایستی‌در بارء 1 نها انجام دهم بخوی آمنا ساخته است» امیدوارم و 
دو ستی‌آنها را یشتیبان خود میدانم 
( من در وو کوشش‌زندگانی خودرا در راه‌بروی از کارهای‌خر دم‌ندانه 
بدرم بکار خواهم انداخت تا ک‌شور بدان بابه که در شاسته و 
درخورش هست برسد 


« از خدا خواهانم که از لنزشم تکهدارد و بر آنم رهنما گردد 








۱۳۵ 


۳/۹۵۵ ه خخ خ شش فا 


که خوبی کشورو خوشبخنی آن در آن است»۰ ۳ آوربل‌سال۱ ۸۱۹۳ 
«فاروق» 
در ۲۸ آوریل دو آ کی از جایشاه وزیران سودان فرستاده 
شد نگ در بارءٌ ارنکه شاه دش در گذشت و دیگری در بارءٌ انکه 
فار وق بر اورنک شاهی نشت و یی 1 ی چنین اس 
«جناب‌فر مانفرمای سودان 
ر افرازم که بجنامالی 5 ی ده که اعلحضرت فاروق 
جانشیرن_ پدر بز رد ارش شد و بادشاه مصر 2 دید خواهشمندم بمردم 
سودان ‌ دبواءان / ادار با ( آ؟ ۰9 دهد ۳ علی ماهس 1 
در يك چشم بهمزدن " از کردش سیهر " مصر دگرگوت شد و 
فرمانروای بزرگی در آن از میان رفت و بزرگ دیگری تابان و نمابان 
گردید و آزژو‌ها از ندر بیس بر گت ورهنمای مر‌دم بدرخواست و 
خواهش خودشان شاه جوان بر تّار شدایس از وی خواستار شدند که 
مین هش دد تا درز برسابه اشژه ی شاف هم بن خواهش‌را پذبرفت 
وازلندن ببرون آمدوشاه انگلستان و مردم آ ن‌کشور با یاس بزردی‌وق 
بدرود شگفتندیس ازراه فرانسه رهسیار شد ودر آنیداندز چنان نکه شاستة 
او بود باو برخورد تردند. 
در بامدادچم‌ار شنبه‌ششم مه ۱ 8۵:+ر زاس‌کندر به رسد مر دم‌شهرآزدر 
آمدن‌شاه‌نوشادو خر م‌شدندو اور اپیشو ازشابانی کر دندازآ تجاباراهآهن‌سوی 
«قاهره » رهسهار شد و در همه‌حاازسوی مردم بکشاده روثیو خوشی‌و 


خر می‌وزنده بادین‌بر ائی‌شدتابقاهره درا مدهمانر و زکه ماهر ه رسید دونامه 


۱۳۹ 
به وین وز یر فرستادیکی در بار-هاسگ زاری‌از مهربانی مردم مصر ودیگری 
دربارثسهاسکز اریز در باریان‌و دیوانیان کهکارخود را بخوبی انجام داده 

ویوابان رسانده اندنامه تست چنین بود 
* عزیزم (۱)علی ماهر پاشاسر ور جایگاء وزیران 
(برخورد و مهربانی‌نهابانی که از مردم مصر ازهنگام رسیدن بهیهن 





دیده ام مً سار خرسند ساخته است ۰ شش ات ناکوار در گ‌ذشتن‌پدر 
مهربانم که من و مردم در آن انب‌ازیم برتر از آن است که بتوان خودرا 
دلدار ی داد باهمهٌ ابنها چیز ی که را در میان‌این همه اندوه خثم دارد 
و دلمرا باینده درخشانی برای م‌دم کشور نوبد میدهد این‌است که در 
5 خود دلهائی‌مییابم باهم فراهم آمده و بهم نز دی که همه آنها 
چنانکه من دوستدار شا هست آنها هم‌عا دوست دارند 

«کرچه توانستم چنانکه برمن بایسته بود از تن پالك بدربز رگوارم تا 
آرامکاهش پیروی کنم (شییم) لیکن هم اکنون آنجه را داسته نود 
که در بارژ آرامکاهش بانجام رسانم انجام دادم و بدانجا شتافتمودر برابر 
را اه پاکش وگن باد کردم که در زندگانی از او پیروی کننم و 
زندگانی کوشش و کار خود را درراه تط ی مین بیابان ارم چون‌از 
این کار بهرداختم بجنابعای نامه تکار شدم‌تا ازاین راه سیاسگزاری خود 
وا از مهربانی دم ک‌شور آشکار ساژم 

1 ژنده باد مر دم نود تواو مصرر " باشده باه مصر ۴ 

) فاروق ۴« 
کاخ 2 عابدین ۴ ۵ ۱ ماه دوم از سال ۵ ۱۳۵ ۱۹۳۱۵۸۵ 





(۱)معنی ۱۳۹۹ « یز » ببارسی «کم مانند» و «ناباب» ومانند انا است لیکن 
چون در اين گونه موارد؛استعمال خود لفظ «عزیز» بپتر معنی را میرساند باین جهت 





۱۳۷ 
را مه هه ۵ ۵۵ ۳/۵/۵۵۵۵ ته ضص ض ضضضفها 


کی 
اعلیحضرت فاروق بدین کونه از مر دم سیاسگزاری کرد از 
آن پی خواست چنانکه شوه جانششان رهنما وپیشوایان آغاز 
اسالام بو ده است که در آغازجانشينی‌خود بامر دم گفتگو داشته‌وسخنرانی 
فیکر که اند خودش با مردم ک‌شور سخن و ول و . بختی [ بنده شانر ‏ 
بآنان گوشزد نما دوچون میخواست ۹ همه مردم کشو رسکبار ازگفتارش‌بر 
خوردارآیندوهم»خذان و برآدشنوند ازانروی‌دریاس#م ازشب حمعه ۷ مه 
سال ۱۹۳۲ با بی سیم ‌ رادیو ) با مردم کثور خودچنین گفت : 
« مردم مهربان ک‌شورم 
2 هت ماه دش ازاین از مصر مر ون رفتم و سرانا از تندرسلی 
ددر بزرکوارم آ سوده بودم و مرم‌ان وی یکشور دوست رهسیار شدم ۲ 
داش | موزم وازچیزهای نوینی که برای‌پرورشو آ گاهی و آزادیخواهی 


حم 


موختنش در بایست است فرا گرم و اگر خدای مر که او را بدنبال 
مبانداخت چیزهای سودمند و فراوانی مباً موخنم 

« بالا ترین امیدم این بود که بهدر و ماد رم بر برد م و در زیر 
سایةٌ نیکی و مهرشان مانند پیش ۳۹۹ انم و دشواریها ی آ ده دو ر را 
بیاری اند یشهٌ ر سا ی پد ر بزرگوا رم از پیش بر دا رم و بر آها 
چیره کردم 

« لیکن خدا چنین خواست که ب کردم و از دیدار پدر بهره‌نبر) 
و از[ نهمه آ رزوهای بزرکی که داشتم و نو بدها که در زندگانی او شوه 
میدادم چیزی بدست نیارم " پس خدای او را بیامرزد و در بوشت بر ینش 
جایگزین سازد 





۱۳۸ ۱ 4 


ی من 7 خود را با خواستی نمز و معد دمشواز میکنم و ۳ ۳ 





سمان مسندم که زندگانی خودرا در راه سود و ک شش در ای‌نیکیختی‌شما 
بایان برم 

من دوستی و دلبستگی شمارا بخود در یافتم و از اینروی 
خود رانا گزیر مدد انم که بشما گ یم من میخواهم با شما در راه 
پیشرفت ۰صر دوش بدوش کار بکنم ز برا مرن میدا نم بزر کی شا هی 
ببزرگی مر دم کشور است 

+شما مر دم کثور مصر و شما میهمانان این کشور "همه خوش 
وخرم باشیدویدانبد آ نان که دوستدار خاندان نمای بز رگ هستند من این 
دوستی! نهاراپاسدارم وازخداخواهانم که مراب رننکبختی مردم‌این کشوریاری 
کند تا پتوانم آ نچه رااز بزرگی‌و خوبی براي‌شما خواستارم] ماده سازم من 


جز یکی چیزیرا نمیخواهم و جز از خدا باری نمیجویم » 








و 


تّ 





مدظ ۱ یا _- نک 2۳ اقا اه عا دل د 
۵ ۵ ی 3 4 سا / 
#ایی 3 
ِ ۰ ی دك ۰ 4 


13 
٩ 





در داس شم از شام سیه شمه "٩‏ مه اعابحضرت فاروق م2 [ک «صر 


رسید وکشور را از رسیدن خویش هءایون وفرخنده ساخت " شب‌چهار 
شنیه را در میناء اسک‌ندر ده ماند و بامداد آن و ات رتاش در 
نجا رخشدن ترفت وشپزادگان و وزبران وبزرگان کاخ ببرامنش را 
فراگرفته بو دند آ نگاه بکا ج «دراس الئین » رفت و برای نخستین بار 
و اورنگ خسروی بدران‌و نبا کان‌خود نشست و خاش خدائی چنئین 
بود که بار تخت در کاخی که نیایش محمد علی پاشا ساخته بود بر 
تضت تعنش ‏ : ۱ 

درای شادروان »حمد علی پاثا تاج رب 
مصر در روز گار ری «سرر عدمانی ود و در ی روز کار جای 
بذبرائی است‌اندار کاخ « جوهرة » بود و آبین چنان بوخ که در بالاي 
تالار تخنی که اندکی از زمین بر ] مده بود منگذاشتند و استانداز ار 
ِ و از بزرگان و دبوانبان بذبرائی مشمود. ۱ 

ش از خدیو اسه‌اعیل همه جانشینان »حمد علی باشا شیوء او 
را 4 دند لیکن خدیو اسماعیل کاخ «عابدین»را بساخت و در آنجا 
تالاری بشبو ساختما نهای فردگی درست کرد که بنام « قاعة النشر بفات؟ 
(تالار آبین) خوانده ‏ یشود ودر پهلوی‌آن‌خانهٌ دبگری‌برای‌پذیراثیبزرگان 
که بدیدارش‌سرافر از میکر دند بساخت تااینکه‌درسال ۲ ۲ ۶۱۹ روزگارپیروی 


مصر میری شلد و هنگام آزادی آن‌رسمد بس اعلیحضرت‌فواد یکم خواست 


:۷ 1 
ص۱9 ۵ ی 





مصر را بانجه شاستةً آزادی او ودر خور این رو زگار نوین است سرافر از 
فر ماءدو تخت‌وشاهی مصررا بزدگی و فزونی «خشد نکن سر آست بزری 
م‌دم تازی را نیز باين کار زنده کاند و زیبائی هثر آنها را بنماناند واین 
بزدگی را در بزرگی شاهی خوش نمایش دهد از ابنراه دسئور داد دو 
تالار (قاعه) بشیوء ساختمانهای تازی‌برای تخت بسازند یکی ازاین دو تالار 
در قاهره در کاخ عاددین‌و دیگر دز اعکشیر به در کاخ راس‌النین‌ساخته 
شد و دو سال در ساخته‌انو نگ‌ارش آنها کارکر دند وزمین زبرساختمان 
این دو تالار باندازه‌ثی بزرك است که تلار تخت کاخ عابدین ازهر سوئی 
٩‏ کراست ( ۱٩‏ عمتر مربع") 

چخت (سقف ) این تالارها که بشیوه ۶زی نکارش شده بسیار 
نکش آن زیبا است و بثرین روشی را که درنگش و نگار تازی یدید 
]دم هر آنیجا بکار برده ازد و از چخت هر مك از این دو تالار 
( نجفه )که کارکر آن :صری ,وه ۶ زیشن ساخته‌و پرداخته اند آو یز شده 

بر دیو ارهای| نها تکشهای زیبائی تکار ش بافته و اختی‌از کم و 
گفته‌های پیغنیر(ض) و-خنان بر حسته بزرکان‌که خود اعایحضرت فوّاد 
آنها را برگز بده نیز بر آ نها بکشهسه يك ( خط ثلث )آ شکار و روشن 
نوشنه شده,است.. در بالای. تلار سوی راست نخت نوشته شدم: « رب 


وت 


آوز عنی ان آ شک سای النی مت علی و علی‌و | لدی" ۴ و از 
سوی چپ آن: « رب" احعل هذا البلد. | منا یو ان بمشانی تالار * 
سالمه ساختن تالارنوشته‌شده‌بدین 3 نه : « ان#ت فیءهد حضرة صاحب 
| ایجالا ل الملكث فوّاد الاول دید + ۵ ۳ ۱ هدر به ِ« 

بریکی ازدیوارها سخنانی از عل (4) نوشته شده که بارسی‌الف 


۰ سکس که خدای فرمانروائی بدو داده و کار آ فربدگان خویش 
ها «دست وی سییر ده و داو ندکی ؟ رده و یرو بخشنده باید د رکار هردم 
بیدار باشد و بندگان خدایرا با بدو چنانکه ایس بزرگی او و فراشور 
توانائی آوست دا 1۳ نم رفتار کنند و در راه اء تیکیختی و ماش آنان 
وشش نما ند » 
بر دبوار دیگری باز از سینان آن بزرگوار نوشته شده که بارسی 
آن بدین کتونه است : خدای بزرگی است » انداز توان‌ائی او را هیچ 
آفر بده‌ثی نمیداند ۰ بندگانی را بر بد و بر کشور هی خود نگهیان 
و بر شدگانخو: ش جانث.ن‌ساخت‌سادر اندست[ نان دون کر 3و درسه ی(حق) 
را شروی 1 نم تیرومند و وا خ ای ای زا به آ نها سخت ساخت و 
پدروزیشات بخشید و بزرگفروشان و خود پسندان را ب نها پست و 
زر وی ۶ 
ر دبو اری که برابر بمشانی دو تلار است نوشنه شده : دوان 
۳ سید اه لا ضیرها "و باز هه فال آن ‏ کنتم تحبون ال 
ی رن ال » ونبز «ان ار "ید" الا الا لاحم امحٌطفت وما 
توفیقی الابله ‏ ی ترا رن ام 
«یادشاه سابهٌ خدااست در زمدن »که هر ستمدیده باو باه میبرد» 
درسوی‌بالای‌بمشانی‌تالاد اندکی‌در دبو ار فر ورفتگی‌بکاررفته ودر چپ 
و راست آن‌دو سیون از مگ مر هر براداشته شده ونخت شاهی که رنگش 
زوین و ساختش زسا ورد است در مبان این دوسئون‌نهاده شده 


ازسال 6۱۹۲۲ که آزادي مسر آ کپی داده شد اعلیحصُرت نواد 





۱۳ 


ایض +7۷۳۳ ۵۵۵ ۳ ری 


۳۳ افسر شاهی 2 چنااکه درهم4 کشورها است "آئدن وزرا کی بر مذاشت 


ک او و جانشیذانش در دوشءدن اه ر شاهی :بروی از آن آئین 


کنند اکن ن ناخوشی وی نگذاشت کها: ن این را بکار درد , 
آفسر شاهی چنانکه در فرمان همایونی کته شده فراهم مناید از: 


«چنبره‌ئی(داثره) از زر که رشته هائی‌بران است رکرههاي‌آنها از زر 
و سیم و بهمب‌افته است و بدانه هائی کرانیها مانند المای و باقوت 


«هشت کل‌زر ین که بشیو وکرهای تازی‌ساخته شده وچنیرهای ,کوچك 


رنگارنگیبالای‌آنم! <-دهشدوو در و رازهمه؛ ماه ی‌باستاره ی از س مکهدا رای‌پنج 


ك‌ِ 
زر ء است اشانده شدهامت (ییکر وا ان بر چمدد رذت آین ناه 0 


تسد 





۱۳۳ 


۵۵۵۹۵۵ اه 7/۵/۵۵۱۱ 


کاخگر دشگاه 


تابسنافی شاهانه در اسکندربه 


وف 





هچ چ زی بندار ( خیال )مر دما بتکان نممآوردو اندشه های 
آ از جنیش نم. هد مانند روک و زیبائی«شاهی»و هاچ چبزدر دیده 
م‌دم دوستر و خوش]! باه کر مت از اینکه شاه خود را اند و کارهای 
او را شگرند و بداشتن‌چنین شاهی بر خود بالند و بر دبگران بتوانائی 
و دانائی و کارهای نمادان وی سرافرازی کننند : 

تا ون از کاخ عابدین و کاخ فّه گذشتيم واندکی‌از آ نجه را 
باید بدیده دانشی و ساامی ببیندم دیدیم و چون این نامه برایگفتگوی 
در دار امن ۱ ی نگونه چدز هانیست بآنجه مفتيم سنده ردیم اکنون ممخو اهیم 
روشن سازیم‌کاخهای شاهی در روزکار اعلبحضرت فواد یکم شیوه تازه‌ثی 
بافته که نداد آن‌سادگی و بابه و سالین ا,زاه ی ین آ لانشن اسشت, 

میخواهم با تو خواننده یکاح کردشگاه ( قصر المنتزه) برویم ودر 
پیرامن آن‌گردش تنیم چه آنکه من‌اینکا خرانیزدیده‌ودرآنگردیده‌ام : 

هنگ‌امی که یکاخ رفتم خود را در برابر بادگا رگرانبهائی‌از بادکار 
هی رزطی بافم که بر فراز شمه ساخته شده که بلدی آن از دربا ۱۸ 
3 () میماشد وه ط درا شا بوستانی فرا کرفنه که ۰ ۲۷ فدان 
زمین آن است ( فدان » مقیاسی است که ببشتر در زمدن های زراعتی 
کته مشود نظدر مقیاسی که در بر خی ازنقاط خراسان میان زارعین 
معمول‌است مثلا میگویشد «فلان زمین بك جفت کاورانی است» و فدان 
در اصل لغت دمعد 


یج تگاوی است که برای‌زراعت ۱ پهلوی‌هم بندند.م.) 


با هدشن ده اوه از مان فر ابقر ما رکشت 
با همراهاي <ود سواره ار میا در رو ی 


۱۳۴ 


رنگارنگی دار با کبشم و رهنورد از دسمیت و بلندیهپا گذشت و مارا 

بموسنانی 1 رساند مدز ۰ زار ها و موه های‌آبدار فراو ان ی از 

زندگ ور یکی که دل‌را و وش‌داشت‌وروانراخرم وشادان بوردهاچیدم ۰ 
31 ثی‌در باز مین کا خرابخش(تقسیم)ک رده و از آن کناره‌هائی فراهم‌ساخته با 


۹ 
۱ 


اینکه زمیر کاج در با را بش نموده و دریاهاثی در میان خود بدبد 
آو رده امت و از انرو باندازه ثی زببا شده که بشنده را شیفته و 
شیدا میسازد و بشگفتی میافکنند. 

پشته هائی‌ازربک بهلو یگودالهای‌شاهان بیشین (حفر بات‌فراعنه) 
دیدیم از همراهات پرسیدم:«اين گودالها چیست؟» گفتند اعلیحضرت 
فاروق از روی نشانه ها ی چندن گمان برد که انیا ک ۳ شود 
چیز هائی باستانی یبدا خواهد شد از ابنراه خودش باین‌کار پرداخت.س 
بله عاءٌ ی بدداشدکه و آبی‌بامشانی دز بابان‌آن‌بود . چزهای دگری 
نیز اعلبحضرت وی بیدا کز ده که از روز کار های بیشدن بجا مانده است 

از آنجا بکاخ رفتیم و چنا نکه گفت بم این کاخ بر پشته ی 

یکی ساخته شده " فرمانرواداف ۰صر که جانشین محمد علی باشا 
بودند تاستاف یکاخ «راس‌النین» میرفتند و در آنجا سر میبردند فا 
اینکه خدیو اسماعی لکاخهائی در زمه رت اسکندر: به ساخت 

در سال ۱۸۹۲ مخدیواسماعیل رونام زا بساخت و حون 
میاختمات آن برابان رسید برای امگذار ی آن با نزد,کان خودکنتگو 
تمیان آفنه شخیری باشا که در آن هنگام من قرو انیت ۹ بود نام 
«قصر المنتزه» را ؛ شنهاد کرد و خدیو آنر | سندیده وبهمان ناش خواند. 

اعلبحضرت فوّاد بکم‌درسال ۵ ٩۲‏ ۱فرمان‌داداین کاخرا که خوش 


آیشدش بو د از نو از ند و آبادش سازند 





۱۳۵ 


۱ 0/۵۵۵۵ ۵۵ ۵ 


خت در دومین پاشخت 
کاخ ر اس‌النن 
کاخ راس‌الندن بر سر فرو ر نی از دربای سفید ساخته شده 
که دشتر در آنتا درختهیای انجبری بوده است از اشرو آلزا شام 
«قصر راس‌النین» خوانده اند 
محمد علی باشا اسنجا را برای اس 33 زین 1 تمیفا نز دك 
بود و بناهگاهی درابر _سویمشدو بکار خانه ۱ سازی که خودش 
در:اسنکشدو به با دد آو رده بود نز نزدیك بود 
محمد علی داشا چون بکار اک و ناو کان سار دم ات 
همدساله " دمان درازیرا در این کاخ سو هیرداو در آبادی ره 
واستوارداشتن دژهای(قلمه‌ها)آ نکوذشیبسز اداشت و دهانف(ترعه)جمودبه 
را باسکندر به رساند و کاخهای دیگری» جز «راس ادن » " مانند « فصر 
الجوهرء » و « قصر الیل * و « قصر شبرا » و « قصرالزهه » در آنجا 
بساخت در « دژ» لنابخانه وه کی بز رگ( مسجد جاهم) نیز ساخشمان 
کرد خانه ی برای بجا مانده‌ها ( موزه | ثار ) و هم زیچخانه ی درا نجا 
ساخت ؛ ان ساختمانها یس از وی با شرفت مصر پیش رفنه مس 
برخی که بسهوده مینموده از میان رفته و برخی که شوت نوده است 


آ باد شده اعلبحضرت نو اد بکاخ راس النین که دومین حا تا تخت 


۱۹ 


۳۵۵۵۵ ۵۵۵ 





درا یتخت دوم( اسک ندر به)شد چشم‌داشت‌و آترابهمودی داد و آبادساخت‌و 
چنانکهبا این روزکارسازدلخت‌بزرگی ازآنرا وبران ساخت وازروی گردء 
کارهای اشالیائی از نو ساختمان کرد: هز بنه این کار چهار صد هزار 
لبره شد و چندی نگذشت که این کاخ " با سادگی که اعلبحضرت فوّاد 


۱ و سم 
میخو است و سعیه ۱ نُ دود ۳ راسته و در استه شلد , 





مس وتو 





اعلیحضرت ار وق ناحال تال و خشوع‌ستلاوت قرآن مقدس وش مرد هد 


۳1 








۱۷ 


۰ اضف جع ماما 


نمایندگی بر نخت 
در ۲۸ آوریل ۱۹۳۹ مکه فاروقرا گل زندگانی شکفته وزادش 
بش‌انزده‌یا ( بسالمه تازی ) نزديك بهفده رسیده بود و عردم «صر آو را 
شاه خود خواندند" وی در آن هنگام فاگ فتن‌هنرهای خفن درانگلستان 
سر کزم بود واز آن پیش در خوده‌صر چیزها آمو خته ودانشهای فراوانی 
آندوخته بود.هوش خدادادوآمادکی که‌در نهاد داشت بانکهبان یکه اعلیحضرت 
بدرش درکا: ردانش و درورش از ويم. رده اوراچنان دشر ات‌د داده ود 
" دردانش وهوش ؛ بمردان سی ساله پهلو میزد 
لیکن شاهی را شیوه وائشهامی‌است که از روزکارهای پیشین آنرا 
پدروی کر ده اند » و درچه فجن کسانی هد 5 ,اشاهان حو ان 
خود همراهی کرده اند با همه اینها اتلد بر تخت (وضانت ( وا تن 
بکونه همراهی دانسته‌و از این‌راه بادشاه تازه خوددرآغاز فرمانرو ائیش 
کمك و بشندانی کر ده اند 
ازشاهانی که مصر بان» در آغاز شاهمشان :ماینده برای آنهابر گز بده‌اند 


شاه تال من از ۱ ن‌وده که در خورشاهیگر فته اندفر مانر و ای مدکر ده‌اند. 


ی بسمی دوم وددگری امتحتب سیم است . این نمایندگان تا هنکامی که 
کاهی کارهاثی بنام شاه انحام ممدادند بی‌آنکه‌شادرتو اند جل وکبریکندوچون 
زادش بانجه بابد برسد میرسید خودش کار ها را بدست میگرفث 7 
برخي‌از شاهان دیون هر چزد را نما شده و برجی 1۳۹ را رك اما ده 


! 4 و۰ 


۱۳۸ 


۳۵۵/۵۵ ۵ ۵۵۹۵ ۵۵۵ ۱۵/۵/۵۵ 





۰ 





بوده است‌چنانکه‌توت عنخ [ مون‌بك نمابنده داشته که نام وی «آی»بوده . 

در ۲۸ فوربه سال ۱۹۲۲ مصر آ زادی یافت وفاروق جانشین؛ 

درآغاز سال سیم از زندگی ود بس از آن زاکان (قانون) رسیدن شاهی 
از بدر مسر کیشری و در این زا کان| ورده‌شده که هنگ می‌شاه نو ممتواند 
ای فرمانرواثی را خود بدست کرد که هرجده سال ماهی(قمري) داشته 
باشد و زادش در هنکیم مخت تفن , کر ازاین باشد فرمانروائی 
کثور بدست سه تن نمانده خواهد بود که کارهارا بنام شاه انجام دهند» 
اعل حطرت :و اد تشن از رک خود این سدتن را نر کون لبکن نمایشدگی 
آنهار ابدین سئه ساخت که نما مدکان‌مردم نیز آنها را سندند و بیذیرند 
نماشدگان شاهی باستی عصری و مسامان و از یکی ازدسته های 

زیر ین‌بادند : ۱ 


ن شهزادگان خاندان شاهی » و خوشان ازدیکشان 


ی 
ف 


سروزیران کنونی باپیشدن 
#سران کنونی جابباش نمایندگان با پیشین آنما 
#وزیران با آنها که پیش وزیر بوده اند 
#آنهائی که‌در خایگاه دز رکان‌سر ی‌رسمده اندیا آنهائی که همم اکذو ن‌ 
چایگاهء از آ نها فراهم امه اش (رژسای مجلس اعبان با اعضاء آن ) 
کنانیرا کهاعلیحضرت نو ادینمایندکی‌شاهی یز کر بد‌بود بن‌روشند: 
جناب عدلی کن پاشا جناب محمد توفرق سیم پاشاجناب 


م<مود فخری باشا 


بر ایا بنکه مبادادرهنگ‌اعی که نما مده شاهی در باست شود یکی 








۵-3 دض ۰ 


از این سه تن ن اماشند هشت ی دنک از بزرکان را برگز ید 4 یکی پس 


3 

این سفارش وستور(وصانت)از ]1 روزنا تاهزگاعی که اعلبحضرت 
نوّاد ور کدفت ۹ بداری شده بود و چون او و کشت و اب (نوبه) 
اورنگگ نشینی فاروق‌بکم‌شدو ی‌هنوز ۱۸ ساله نبود از اینروی چذ نکه د. 
دستور (قانون اساسی ) مصر آ ورده شده #که بایستی‌پیش از اینکه ده روز 
تلود عایگاه بدران و جایگاه نماشدگان فراهم1 شد وکرایباره کت‌کز 
کنند ؛ در ۸ مه سال ۶۱۹۳۹ پارلمان مصری فر اهمآمدونخست نورسنده 
و در ان ور تن شاهرا » آزروی نامه ۳ ۵ نوشنه شده‌ود کی 
داد از 1 ی حناب سروز بران علی ماهس باشا " استاد و پس ازو ی 
چناپ نحاس باشا و هر دو در بارء مکی شاه میخن راندند آ نگاه چند 
ن دیگر ای کر دند . 

هی ان آلکه شش هاهه شد و دوباره نما ۵ فراهم مد 
توسند جایاش آنداددو اکافی ۷ وت ان وا رازه فتاه 
فاروق فرو خواند و آواز :« زندباد اعلیحضرت فاروق» از همه بلند شد 
تاه جر او کز بدن نمابندگان شاهی گفتگو آغاز شد و پس از 
ان و کنتهکاوی جثاب تحاس پاشا بایستاد و چنین آ کهی داد که 
همه نماندکان دم با هم همراهند در اینکه نما دکاف شاهی 
فراهم آید از : 

* والاحضرت شمزاده محمد علی 


# 


۱۳۰ 


۵ ۵ ۵۵۵ ۵ ۵ و ۱ 


* جناب عءزیز عزت پاشا 


22۳۳ 


پس‌از آن‌هر بك ازاین سیه ثن‌چنین ‌ ند یادکردندکه : ۱ 
ز بدا و کف باد ینم که باس دسئور ۱ فانوف اساسی ( و 


زاکانهای مصریرا بدارم و بر تکهداری آ زادی مسر و از دست نداوف 


زمینم‌ای | ن پابدار باشم و بر دوستی شاه مصر استوار . 





۱ 


مج وج هو عمج( ص صصض صاص صاص ۵ص ار فص دص دص شش وا 


مودگانی روزکار و ین 
شاه <, ان ۷ بردو سمٌی مهن و مهربانی کشور و خواستاری‌بلندی 
و پیشرفت‌مردم پرورش بافته و بر این خویهای پسندیده که در نهادش 
دو ده با[ مده و بزارگی شده ات . دم #صار او وا چنان دوست دارند 
که‌وی آ نها رااز اشروی گام ی که تمضرزبر لفات وافسر سر گذاشت و 
چوکان شاهی بدست گرفت همه م‌دم این دوستی خودرا | شکار ساخته‌و 
با خری سیار و شادمانی فراوانی او را بذبرا شردنل چنا نکه بادشاهان 
جوان و برجستهٌ پیشین که کارهاثی را در راه بنزرگی کشوروسرافرازی 
مردم انجام داده اند زنده گشت . 
مصر آزییش‌بدو ستداری‌شاهان خودشناخنه و بلندآو ازه شده‌باندازه‌ثی 
که برخی از سالمه تگاران نام ستارش و درسش ار ۱ ن نهاده اند , 
چون اعلیحضرت فاروق در اورنگ شاهی نشست خواست روگنا 
همابون خوش را بکار نرك آ غازدو آ نرا «دگانی‌شاهی خود سازد از 
اشروی همانروز که نماشدگان برایگفنگو در نرامن برگزیدن نما ده 
شاهی فراهم ی دو دد نامه ق بحنات سار وزبران نوشت و در آنیا 
باد آور ود که رك سنم ماهبانة خود را بخشیده ۳ در راه اد ی کشور 
و آسانش مس دم بکار رود. پارسی آن نامه جلین اس 
« عزیزم عل ماهس پاشا سرجایگاه وزیران : 


«چون بزودی در باره ماهیانة من گفتگو بمبا ن‌خواهد آمد شش 


۱۳ رین 4تیوت وین . ما 
از آ که زاکان آن شوه جنادعایی را آ گاه مسازم که میخواهم رای 
مژدکا نی شاهی‌خود از ینجاه هز ارایره ازصد و بنجاه هزار هی که 
باعل,حضرت ددرم داده منشده استت چم بوشم و بگذرم و مش از صد 
هزار آتر | نگیرم 

«آرزوم‌ندم که جذابمالی ابر _ خواهش را بهارامان برسانید ,بسی 
خوشدل و خوشبخت خواهم بود که بنجاه هزار لیر ناءبرده در راه 
آبادی کشور و آسودگی مردم بکار رود «فاروی» 

سرای عابدین ۷ ۱صفر ۱۳۵۵ ه 

چون این نامه نا گهان خوانده شد همه خرسند شدند و از دوسنی 
و مهربانی شاه شاد گشتند و از نه دل آواز دادند : 

« زنده باد شاهاً زادیخواه » 

بیگمان چنین بخشثی «زژد؛ بزرگی بود برای مردم و آها را 
باستدء سراسرمهری وید میداد و شیک بختی حاو ددی در زیر سا شاه 
حوان آمید وارشان مساخت و این ژده بر ی مردم کشور که مرش 
دوستی فاروق و مهربانی او را خردشان از بیش میدانستند مابةٌ شادمانی 
و خرسندی فراوانی شد 

روان اعلسضرت فاروق از درستکاری و برهیز گاری ر «خنه شده 


و هر روزی بر نیکیخواهی وی گواهی تازه نمادان مدگردد 


کتاگی. و کی بر 


ی 


3 





۱ 


۵۵۵۵/۵۵ ۵ ۵۵/۵۵ ۵۵۵۵۵۵۵/۵ ۵/۵/۵۵ 


وزیر در روزکار وین 

5 نو ین شاه حوان بدین آغاز شد که مردم همه همدل و هم 
او شدند و کف "له گی دافت و وزبر شدن دستوری .که «صر بان 
آنرا برای کارهای سرونی ودرونی کشور سشدیده و خواستارند بروی کار 
[۳ ۰ کال بودت مردم از انجا دانسته شد که چون آورنگی نشمنی 
فاروق بکم در بارلمف 2 شد همه مردم شاد و خیم شدند و ۳ 
برای کشورة همانونو خسسته دانستتد , زندکانی تمانندکی ,وا هم که 
یابه اش‌بدست اع1.حضرت نوّاد یکم گذاشنه شده بود خدا چنین خواست 
که جانشین مهربان وی در فرمانروائی آرادبخواهانة خود ساختمانی بلند 
از روی آن بایه با دارد . در ۷ مه که نماشدگان اور دنه قدنداو 
" وفدیان برتریو انبوهی بافتند (ا کثریت) و روزگار نوین آغاز شد جذاب 
علی ماهر پاشا در ٩‏ مه دست از کار کشید و جایگاء نمایندگان شاهی 
جناب ءصطفی نحاس پاشا پیشوای وفدبانرا بسر وزیری بر گزید ودر 
۰ مه سال ۸۱٩۳٩‏ برای سازمان‌این وزیری - که بنام وزیری توده 


مدا 


و آزده شده - فرمان داده شد و چسون وزیراتف فراهم 1 
کاشایش بارامان‌را که روز۳ ۲ مه همان سال برای آن زر کر دشیم بود » 
آماده ‌بشدند و در بای دهم از بامداد روز ۲۳ مه آشنن کشاش نسرت 
نمایند گان شاهی انجام بافت و حناب تیواس باشا نامه زبردن را که شام 
« خطاب اعرش * خوانده شده بر خواند: 


) خدا خواست و چ-ری خواست او را کر مسا ِ شاه 


1۴ 


تصصمصه ص وه مه صص وود ععصو 





کشور فاد یکم را سوی بخشش خوش برد "رفتن‌آو مرهابزرلی را له 
مردم بسی سینائی‌و رهنمائی وی نیاز داشتند از دست [ نها کرفت 

لیکن خداوند هميشه و در همه کاز دمردم آ شکار ساخثه که در 
آنجه میکند بخشانیده و مهربان است یس برای کشور » شاهی [ ماده . 
ساخت که آ زادبخواهی در نهاد وی بوده و بر ان بازا | متام و رورش 
یافته است‌واو اعلیحضرت ههابون فارو ق‌بکم است که‌سرهمابونش بدوافسر 
م«صر آ واه شده : یکی افسر شاهی و دبگری افسر دوستداری مصر ..» 
چو ن تحاس باشااز خواندن بیرداخت نامه را بوالاحضرت شهزاده محمد 
علی داد و دست بدست شد تا بدست استاد محمود بسیونی سر خایگاه 
بدران ( رس مجلس شبوج) رسید در این هنگام بر جا بگاه نمابندگان 
( رش مجلس شوری ( سه بارگفت : 

« زنده باد " شاه » 

نگ ان نمز زنده باد 7 

چون زندی امایندگی آغاز شد و آ .من تشایش بجا آ هد ووزیر 
شدن؛ دستور ی گشت وزبران در راه ب رگرداندن آ زادی و آبادی کشور 
بکار افتادنه » ناس باشا برناعةٌ کار خودو وزیرات زیردست را بسه 
چرز برکرداند 

۱ - اتکی «صر و انگلستان چنانکه آ زادی وبخود وف 
/ اسمقلال ( هصر ندست | ؛ بد و بانگلستان ژبانی نرسد 

۲ - استوار داشان بابهٌ فرمانروائی نمایندگی و نگهسداری از 
زندگی‌دستوری / مشروطات و فانون اساسی)باین‌گونه که همه دسشه هب 
( احزاب ) با هم همراه و پاری‌دند 


صمصم تمصع معصعص و ۵ ۵۵ 





ِ ز آنکه نماز مسبجد ابو الء 
اعلیععّرت فاروق سس از آرکه نماژ جمعه و در سمتدد ابو ۷ 


۶ در قاهر ه » کگیذارده است 


۰ 
۰ 5 ّ 
س ۳ ۰ 
0 
۱ 





س اه 


1 ‌ ی 
وی یاو 7/۵۵۵ | 





۳ دادخواهی و برابری و کوشش در راه بعی کارهای کشور 
نون کار کشت " وانحام دادن‌ه کار یکه‌م‌دمر | (در زبرسابهاعلحضرت 
فاروق یکم ,که در روز کارش « پیمان زعفران » بسثه شده و یا نگی 

همان انگاستان و ۰«صر بدید أ مده و 3 در ْشانی را نو دمیدهد ( 
تیکنخلی رساند 
بای نامدرده بس از اینکه شش از دز رو ان امن شده 
و کشگو بمعان اه است بانجام رسیده بدین روش : 
وی دعقم ملتر ومد و زر زین *وه سعدو مکدون (د و « ثروتو چهمیران» 
و« معطفی تحایو هادرسن *و پس‌ازهمه ۶ گفتگوی زعفران»بوده‌است. 
ازدستور ۱۹۲۳ 2 باین‌سوی, سازمان وزیری‌نحاس پاشاشثمین 
سازمانی است د-موری بوده است - 
در ایحا باد | ورمیکر دیم که شمار «۱ ۲ رادر زندگانی اعلبحضرت 
. فاروق همراهی 2 رش شگفت انگیزی است چنانکه با بساری از کار 
های در خشان:ند گی‌وی‌ههراه است ر روزنکه سشوالی بش هتکن تف 
کم رد ۲۱ آوریل بود؛ در ۱۲ سای ره شمارة ٩‏ دوچندان 
شده) نشان « شهزاده و فرمانروای صعید * بوی رسید » بانگلستان برای 
داش آموزی در ۱۱کس رفت بهاهی *ضر در سال ۱۹۳ :رسد 
ازانگاستانمصر در ٩‏ مه ٩5‏ اصتونودیر کوت ب ‏ ۱سالء آند ی‌ماه داشت 
که شاه شد " ششمین کسی است که‌از خاندان ابراهدم پاشایدلاور بشاهی 
#شاقرابسرت ۳ ۱ کوست؛ که دو حندان شمارءٌ ۰ است کات ی 
مان مصر و اتیلیی دداید آمذ و بیمان‌میان‌ این دو کشور در ۲ست 


از سال ۹ ۱٩۰‏ بیابان رسید و مهر بت( 


۱۴۱ 


م عم صصمصم حصمع ومع صعمع عم ومع ومع عم عم 





روزگار آزادی درست و بود (۱) 

نا گز زرم که بر ی 
ی داد د ] غا زسالمه(تار بخ)او بیاور م این‌دد ش‌آمدییمانز عفر ان است 
که هک ۳ تالف مصر و اتکلعتافرا / در سمتامیر سال ۱۸۸۲ 
سیاه انگلیس بث لک رود بل و انار هنگام آزادی دصر 

از آن گرفته. شده بود) ازمدان بر داشت:: 
بسشمینی اعلحطرت‌فو آد یکم در بار نام « فار , وق» که رای‌فرزندش ر کید 
وامی و فرست در آمد زرا چنا: که آرژو و امید بود روزکار ف رخدعده 
ویءصرو انگلستانرااز همجدا ساخت و کشمکش‌دور ودراز راازمیان‌برد. 
یکی از نشانه های نوید بخش این پیشبینی ابرن بود که چون 
اعلیحضرت فاروق سه سالگی رسید در ۲۸ فوریه سال ۱۵۲۳ م 
ءصر آزادی بافت و در۳ ۱۹۲ دستور » بروی کار آ مد و سنوی 
انجمن تاش کی / بارلمان ) «صر در زیر سای نخسمین شاه [ زاد عصر 
بپاگردید . پس از آن پیش‌آمدها ی‌بیایی دج دادکه هر دو کشور رایپیدا 
کردن راهی برای ماش -کنتوژ «صر و رسبدنش سابه ی که شاسته 
آن است » و بهره بردش از آنچه کشورهای آزاد از آف بر خوردار و 


هره مندند» وادار ساخت لبکن هرچه باین راه نزديك میشداد بازاز 





( ۱).در بعضی از طخراسان لفظ «بود» ر بحای «تما» و درست را بجای« کامل» 
بکار کج 


در 


ند مثلا بچایاینکه بگویند : «یولها را بشمار بیین تمام است» میگویند : 
ی » گا ۱ تما ( نامه » «نود 4و«مودش»مگنو ند 
۰۰ .من ود اسب * هی بحای ( بامام 6 و شمامه سود و مودس مسجو ۱ 





۱۴۷ 


2 وی دمص هه صصههضتصض 2 


آن دور مافتادند وگردنه ها و شته هاثی در ار راه بجاو میآمد 
که بدمودن آن‌دشوار بود و از اشروی کار انجام نمییافت ون خدا 
مایت ی اعلبحضرت فواد را راست سازد که کارها بدنبان افتاد 
۳ ارنکه رز از فاروف عکسره شاد و دصره أز انگاستان جدا گر دید 
و آزادی بود و درست خود را بدست آورد : 

اعایحضرت نو ادهنگای که زندکانیش روبابان ممرفت دسته میم‌شدان 
۱ (الجیهة لوطنبه )را که همه بشوادان دم در آن میان بودند وهمه هم 
و و بسن شده بو دزد ف راهم و ان دسته سروری و مهنری 
نحاس باهانامه ی (در ۱ ۱ دسامبرازسال ۵ ۳ ۱۹ع) پیشگاه‌همایونی فرستادند 
ودرآن‌در خواس تک دند که فمان‌هما بونی‌داده‌شودتا دستور ۳۲ ۲ ٩‏ ۱دو باره 
برکردد نامٌدیگر ی (در ۲ ۱ دساءبر ازهمان‌سال)بسرمایلزلا مبسون الانمایندة 
انگلستان در مر نوشتندو از وی خواهش کردند که از در بار انکلستان 
بخواهد که نیجه مبان نحای باشا و مستر هدد رسون در سال ۱۹۳۰ 6 

در بار بیمان دو کثور گفتگو شده بانجام رسد 
اعلبحطرت فوّاد فردای روزی که نامه بوی رسید بماز کدتدستووه 

فر مان همابونی داد , 

ور ۲۰ ژانوبه ازسال ۱۹۳۹ م کشور انگلستار_ به‌صر آ کهی 
داد که برای کف وی در باره تفر آما ده است و هرچه زودتر باید باین 
کار بر دازند اعلیحضرت نوّاد 4 مان ر ایخواست و دند واندرزهای 
کرانبها بآنها داد و آنگاه در ۱۳ فوریه فرمانی فرستاد که جذاب ءصطفی 


نیب‌اس‌با نا ۴ و محجل مود باشا " و اسماعرل صدفي داش ۰ و ۶ الفتاح 


۱۴۸ 


۲ص صص دص سح وه ج خا ها ۵۵۵۵ ۵۵۵۵۵۵۵ ۵۵ ی 


دی داشا" وواصعف غالی داش, ودکتر احمدماهروعی باشاشم‌سی؛ دعنمان 
مدرم باشا و م<مدحامی‌عیسی‌باشا پ واستادمکرمعبید(عکرمباشا) و حافط 
عفدفی داش 7 واحتا نقونی اقرآشی قر اش باشا او امد خبدی سیف (:صر رگ 
(راشا ) شوه نمایندگی کار در دازندو در زمننه ماگ همه گونه آژاد 
راشئد و هرجه خواهند بنند (تحیاش داشا سر وسرور ان دسبه بود) 

نمایندکات. انگا 


سرمایلزلامبسون‌والا نمایندة انگلستان(بردیکران سروسروربوده) 


مان هم ت۳۳ ن بو دند ددبر ۰ روش : 


و سرویم فیشر دردا سالار ثیروی در باءٌ وم افو در در بای ما تن : 
وجنرال سر جرج ویرفرمانده سهاهآنگایسی‌دزعصر " وسرروبرت پروكبویمام 
فیشر مارشال فرماند. نیروی‌هوائیا ره 
کل اوهسترسمارت دببر خاوری یکم در دیوات‌والا نماینده 
در ۲ مارس از سال ۱۹۳ م در کاخ «زعفران» -درقاهره- میان 
دو دستهٌ نامیرده در گفتکو باز وسخنرانی آ غاز شد 
نخست در باره کار های افکراینعان بمبان| مد وچون در ع ۲روبه 
کفتار در پبراممی 1 نهامابان رسردو باهم‌همر اه شدند در بارة سودان 
کفتگو آغز شد در شب کم اک وشتاید کنتگر ندز فرجام بافت 
اور یر ومتههالاشایان عرسا خر ای روالد 
کار در | نها هم ی ه شدو در ۲ ۱ ادبت ۵۹ درک بخ آنلونیاس 
در آسکندریه - نوشته این زمینه بمهر رسد و وکفتکوها برای همیشد 
پپایان | مد . 


انگلستان نم‌ایندگان م«ص ربرابلندن خواند 0 در آها دیمان نامه را 





۱۴۹ 


دانوس (ا.نا) و #۱ ۹۳۳ در روز ۱ اگوست تعاش کات «صر ی 
باندن, هسیار شدند برخی‌هم ازش دار و با رفنه بو دزد و در انجابهم دمو سعمد 
۱ _ 2 1 ۰ 
در 7 ۲۹ ۱ دوست تقاکد کایق مصر ی و مرادن » / در 
و 3 ۰ 
خار < 4 انکاستان)و مسترمکدونالد "وسر حون‌سمون واردهالیفاکس 
و سدرماباز لاعسون در تالار اوکار نو - رد هم آدند وس اژ مخذرانی 
که مسر ادن و تحاس باشا کر دند مان سس شلد 
ی 
جذاب نحاس باشا در اين سخنرانی دفته است : 
« یس از این بدمان» انگلستان و‌صر دوکشور دوست وبرادرند 
و بازادي‌ودلخواه خود باهم‌بار و یاور 


( مص 


٩‏ بمهر کردن این بدمان‌دست خود را درد ست ار رفک 
میگذارد از ایثروی روز کاری‌نوین در بستگیهای خاور و باختر 
آ غاز 9 دد » 
این‌روزگار نوين در روزتار شاه نو « فاروق یکم » آغاز شد 
چه آنکه در ۲ توامبر ۱٩۳۹‏ وزیرانشانه ( مجلس وزرا ) 
تمایشد کنان و وی را بخواند تا ترد هم اند و در بیرامن 
پیه‌ان "کنچکاوی و کاوش کنند جنا ب نحاس پاشا چگونگی بیمان را 
با مخنان روشن خو 6 اشکاز شانوت! و آبگاه انجمنی ) موی ( 
ثرای و وکاوش در آن فراهم ۳۹ و از آن دبس بجانگاه نمابندگان 
برده دوکر آنخا نیز خرده « قا و بار یکسنیع| هو دریدراعن آن 
شد و در فرجام در شب ۱6 نوامیر مشترنها ایندگان با آن‌همر اه شدند 
و ببابان | مد و از آنیدا بانجمن هرن / مجلس شیوخ ( فرسناده 
شٌذ و دز آنا هم بر رسي و کا وش شد و در شب چپار شنیه ۱۷ توامدر 


در | نجا نیز انبوه" ا نرایذیر فته و باان همر اه شدند , 


ی 


۱5۰ 


۱ ۰ ظ 0 ۵ 2/۹۵۹۹ ۵ ۱ 
ازبررسی و کنجکاوی وبازک ی که در بارة یمان دار این‌دو حا باه 
شدبشوبیآشکا رگشت که‌نمایندگان تاچه‌اند ازه‌ددرستی و نیکی‌کارکشور؛در زر 
سای شاه جوانش»فاروق یکم» دلسته و ] رمتاداه ۰ 
هر بر ااماه تکاری این دیش 1 مد بزرگ | در سالمه مصر نو مش 
«خوهی میت اند دگوایث شهج روزی در عصر کشت که 2 نند روز هالی 
1 در دبراهن یمان کارش وگو هشال دلعا همه از رویراسنی و 
درستی نگران‌خودی وخوشی‌آینده مر دم داشد چه ۱ نکه‌یبران ونماشدگان 
(خواه‌بایان همر آه‌بودند بااشکه]" نر ا نمی یذ فتند) همه ۳ نبا اندشی 
واتکمنتی ترا مردم کار میکر دند و جر انکه اینده را پشند وا" زادی 
درست و وده‌صر را بخواهند و سشرافت آرا چشم دو خنه باشند بحیز 
دیگری نمینگرب-تندو هیچ چیز جز سوه مند شدن کثور و بهره یافتن 
نرا نمىدیدند 
این خواست خدا دود که ۱ نحه را مردم هدر در سالبان درازی بان 
۵سات ندافتند با نع رقیی و ود 
۱ 21 ۰ ۰ عم  (‏ ۰ ۰ 
۱ ری‌درا در ِ روزکاراروز کارا زادی‌بودو «<و درو دل درست ۷ ور خنده 
روزی و نم مخلی بهر ه دصر له 
چمار شابه ۱۱ ره‌طان سال ۵۱۳۵۵ ۲۵ نوامبر ۱۹۳۹۲ م 
هه + ۰ 4 ۰ 4 6 + 4 < + »+ ت» + ۳ + 
نوشش این نورند» که لبارسی سره است » در شهر نهر آن 
برابان ر سید 
محمود ب شهابی 
هفثم جمادی نخست ۱۳۹۷ ماهی ه 
روز چمار شنبه 
بانزدهم بر ماه ۱۳۳۷ خورشیدی 2 





۱5 


با 


هرس ان در این تامة انش 


۵ - فاروق یکم : اندکی اززندگانی او 
/ی ص ص 2 

رودی 

۱ یادشاه حوان و شاهان 

جوان »صر 
۳۹ بزرگترین برجستگی یر 
شاه حوان 
۵ ۱ آ زادبخواهی و ماوگن 
۳۳ بادشاه آ زاد,خواه 


۰ سال زایچه: ۱۹۲۰ 


4 ۳ خوشمخنی مصربز آبحه فاروق 


1 هن کاخ عابدین : 

۷ اعلبحضرت نواد یکم چگونه 
جانشین خویش رانمونه 
خود ساخته 


ی 


۲ اعلیحضرت فوّاد 

٩‏ زادی ۰صر 

۶ اء,حضرت فوّاد یکم : اندکی 
از زندگانی او 

٩‏ آمواش و پرورش 


۷ فاروق ۳۴ نشجوی در <سنه 


روی 

۸ فاروق ورزشکار نامدار 

۶ فاروق شمزادء صعمد 

۷ فارو ق سشوای بش آهنگان 
۱ فاروق روذکار وین 
۷شمزادء صعبد : مهر او در باره 
والاحضرتان 

۱ در جننها آیبنی 

۵ ۰ دیدن فاروق بحا «انده‌هارا 
۱۰۸ آءوزشگا هم‌ای شهز ادگان 

در مصر 

۱ فاروق در لندن 

روی فان و بدید آ مدن 
۱ شاه نو بتخت ممنشنیند 

۹ افسر و تخت ۸ 

۳ کاخ گردشگاه تابستانی 
۵ اخخت در دو مین بادخت 
۷ نمایندکی بر تخت 

۱ مرّدکانی روز کار نوین 

۱ ۳ وزیر در روزگار وین 


٩‏ روزکار" زادی‌درست 


۳۳۳ 


۱۰۳ 


عصمصمصصصصا و وخ مج مم م مضه مه همم هه 





غلطهای‌عمده‌نی که‌دراین نامه و آقم شده صحیح آند بلاو شته‌میشو د : 


صحبحش <بن است صحیحش <بن است 
1 ۲۱ توت عنخ آمون ۷۱ ۱۸ پپروژ گت 


۸ ۲۱ و چنانکه زد ۱ دانشیاه (اغرفه 

۵ بر زد ۹ ا که وی بوده گفته است 
۴ و گلراند « ۱۳ آمد بر نجا 

۶ ۱ که چیزدای جزه 
هر ۱۵ مکی 


۶ ۱۷۶ « منگای که فاروق برای 


64 ۱ روضه ) دژی 
۶ ۲ (»جاس‌الاحکام) 


۱ ت ِ 
:وی دیدن درآمده های. دانشگاه 
۰۷ ۹ مشود جاو 73 ۰ 
امد من <ود را در را 


۶ ۱6 انبازیهار « ۱۸ وسی‌شکفت افتادم از اینکه 

ارگ توش ۷ . چیزی 

2 ۲ شد , رین دادگاه ب ور نزن اینروی آنچه را ی 
: و ۱ وی مت ازتتا 
2 ۹۵۸ کزدکان از سردم 


‌ 6 شندی 

ِ ۱ ۱۵ داشجویان مصر را 
۸ بهره و روزی اف 
3 نوده | مبزش 


‌» ۰ . درونیمصر( ۶ , و نو موتازن 

, ۲ »را ۲ ۷ زبان تازی 

۸ ۳ وج ان ۱۸ انگلستان بوده 

2 رف خواسع ۱۳ کشت ی 

۳ ۱6 جانشین و[ 

۸۵ ۱۰ , و«فوادر ای « ۱۰ کومه ) دوخته بس ازروی 
۱ ۸ جلور بز فا تن بر لینر تا ۱ 


مر 


ز 2 ی 7 مکی 


660۲۵۱ 
۳ 0 (۱ ۱ ۷ 























